افتیخار و پیروری 


3 ES داژ‎ 


سو فیا لورن متررات مذهبی انا لیار| شکست داد ودرواذهتهر و لیز دا بروی او گنود . 
ازو یز دروازه های رم نیز بروی سوفیالورن ۴شوده خواهد مد 1 


آ با ہس 


»وفيا و کارلی؛ لیلی دمجنون عالم سینما 


عردم فیس , خیلی بیش ازمو دم ویز 


الملل 


خوذحال بوولد . کرجه فتیوال 


ربا وهتر مندان معر وق نه این بتدر زیا 
صر ابر مبتگر دود علاقمندان سستمامیتوالستند 
هتررمندان «صبوب خود را ازتردیاگ بینشد 
و یلیل ولز ریز هنای یی هبحاني را 
می‌کنراند » با این وحود تس که فقطاز 
بك هنرمند می تواست استفبال کنده«:جان 
بشتری از خود تان میداد . ابن ۱ 
کرت مودک سای رفن ر بر 7 ار 
بواحل یبای مدش آنه 
لیس اه « سن ارویز و.. 
او بردند . 

سوفیالررن ها سنا 9 است که حق 
رفس به ور را ارو 
اتالیاست و سوفیای با و 


7 حق 
یاز کشت به ابتا* رن ا 


ا بات ان ات 
و ند ! دوك هم باخار 
است له بکوید و با 


با بك لیخند او سی جندان سار هوایب! 
از اءردتا عازم فرانه کردند.سوفبا 


و شوهرش خیلی خسته بودند »زرا سوفا 
پشت سرهم درچند فیام شر کت کرده بود. 

موقيی که هواییما , بالای فرودگاه 
قیوشت سوفن دجار تكلا شد . 
کاراویواتی با 


کور ی 


ان برخوردت‌باعتاسان 
وروز نامه تو بان خودهانی ودوسنانه باشد. 

سوقیا که بقکر قرو رفته بود ؛ باس 
آشارهای کرد ولبای چپار خانه وساده وی 


خی را مرتب کرد . 


وی 


هواییما در فرودگاه بزمی ند 


زن و شرهر ازیله ها 


8 
من کرچه ازاین بابت وافعاً متاثرءوآرزوی 
دیدن ومان خودرا دارم ولی آنندر کاراو 


دعر 


۲ 


سو فا مث ردن هر بیش رت سال 


بالورن. میگویتد شما در 

جوب فرانة با برت باردو بر خراهید 

برد.. آ:ا راست 
-وفیا جواب داد : 

این‌حرف درست یست؛چرن 


من افنخار آثفالی این خام را ددارم . 
رانگهی روزنامه هائی که‌در مواپیما مطالمه 
میکرد؛ بودسد. خالم باردو به وز 


رفته است 


وقتی‌از او پرسیدند چه آرزوئی‌داررید» 
دستی بهجانه شودرش کید و گنت : 

- آرزوی من این است که با شوهرم 
رر سواحل زبیای جوب فرانه مدت بلك 
ماه خو باشم. همین! 

درقرود کا لیس , سوقیابدمتووعتاحان 
بیعت‌وچهار باکر اوپونتي را بوسید. وم نبا 
لیخند زد « وای روزاامه وهای زرف 
احای میکردند که سوفیا واف 


خوغمعال وخددان دت ر نظاهر به خوشی 
E‏ 
سو فيا و کلئوپاترا 

سوفیالورنء کارزاو ېو تی روانه سن‌تروبژ 
شدند و از این پس در را بروی همه ,تند 
نا از زرحم زبانها و کءجکارهای مردم در 
امان باشند . 

با این‌حل فردای روز ورودشان به 
نروپ ۰ -وفیا نامه‌ای دریانت کرد که 
تاراحی ساخت این نامه رابکیازابتالیایی 
ای مقیم سن‌تره یز برای اوور 
در 

«عانم سوئیا لورن! من‌بشماوهنر زان 
ازروزی که در فیلم طلای تسایل شر کت 
کردید همواره احترام میکذارم ولی فبل‌از 
خلاقه‌ای که بشما دارم نقرانین ودسنورات 
تالا وبا احترام ءبگذارم.حتم دارم‌شما 


اده‌ونوشته 


هم بك کاو ك مدب هسنیت » در نزو با 


اليما ٠‏ طلاق غير قالولی ا 1 


اتی <ق ندادت همرش را بخاطر نا 
طلاف دهد . .۱ الان مسر قالوی کرار 


ا ر 


خاد سوفیالورن ؛ شا بخاملر این 
ہمەچیز خودرا ازدست داداید. دل 
ورود بات الا رادار ند در E‏ آنایار 
بدا iT‏ ایبو ایتالافی خرامد- رز 

مرکا شماراذاپیده و بشما ج بو 
« است هیترسم که بز ال لی 


شدن نان » وجب شود عشق‌به تیار ازاترانون 
موفیای عز. ... از طرف دیگر شما 
کم کم اتیل انکلو سا کون را از لدل 


لیای وآرایش برای خود اخاب کردهایدو 
این توهینی است بداستیل و عدو آراش ۱ 
اتالیائی که-اشه‌تاریخی‌دارد. 

بگذارید شمارا بابك رن ممررف که 
در تاریخ رم قدرمشتی رد کی رآباژی کروا 
مقاره کم شاف با EGE‏ 
:وشت اورا درخاطردار هو آبا 
| بماركآتتوان اظبرعشق شا 
نی ندود؟ . عافت آن جهشد ٩‏ , 
خودتان هتر میدانید. مارك آنتوان در راه 


ترا همناچار شد قاری | 


رااز سبد میوه ببرون بیاورد وخودرا هلا 
چرا؟. چون عق آلا عدی درب (۱ 
نبود. همجتان که عدم شما بکاراو, بك عق 


ES‏ ات 


ی 


ی( 


کردن ذهن مردم حقابقرا از آنان مستور 
میذارد. 


جتن مطالبی تهتنها بحل مالل بن- 


معطوف داشته‌اند سپس‌از ایجاد افتخاشالی 
در خاورمیانه انك در صددلد در خاوردور 
اغتداشانی بوجودآورند .» 

آبتدایاید يكطلب‌را روشن کرد وآن 
ایشت که «نظور ازع ټوجه ازخاورمیانه 
بخاوردور چت . اکر منظرر ایشت که 
شوروی‌ها از بروز وقایمی مل وقابع عراق 
وهی گونهنفجارسیاسی‌درخاور میاه خوشحال 
میخوند ومیل‌دارند شمله آن انتجار هرچه 
ممکن است بلندتر شود البته دز این باره 


مطلبی را که مطبوعات آمر یکائی و 


آمریکائی که 


—ے 
بامخ به آندسته از مفسرین‌اروبالی و | 
سعی دارند شورویرا وقایع | 
سازخاور میانه و رژ 3 ۱ 
رحاور میاه و رز یسور حوادث سیامی 
این منطقه جلوه گر ساز ند , 
شوروی‌باهمه تلاشهای‌خو دهیچگاه نو اهد 
توا نمت باعر نوشت مال خاور 


0 


دهداکه باعث دروس مالك غررب‌شود و یا 
وضع آنهارابخطرالداژد طبیمثا شوروی ها 
خوشحال میشوند همچشالکه‌هرگاه رياو 
کمویست افلابی (ماشد خورش مجارما) 
پیش اند این‌رافسه پاعث خوشحالی ر 
IEEE‏ رڪب ورل 
آمافرفاست بین تماشا کردنوانم‌ای 
وخوشحال‌شدن تا بوجود آرردن آن واف 
رهمین‌جااست كە ءەلبوغاتاروپائىوامر اى 
یکلی راه خطا میروند و خوانندکان خودرا 


اروپائی لوشتةاند میتوان دريك‌جمله خلاسه 
کرد و آن انت که «اینك زمامداران 
ی توجه خوورا ازخاورمانه بخاور دور 


۱ 
3 کی ت ب موش 


و شورو 
۳ کابینه ائتلافی 

شابع است برای تشکبل بك درلت حزبی ازوجوددوحزب ملبون 
وین باشتکیل يك‌کاینه مزنلف مر کب از وزدای در 
3 حزب مردم وملیون بوجود می آید. 


۸ ور محافل سیاسی شاب است کدحزب مردم همکاری هستفیم با 
درك آقای دکتر انبال‌را که تتیحتاً همکاری با حزب‌ملیزن استمو کول 


ول شرابعلی کرده است که اه آن بدین‌شرحاستز 
۱- حداقلبكسوم از اعنای دولت ازحرب مردم‌باشند. 
۲۷- دوكتفیل ازطر حاوابح درمجاس » با جزبه‌ردم مشورت کند 


همانطور که آین‌آمی در آیندهدرحزب ملیون‌انجءمیگیرد. . 
ادی حزب‌مردم درسورئیکه موردفبول اسف 
لاو 
شود .فرار است این 
آخرین‌تر میم‌کابینه 
بقراربکه اطلاع حاصل شده است باانتخاب سوهندبانما قلبجن- 
سمت وزی کشور تاباز کشت اغلیحشرت شاهازسفر ایتالبا ومرآاکش‌دنگی 
کایثه تقییری داده لخواهد شد و در آنموقع فقط ممکنمت‌بکی دیکراز 
سمت بذ هد 
خبر خصوصی حا کیت کهچند روز قبلدرجل اكه تخت 
وزبر وکلیه وزبران شر کت داشته‌اند راحع امات واخبارروزنامههاسحبت 
شدهاس‌ووزراتیکه عشو حزب نبستند کفته‌اند برای ایشکه بان شایمات 
خانمه داده شود همه عثوبت حزب ملیون رافبول خواهیم کرد . 
سريپ ضرغام لیز کنته است چون عنویت من در حزب ما 


بك این حز ی‌روشن لیست. 
/ وزرای پستونلکراف ومنابی ومعادن و نازر کالی 
لبزعضودت حزب ملیونرافبول خواهند کرد. 
اک a!‏ ۹ | ۰ 

برای کنا ر گفاشتن‌عر اق از پیمان‌بغداه 

عوضوع عنوت عراف درریمان بغداد مشکل بزرکی برای سابر 
لعنو پیمان ایجاد کرده‌است. زیرا عراق با عخویت خود به پیمان پفداد 
ندارد وبرعکس ساب دول عو پیمان با عذوت عسراق در پیمان 

نداد مخالف میباشند . 

ازطرفی درییمان بغداد مقررانی برای اخراح اعضاء پیش بینی 
است و نبا اعضاء پیمان هستند که میتوانند خودشان راما بااطلاع 
از پیمان خارج شوند , 
| کنون‌دول عنوییمان‌درسدد یبدا کردن راهی برای‌حلاین مشکل 


| | آثر صادق‌هدایت که‌توسط عده‌ای ازهنرمندان 
. اصورت فتورمان در آمده‌در شماره آینده 
ا[ چاپ خواهد شد 


۱ 
شہایورامین 
۱ 


تردیدی لبت . درخاورمیانه که لاست 
درهرجای دنا سوام والفلایات‌روفایمی رخ 
۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۰ 


باشتباه میاندازند . آنچه از فحوای مطالب 


بقراریکه در این هته اطلاع حاسل شد دولت ابران از عفد 
قرارداد وائی بادوروی اصراف حاسل کردهاست زیر با ال ره 
بین دو کشور عذد چنین فراردادی لزومی ندارد درمقابل تیم کرفته‌ندء 
است که با آلمان + فرانه » عربستان سمودی و اثفالستان فرارداد های 
هوائی بسته شود . 

و ابسته‌های|جتماعی‌سفار ت‌خانه‌ها 

بقرار اشهار يك مقا رسمی دولتی بزودی بکیه نماد کی ها 
سیاسی ابران در کشورهای خارجی « وایسته اجتماعی » اعزام خواهدشد . 
وزارت امور خارجه دراین‌هنته درلندن؛ پاریس, عامبورك , ژلو ونیوبور 
واستکی اجتماعی داثر کرد وفراراست طرف چند هفته آبن ده به اکر 
تسایند کی‌های ایران که افتضا دارد اشخاسی یعنوان « وابته اجتنای » 
اعزام شوئد . 

طبق پپشنهاد وزارت امور خارجه و صوب هپئت دولت وظینه 
وایبته‌های اجته‌اعی رسید کی واطلاع ازوم انباع ابران مبباشد ء 


شهر داری دسته موزيك تشکیل میدهد 


بقراد اطلاع شهرداری نهران میخواهد بك یاچند دسنه موژيك 
سویل تشکیل‌دهد تاشبهای جمعه وشب‌های ایام تسلبل بای دسته موزيك 
ارش که غالبا مارش مینوازید آهتکهای ناط انکیز درمیدان‌های عمومی 
شهر که محل نفریحگاه مر‌د‌است بنوازند . شهردار تپران کنات : 

چهیب دارد که مثلا دستههای موزبكبجای نواهای غر بی آحتکه 
«کل پری جان؛ برای مرد بنوازند و آنبا را یشتر سرکرم و مشقول 


آیا امریگا بهپیمان نداد مسق میشود ٩‏ 


شابع است که از طرف مقامات دولت آمریکا بدول عو پنمان 
بغداد اطلاع داده شده است که آمربکا بزودیالحاق خود را په پیمآن‌بشدار 
اعلام خواهد کرد . 

دوت آمریکا که مخالف عنوبت عراق در پیمان بغداد میباشد 
مابلست که ان پیم‌ان هرچه بتر توسه؛ پیدا کند و دامنه آن بشرق 

شید شود . 

با ابن تونیب امکان دارد که علاره بر افنانتان بستی دیگر از 
دول آسیای ش فی لبریاین پیمان ملحق شود وپیمان بداد وپیمانآسیای 
جلوب شرفی (سینو) بمورت بیمان واحدی در آیشد . 


هیعت پارلمانی که بشوروی مبروه 


بامداد روژجممه هیشت پارلمانی ابر آن بتاسعوت ولیس شورای 
عالی اتحاد جماهیر شوروی عازم روسیه شوروی خواهند شد , 

این هبت با انومبیل به بندرپپلوی وا آنجا با کشتی روسي نام 
«برلیو» عازم با کوخواهند شد , 

مدت‌این مسافرت دوهفثه خواهد بود وهیت ابرالیازاستالینگراده 
لنیتگراد» سوچی واحتمالا کف دیدن خراهند کرد - 

بقراراطلاع جندتن از اعنای عیشت با ببانوان خود میروند که 
الیته هه مافرت بمهده خودشان است , 

کفنه میشود » در این مسافرت هبت پارلمالی ابران با مفامات 
عالر تبهروسیه شوروی بیزءافات‌ومذا کرم‌خواهند کرد وازطرف‌خروشوف 
سبافتی بشام بافتخارآنها ریب داه میشود , 

چند نن ازاعای هبت پس ازپابان درهفته ازراه مسکو - بران 

عازم آروپا مپشوند , 


روز مهتنبه ابن حفنه مدیران روزیام‌ها وعجلات هراز جور 
دومدت کنات ونبم|اتخار<شور دري کاء ال وت 
ت همایولی تمن بالات مقعلی آثاره . 
حبات میاسی واجثه‌اع ی کذور فزءودند وار باب : 
جرابد پر کزارشهائی راج تسم تطبوعات مرش اقا ۲ 

۰ این شرفیای که‌فرار امت از این مذ عرتبا بطور ماهانه»: 
کیرد در محافل مطبوعانی حمن ار فراوالی بخشیده امت راقظار 


بقرآزکه اطلاع حاصل‌شده است بزووی غده‌ای از | 
دریتهای دهم یر نظامی کم اردهخواهندشد ازجمله فراراست که 
هفته آینده سرلشکر مقبای بسمت استاندار بنج( کرمانشاه) میین 
شین اطلاع حاصل شده است که نیمار سر لگ 
دی در نهران شاغل پت عهمی خواهد شد 
دیکر از امرای ارش بجایوی باستانداری شاب میگ 
تغییراتدرسفارت ءراق 
درك جمهوری عرأق بدلیال تقیبر سقین کیبر خود در 
نمیم به اغییر بعی دیگر از نمایند کان خوددر ابران کرفته | 
جمله واسته نظامی عراق در اران بیفداد احضار کردید وسر هن 
عبداللطیف بکی‌از دوستان توه کاران‌زنرال ارف باب اناعرام کر وه 


کفنه میدود کهعدالامیرارزی سق رکبیر عر اق 


اا 


از تروتمندان بزرك عراق است بمید یت امسوال وی مسا 


محاکنه فرار کیرد 3 


بغراربکه اطلاع حاصل شده ات ررر هفتم‌مهرماه مماوتوا 
امور خارجه آمربت بتهران خواهد آمد و ظرف دوروز توقف خر 
تهران در باره مسائل اقنصادی پامقامات‌دوات ابران مذا کر«خواه 
ممارن وزارت امور خارجه آمر با ماموریت دارد که دریار» وضع 
آفتدادیابر انرمیزان حتیاجی که نکم ك خار <سیموجوداست‌عذا کر ما ید 
مخالفت با استقلال دانشرایعالی ۰ 
هنته گذشته لابحه استقلال داشر ایمالی از موب جل سنا . 
کذشت وبمجلی شورایملی فرستاده شد, ۰ 
بقراراطلاع ین وزارت فر هنكوداتکاء تهران کشمکتر شدبدی‌دو 
یار »این موصو ع ر جوددار دود نشگاه تهرآن با استفلال دا نشسرابما ی مخالف است. 
در محافل دانشگاهی هما کنون بخاطر ابنلامحه دو دستکر دا 
شده رامعان دارد در مجلس شورایملی جمي از اعای جزب مردم بالابحه 
حزبور مخالقت کنند . 


ساز مان‌جدیداحاره‌کل‌انتشارات ورادیو ۰ 


روز سه‌شنبه پا زدهم شهر بور ماه 
بنابدعوت آداره 5زاتشارات وراد وستبران 
ونوسند کان جراید » در آداره رادت وحور 
بهمر-آنیدند » و از سازمان جدبد رادبوی 
یران وخبر کزاری پاری دیدن کردد. 
آفای معینبان مدبر کل اشتارات و 
رايو که در طرف مدت کرتاهی , موفق‌شده 
ات تلات رادبوی ابران را مورت 
آیرومتد وامروژی در آورد » ومیلیونبا لش 
شنونده برای بر نامه‌های اشعاری خودفراهم 
سازد اطلاعانی پبرامون کارهای انحام شده 
دراختبار روزنامه تکاران گذارد.و اءفاسه 
وتم فملی و کذشته رادو ۰ پیشرفت بژ ر کی 
را که سیب رادبو شده بود , باز کو کرد . 
سازمان خبر کزاری‌باری که مجبز بآغررین وسابل خبر کیری 
است وآفای رس رزاده بکی ازنوسند کان باثرق دررای آن فرار دار 
وئیز »ورد بازدبد روزنامه نکاران فرار گرفت » خبر کسزاری پاری حم 
بسورت آبرومندی در آمده » ومی‌تواند باسابر تشکیلات اداره کل اتخارات 
ورادیو هم آهنکی داشته باشد . 
ضمنادراداره کل اتتارات وراد , سازمانی بنام دفتر فنی نکیل 
شده که رباست‌آن بایکی دیکر ازنوسند کان معبوعات؛ بعنی آقای ایر 
دفتر قتی طرحهای تبلیفالی دولت‌را از راههای مختلف 
بمرحله اجر| درخواهدآورد ووظینه حا ومهمی‌را برعهده دارو ,7۳ 
نتکیلات تازه رادبوی ایران ویخصوس بانگالیعنی آن‌مورد توجه 
نمایند کان مطبوعات فرار کرفت . 
رادو که نا دوسال فيل بیش از صد حلفه وار در اختیارنداعت, 
اينك دارای بایکانی مجہزی است که بش از بنج هزار نور در اختیار 
دارد ,وسابل ی رادیو نیز طور قابلملاحظه‌ای نکیل شده اس ۱ 
روزنامه‌های پاینخت در این جندررزه ابنهمه پیشررفت رابهآقای ۱ 
ممینران که خود آزروزنامه‌تکارآنمجرب است تبريك کفتند . 
صلحه۲ ۱ 
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1 


شبرزاداست ۱۰« 


1 


م أف ات مپال یه 


۱ مردی کا م 


مسر زند کی 


در شماره قبل‌داستان‌مها کمه مپدی 
بلبغ مردی که بار د گانگتر ایران» و 
«سلطان‌هوش> وسارق نقابدار شيك پوش > 
لفب داده‌اند تاآ جارسید که رئیس داد گاه 
بار تکلیف کرد برخیزد و در برآیر 
انهامانی که دادسنان ,ارزده است از خود 
داع کن 

قبل از اینکه بکوئيم بلیغ چه کفت 
لازمست جند جمله از ادعانامه تمایشده 
دادستان تقل کنیم. 
تماینده دادستان گفت: 
-بهمانگوله که در ابالات امربکا و 
كعد تبهکار بر پرستی‌شخص‌میتکی 
وچابکی» دست بعلمیات خط المیزنندواز 
هبچگوله فلو شکنجه‌ای جهترسیدن بد 
مقسود روی‌لمیگرداننددرایران لیز کروهی 
برهبری سبد مهدی پلبغ که مردی ماجرا 
جو و حالی‌است دست بعملیات‌خارقااماده‌ای 


ارو 


میزدند که سالها همه مرد‌ابران‌از شتیدن 
,ٍ اسشان دجار خوفوهرای میشدند.» 
ودر جای دیتگر کفته‌بود: 


مرا 


ست و فط 
قناعت میکرد ؛ولی بلیغ علار, 
مرتکب قنل‌هم شده‌است» 
در همان هنام کارا 
عسبالیت خاصی مشفول بادداشتاین ما 
بود ؛ نماینده دادستان چتمی بوی آثاد. 


کنت: 


برقت 
بر سرفت 


آفایان قنات نک کنیدهما کنر 
یا هایت خونسردی داردیادداشت م 1 
بینیدچقدر وفع است!ا.» 
بلیغ پس ازشنیدن کلمه « وف , 1, 
عمیقی کسید وانگشتهای|ستراو ام 
را در میان آنبوه موهای‌خرمائی رنگنفرو 
بردو پس آزآن بانراحتی‌سرش‌رابرکزولن 
و بامردی کهعينك بچشم داشت و در ین 
تماشاچیان پشت سرش نشسته بود »با بان 
عربی و گاهی هم به‌انکلیسی چیزها گن 
آنوقت سرش را برروی شانه‌هایش|نداختو 
[ درقکر فرورفت. 


آقابان مى جا و ان سترهای بن‌المللی کا آنها ۱ 
باج‌میگیر ند ودر کاباره‌ها و ودانسينك هامهم دار ند 


ابدار خطلاب بعضات 
ی از کاند بداهای انیخا 
بر ل‌داشتم . میگه یند من در موقع بازداشت شدت 


برو نده من بجای ده کیلو مایددویست گرم وزن داشت 


ارم . ولی‌بایدیگویم 
که خیلی ازعبارات وکامات به‌خیلی‌ها نمی 
جد A‏ ا 


صلق امب‌کند. 


متوالی زنگ, 


7 رس داد کاهبه‌سید مهدی یلیخ متهم روف 


اول اجازه دفاعداد. 


ھر کی از ازن خود شد بار من 


ون من نجت اسرار من 


آفای نماینده‌دادستان‌هم , باحدسیات 
میخراهم ) 
رهام فرمودند! 


کردند ؛ من 


خدای‌بزرك درنهایت سارت بمن‌اعطا کرده 
ات . تگذريم .. 


فط میشواهم عرض کنم که آبانبت 


احتمالات ,و کاهی‌هم ( مد 


ی بط < انا اشتباهات «مطالب‌عجیبی در 
بروی آن الوشنه بود درمفایل هیشت 8 


ی باندی بوده‌ام » وا آ: 
متام عفاسهام با الکاین 


بر آمدند 1 


آفای دادبار ! در کجای فوانی و در 
کداءيك از اوراق فرهنك مالت کانگتر 
است که‌شما آنن‌کمه تبلینانی را 
چندین‌بار تکرار کردهاید ؟ ودراهایت بی 
انصافی می‌فرمائید. که : فرق بیغ با سابر 
کانک‌ترها بشت که آ ها قنل‌تمب‌کنند » 
ولی بیع مرتک فلع فد اس »۷۳ 
i‏ پایدغرش کنم که 
موده‌اید !۱ 
هر ماوت که بلب فنل 


نکرده » درحالکه همه کانگتر هاشفلتان 


بت شده 


:مدر حالیکه | گر فقط بانصد تومان ميداشتم‌امرو زخدمت آقابان نبودم و 


ابای KETA‏ 
د ,همه پاء‌ساسل‌های سبك‌سام 
برده‌ی ماشین ایساوه 
EET‏ 5 به دک دران 
هن الکاین حستم 


+ به‌شدید » 


فریاداو, هذدکالها بسته‌شده وماشین 
ترس راهباز از کردنده ومیل الاين 
ھا کذشت 1 باز 


ین ؛ درسراسی زد کی‌اشمتجاوز 
ازسدقتل کرده ,و ننها بخاطر بك تریح 
زودگذر در یکی ازشب‌ها مشجاوز از هشت 

افررا بفشل وسانیده‌بوو ‏ 
حال سخنی دارم ۰۱ نمابنده عحترم 
دادسنا بمن‌فره‌ودلد «وقیح؛ ولي اتوانتند 
تابت نمایند. اما اکر هن بایشان بگونم 
بيه درسفحه ۳۱ 


لك لک ی که نام دو گل را از زبانها انداخت 


این‌حادثه 


بیست و چا ساعت‌ نو جه فر سار 


۰ 


جلب کر امبو ۵ 


هفته گذشته يك لك لك مجروحدر یکی از مدرن‌تربی بیمارستا نهای فرانمه بستری شد و تحت‌عمل جراحی‌قرا رگرفت باوداروک 
بیهوشی زد ند ۲۴ساعت ده‌هاپزشك و پرستار مرا قنش بودند و مرلو زند کیش ور داوح4 میایو هافر راد وک را ودحاب آرد 
وعاقت‌هم‌جان خودرا از کف‌داد 


جناب لك لكا قهرمان هفته» قبل از عمل جراحی 


3 تم : 
در متروی پاریس؛ دروزارت‌بهداری » مرنوشت او سرنوشت رفراندوم دو کل را 


دردانشگاهدر مقازه‌های خوار بار فروشی ,در 
سینماها ر تاترها و خلاسه‌درهنه جای‌فرانه 
هفته کذشنه جز دریاره بكلكلك مجروح 
صحبتی نبود. 

این لکه لكك مجروح, حتی فانون 
اساسی فرانه ومافرتهای ژنرال در کل‌به 
متعمرات افریقائی ورفراندوماو را تحت- 
القعاع فرارداده بود. 

شاید اکر آقای دارتوا شکارچی داشی 
تھر لبل آررز تفنکش را بطرف آسان 
شابه نس‌رفت ونیری خالی لمبکرد » این 
غوفا براء نم‌افناد . بیچار» آفای‌دار تراہم 
خب نداشت شايك بك کلرله‌چنین‌ماجرالی 
بوجرد خرأهدآورد . 

او میخواست کبونری‌رابزندبو تبرش 
متطا رفت ر ببك لكلت آفریقائی که از 
۰ اسان عبور میکرد اسایت کردو اررا بہ۔ 
میدان‌ ی ای‌لبل‌انداخت. 

آفای ژان‌فاش» سلاخ شهرلی لکهمی- 
خواست‌سرکارش برودوسر کارهاو کوسنندها 
و خوکها را بیردآین‌منطره‌رادیدو پلاذاسله 
خودنی را پمیدانکلیسارسانید ودید لك لك 
بزرگ , پایدای خون آلود کوته‌سیدان انتاده 
ومتفار درازش راروبآسمان‌نگاه دافاو ناله 

سلاخ‌باشی کوررزی صدنا کوستند. و 
وو کاورا مل دسنه کل سرمیبردوبروی 
مبارك خودنمیا ورد خیلی‌متانر شدو جربان 
الین خبر داد. پلیی بلاناسله شکارچی 
قاشیرا توقیف کر دوجربانرابااجهن‌حمایت 
رالات هراد 
آزاین لحظة بود که لكلك زخمی ؛ ,سورت 
بسك قهرهان نامش بر سر زبانها انناد و 


٩ صنحه‎ 


تحت الماع فرار داد. 


کارهای باور تکردنی 
لك لك مجروح به‌پیمارستان جارد 
تختخوابیمر كز یلیل | تغال داده شد, بهداری 
کته بود از این لك لك ماشه 


لص 


بك ادان پذیرائي شرد. جراح بیمارسنان 
سینه‌ای را جاو داد و کفت این کار م بوم 
بمن است و بايد لك لك را نست عمل فرار 
دهم. کلوله بزیر قلب حروان خورده است. 
بەلكلك لبای‌سفید پوشالید ندوحیوان 
را باطاق ممل بردند. منفارش را باز کردند 
ولوله | کبرن کذاردند. لكلك پاین‌زودها 
بهوش نمی شد . در ساعت طول کید نا 
چشماش روی هم افناد. راستی فرآموش ود 
که قبل از عمل جراجی از لللك عکی 
برداری ورادبو کرافی شد.جراح بیه‌ارستان 
از تمام وسایل مدرن‌برای نجات او استفاده 
کرد ولكلك در ات وبست‌دقیقه زیرعمل 
ود . 
وفنی‌عمل جراحی بہابان رسید,لكثلل2 
را باطاق انفرادی وخسوسی انتفال دادند و 
مردی بنام لون روژو » نمام شب بالای سر 
حیوان بیدار تست . برستاران و پزشکان 
مرها از لت عادت می دورود : 
اعنای جبعبت حمایت حیوانات » پعت 
در بیمارستان كيك می دادند 
ووضعیت طبی ومزاجی لكلك مرتباًباطلاع 
آنهامیرسید . لك لك , حالش خوب تبود 
وشب‌را در بحران بس‌برد . دمده‌های‌صبح؛ 
لكلك دچار بحران گردید ودوباره‌جراحان 
وپزشگان براش آمدند و تا ساعت شش 
سبح تلان کردند ولی نلاشهای آنان 
تتیجه‌نداد » ووقتی کلیسای لیل شش‌بارزنك 
زد وساعت‌شش بامدادرا اعلام داشت, لكلك 
زخمی‌هم عمرش‌را بشماداد . 


مسکو میغرد» پکن بلوف میز ند و مردم دنب از 
خودمیپ ر سند [یندهٌ خاور دور چه خواهد شد؟ 


فه 
(حسحصی 


مردان قور باغهای چین ملی بامردان قور باغه | 


درمدت ۲۶ماعتی که لك لك بستری 
بود. نلگراف‌هاونامههای زیادیپبیمار-تان 
#رستاده‌شد . 

جاب رین نلکراف ۰ مال کمپایی 
حوالی ارفرانی‌بود. ارفراس مادکی خود 
را برای آنکه هوایسمائی در اختیار لك لك 
بکذارد ناویرا به آفریقابس‌ند , اعلام‌داشته 
... اهادیتگی للغالکیوجود نداشت که از 
آین‌ابراز محینها تشک کند ۰ . 

دوتن‌ازاءسنای انجمن حمایت‌حیوانات 
لل »امور حفر کوری برای ثاكمرجوم 
شدند ؛ وحیوان‌را درجای خوش آپوهوائی 


لی تشر یفاتی باشکوه بخالاسیرردند . 


هنگامیکه اورا جراحی کرده ولای شمد لیحیده اند 


آیامائو وچیانکایچك با د کمه خطر جنك[سوم بازی میکنند !1 
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جن 
0 


مجلات ددن د دوزایای .. 
رات ۳۳۱ را im‏ 
وغیره ۰ ریورناژهای جا 3 ج 
ماجرا اهاز اد 1 رن 
مرحو موکواری ررق ۱9 

شین لیل + مر كف لكلك را ر 2 
باین ثرئیب فرانموبان حیوان ور 
را بخربی بعذسه غلهوررساتیدند , 
کدام فرانموی هستند؟ _ 
امیدالی مرد مشر نژمین رشالار 
وقنیازاین‌ما جراخبردارشوند وآ 
باور تکردای دا از فراتوبان ۳ 
قذارتی خواهند داشت ۲ 1 

راستی این فرانویان مردار 


سند ؟ مب 


بهیچوجه لمیتوان بین نا 


میدهند : با فرانویان ی که 
دسنهرسته آدم میکشندفصل معتر" 

کدام بك فرانسوی وافمی هر 
آتوا که لكلك را برستاری کردند 
که ډرخطلوط جبهه الجزایری ۳ 


میاندازند + 


رورت 


شب بست‌رسوم اوت بودکه اکپان 
تطامیان سااکن جزایر کموی سراسیبه از 
خراب بیدار شدند . صدای اننجار های 
رحتنا کی کوش رسد . تویخال ماج 
کمویت‌ها جزایر کموی را یی آش 2 
کرفتهبودند . درظرف ۲5 ساعتچپل‌هزار 
کلوله برجزایر کموی ربخته شد وج 
وافعی بوجود آآورد ۶ 
جزایر کموی که‌تاخال اصلی‌چین‌تش 
به در سنحه ۳۸ 
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شماره۲۱۴۳ 


شمشیز کید است 
آفای سردییں ؛ من ازشما ک‌راهتمای 
اقتار عمومی ویناهگاه ملفاومین‌هستیدسئوال 
کب من رز نی در 
قر بوسم | درک باره‌هالی که‌بی عنثی‌ازدر 
ودبوار آن می بارد 4 
در کوشه آپارتمالبای خلونی که خدا 
میداند بدلبال يك بومه تك و خالی جه 
حوادث شومی ببار مبآورد ؟ با در آن دیا 
0 در بشت خدا که دیگرپلیی‌بدجنی‌ژاهره 
1 را راه امبدهتد ٩‏ 
,من جوأب بدهبد » چون من نشندو 
دیوانه بوسه‌های او هستم ٩‏ 
فتوا برضد مایو دو تکه 
در چند روز اخیں اہنت ضد بوسه و اما از همه مهمتر فتواهاثی است که 
فتوای د «مد "کیسه‌ای وخمره‌ای » و ضد. جممی از روحالیون مسلمان‌رحنی روحاپون 
مابوی دوتکه وبدن نما کلیه محافل مسر میحی مسرعلیه مابوپوش‌ها ساد ر کرردهاند, 
راس کرم و بخود مشقول داشته است. فوا دهندکان از مشاهیر روحانیون «سر 
اغیرا پلیی فاهزه هر کس که در تند و علنی شدن اقاربات آنباپلاژهای 
خیابان و معبر عمومی و حتی در خیابانهای مسر را ناحدی از رونق انداخنه‌استو مابو 
خارت ومر کز رفت و آمد عشاف دختر با پونها که در تابثان امال وافما راءاغراق 
عردی را ببوسد , فورا بازداشت و بعنوان ۰ ومبالده رفته بودادوازفرنکی‌هاهم‌جلواناده 
بوسه خلاف مقررات * اوران اقرا بردند.ماست‌هارا کہ کرده‌الذوازتری‌اینکه 
تا وحال آنکه تا ده روز قبل دد میادا مخالفین بآنها حمله کنند کنار دربا 
سینماها ودر گوشه‌و کنار خیابالهای شب سوت و کور شده است . 
ابومتصوس درتخاستالبای کناررودخاله فتوای مخالنین از جه فرار است ۲ 
تیل بوسه عاشفانه عملی‌جایر وعلنی بودودل شک م<مدآلطلیخی مد سایق رشته 
سوختکان راه عنق در لورمپتاب وبا درسابه ‏ وعظ وخطابه درجامع الازهسر چنی انلهار 
۳ آژاداه شکمی ازا واعته اس : 
بان رفتن بدعنی است که آنرا از 
غرب آموخته‌ايم ,درقدیم وندیم مرد‌تابستان 
ران عاشق پیشهرا بکلی دجار هیجان د را OEE‏ بادراما کن دنع وبی 
لاپ کرده ات وجوانهایفاهیه ‏ ین ۰ سروس میکذرآیدن ‏ ول مابدعت رفن 
پشدت راجیدہ اس مج ای زا ازعغرب زمین تفلید, کر دایم ۰ 
بف رژالیومف چاپ فاهره‌دد اجان وحتی این کار امروژه برای ماغادت شده 
خوونلمهرختری‌را کسسغالف منوت و موف 
اس مر و رفتن بهپادژها ازنشر شرع حراماست» 
ترك مینوبد : 
آقای سر ویر ا ہی تکلیف ما ععان برا عربان بودن امری‌است بع بك از 
رو ۱ ادبان و مذاعب آنرا نجویر شموده است 
4 :8 و TEN‏ روثیت مام فمت‌های بدن زن برای مرد 
EEA OA EOE E‏ ام ات بای سورت ز راک دستها 
ددشن باشد پس ما احساسات درونی خود را 7 E‏ 1 
۰ چگونه آشتار کنیم!مکر ازقد.م دکنته‌اند جر سود ند مت ۱ 
کک کا بوه درسیه‌عشقومستاست, چراپلیی ۰۰" دیدن فستبای بدن زن کین ناف 
میخواهد این دریجه را بروی قلبهای اراز وزالد راقع شدء حتی برای همجنان خود 
ات رو + حرام وجایز لمیباشد. وبابراینباسراحت 
امات ما جوانان شورنده سی بیندة 
بن امام کد زاو , میگويم که رفتن بهبلاژها وبوشیدن عابو 
بدهید من اعلام کنم که پلیس‌فاهره 
لدارد وبروی‌عشاق ناجوانر ران های زشده وشهوت انگبز مالند برک توتی 


این بنج 


ردرثبکه‌ای امری‌است که ادبان آنراجایز 
امیداشد . وبرای ایشکه رفتن بکنار درب 
مجاز پاشد بنکات زیر باید نوجه کرد : 

- آمیزیمردان وزان درپلاژهانوع 

ردد. 

- زان و مردان پاید مررت قیال 
بدن خودرا که مابن زانو و لأف وافع‌است 
آزانظار پیوشانشد , وحتی هبی‌مالعی لمی‌بینم 
که‌خانههامانند زنان بر کر باپیراهن‌بلند 
دردربا شا کنند . 

- من کنون بهپادز لفتهبودمنا(یشکه 
درسال کذشته بانفاق هیثتی ازطرف جامع 
آلازهر رای باژدبد یکی از بلاز ها 
بودیم . ولی متاسثانه آزریدن متنره های 
زشت و نابسند اشخاس لخت ار بان بننگ 
آمدم ودینگر ترجیح‌دادم که تابتان رادر 
منزل‌خویش کذرالم , وبا کرفتن دوش آب 
سردوندژدن در کنار رودخاله از ش رکرما 
رهائی ایم - 

وه و 

فلادیویچرجی ,کشیشتلیسیای»ذراه 

داشته‌اند : 
پلاژ رفتن تقلید ازغرییمااست » 

رفتن به‌پلاژ ها ازاحاط منظره‌های‌زشت 
وا تا کت FASE TA‏ 
واخلافی وفق نمیدهد , من براین عفیدهام 
شخسی که‌میخواهد مطابق اسولدینو آلبن 
خودرفنار کند بجای رفتن بکناردرساامی 
توالد برای رهائی از شر کرما بطرق‌دنگر 
متوسل شرد. مگر کی که بهبلاژلمبرود 
از گرما جان خواهدسپرد 4 

بر من اجام نار فقط ازاحاط 
تفلید ازنی بیپااست‌وبی, 

شیخ محمدعیدالللیف درا کنیل‌ساب 
جامع ازهر وقتی‌خبر نکارمجله آخرالاعه 
از ار پرسید عفیده شما راجع به مابوی دو 

«مردموجدان‌خودرا زبرپا کذانته‌اند» 

وم جان « .. این حرفا برچ وس 
معنی‌است ... ضورهیکنی ابنکارها زرنکی 
ان کوت مرکتر وان 
یدرت از تسش بملماه دست برذار ۰ 

از او سوال شد : چکونه تابتان را 

نرانید ؛ 

در پاسخ با ادا واطوار چنینکفت: 

- پسرجان ... ما از کشاورزان طبقه 


است!.. 


E‏ جو [نان و عشاقمص ردام ریختهاست 
سس ف کک 
فتوایعلہای جامعه الازهر د رباره‌مناظر کنار دریاو مایوهایدوتکه‌ای 


دوهننهاسی که پلیس قاهره بجنك خمره پوشها و سا کنین‌شهرعشاقرفته و باکمالدقتمواظب 
است مبادا لبها بهم جفت شود و بوسه خلاف مفررات یہن عشاق رد و بدل گردد 


پنجم‌هستیم...وفاچاریم تاسنان رادرخان‌های 
خود وطبه‌های خود بکذرائیم . 


سنوالشد:] بااجازه‌میدهید فرزنداتان ‏ 


بکنار دربا بروند؟ 

جواب‌داد : من‌این‌کارها را برفرژندالم 
حرام کردهام ... ہیں جان آغر چرا این 
مئوال پی‌ععنی وییجا وا از من میکنیدآبا 
غیر از این حرف دیگری لدارید؟ 

پرسبدند : شع درباره رفتن‌بهپلاژها 
دبرشیدن مابو چه کنته است؛ 

ابره اطبار داشت + ؟دام شرع .. 
ابنہااکالی هستند که وجدان ندارید‌اینان 
خودرا از دست داده‌انده وجدان خودرا زیر 
پا کذاشتهاند .,, وفت دیگز ترد من بیائید 
ا همه چیز را براینان یگوم. 

0o 

شیخ عبداللطیف‌البکی عنو جممیت 
علماه جنین اطهار عفیده کرده است: 

«تحمل کرمای‌تابستان از آش‌سوزان 
جھنم هش است > رقتن به پلازها جالبکه 
منظرهء‌های زشت و مستهجن عشاهده مشود 
از نظر شرع جرام است .و هکس آنّا 
برود کناهکار است . امروزه رفتن به کنار 
دربا در تایتان بر خلاف مواژین 
اخلانی ر اسول دين است . برای اشکه 

خانوادهها در معرش خطر اخلافی و 
ناموسی فرآرمیگیر ند که بایدازآن اجتناب 
ورژید. 

برای تن یبای رکذرایدن ضر 
تابستان احتباج ابت امول مذهبی‌ومبادی 
اخلافی‌را زیر پایکذارد. 

انان از دو چیز بابد مکی را اخنیار 


کند: یا کرمارا تحمل کند وبا ایشکه‌به - 
اراب بزه رکناء تن دردهد. من‌ممتندم که 
نحمل کرما بر ارتتاب مسیت و در آنش 
جهنم سوختن برتری دارد. 

البته شتا کردن برای زنانو مردان 
دردریا بطور جدا کانه و پوشیدن مابوهائی 
که عورت رفستهای بدن‌رانی بن لاف و 
زالو را مستور ند حازلو «باح‌است. 

s04 

جرجی پطری کذبش کلیسیای‌ماری 
جرجی چنین دوند: 

«کنار دربایكسوعبت الهی‌است؛ 

سابقاً رفئن بکنار دربا آمرمجاژی‌بود. 
ولی دراین روز کار حرام کردنده‌است 


زد که از وعاظ شیر واز اعضای عالیرتبه جامعه اعلامی الازهر هستند علبه مایو دو تکه‌ای‌قتوی‌داده اند 
ر 5 


رفتن E‏ 
ردنو رت 
ا 


تبر 1 در دفتن 
زن ومردرا دريك فسمت از 
اند اما این شرط کاو 
بدنراکملا e‏ و درثالی چشمهای اپا 
محیط یلار را آلوده تاز 

ثلا د شيخ سید سایی» واع ظ جامعه. 
الازهر ا 

«قلبهارا شاد کتید وآن‌به آن‌از غر و 
راندوء آن‌بکاهیده 

دین اسلاهورژش روحی‌وجسمی را بر 
امان واجپ میداد زبرا ابن‌امر بات ایل 
وتادی وخوش پیئی روح عرد ملم انمیشود. 

بعفیده‌من ورزش شنابرای‌زن رمرددر 
کنار دربامفید است برط آنکه هدق 
متصرد برانکیختن شهوات نیسای 
است نباشد و زار رهنکی‌ونابان کردن 
بدن خود ازبکذ یک رسبفت نگیر اد,بفیده 

من اکر حدق درپلاژورزی‌باخدبا مقررات 
دین‌منافانی ندارد , 

اما مدهای که ای وخمره‌ای لیزاز 
ثبرهای علامت بر کنارنبوده آندزی 

که پوشها وخمره پوشهای قاهرء بزمئل 
سی سی ازخامهایتبران‌شوری زادر آوردباند 


پنبه درصفحه ۳۸ 


۰ 


ت ازده گذشنه بود , مدعون‌جتن 
قبل کارخانه آبملی ازبلههای 
هتل پائین می‌آمدند . دراین موقع بانوئی 
جوان که حالتی غیرعادی داشت » باینوآن 
ئه می‌زده وبرعت آزپله ها بالا میرفت. 

این زن ؛ بانوتسس بود کانی که و 


سالیان دراز درخوشی وصفا باهم ز ند کی کردیم a‏ 


را میدیدند فکرمی کردند که بالو شن 
خراننده «حبرب رادیو هم برای اجرای 
برنامه باین جشن دعوت شد » وبعللی دبر 
رسیده است - 

آنها که اورا می‌شناختند . از اوسوال 
میکردند ولی بائوشمیکه رگ برچهرء 


ایا بازخواهد توانت!بروی ز ندعی لبخند بزند؟ 


صفحه ۸ 


| شو هر مرا میخ و هم 


لکش بداد کستری‌شتکا ۶ 
شس و رك: اگر هفته گذشته بموقع بمیهمانی آبعلی ر سیلله‌بو دم د ر حضور دویست نفررسوائی را ۳ 
زندگی من‌د شو هر هنرمندم دزاین چندسال سعادتمنداهبود ولی بك هفته‌(ست که بطرر بر حمانه‌ای ثرا بهم زده اند 


بانوشمس که ند گی ز ناش و ئی اش خو رده‌میخو (هدعلیها 


نداشت باین مشوالها جوابی نمی کفت و 
انکار دلیال کمشده‌ای م ۰ 
طولي‌تکشید که دوباره ازپله‌هاسرازیر 
شد وجتجوی خود را این‌بار درپاین‌ادامه 
داد ۰ عده‌ای متوجه حرکات اوشده » و از 
روی کنجتاوی‌میشواستدن بدانبدچه‌حادنه‌ای 
رری داده که بانو شمس اینطور سرامیده و 
بخود ازخود اینطرف و آنطرف یرود . 
پالاخره در برآبر |آوموبیلی ترقف کرد. 
أبن انوم‌وبیل به خانم دلکتی تماق داشت . 
شمس در حالیکه می‌لرژید خطاب به خانم 
دلکی ج‌لاتی کفت وجواببائی‌شنید. کسانی 
دورو بودند » نفهمیدند بین این 
در خوانند چه میگذرد فقط حس کردند 
قنیه‌ای انفاق افتاده که بانو شس نا این 
انداژه تاراحت است . 
خانم دلکش سوار اتودوبیل خود شد 
ورفت وبااو شمس بزبر درختان یناه برد , 
دراین‌حال خواننده معروف » مثل ابر بهار 
اشك میربخت , و کمی بعد زبردرختان از 
حال رفت . 
ساعنی بعد» خانم شمی از همان 
راهی که آمده بود باز کشت وعازم تهران 
شد » با این تفاوت که هتگام ورود بابعلی 
حثوز خود را زن خوشبختی می پنداشت » 
ولی حالا با چشمانی کریان بسوی خانه اش 
روان بود ؛ ومر نبا می گفت : 
- وای که شوه ئازلینودوستداشنتى ام 
را ازدستم کرفتند .. من شوه ‌رامیخوای ! 
فردای آن روز این خبر در محافل 
هنری انتشار یافت که بانو شمس و شوهر 
هثرمندش بدیمی آژیتکدییگر جدا خواهند 
شد. برای‌این جدائی علل کون کونی ذ کر 
میشد وخبرتکارها پی ازتماس بابااوشس 
توانست اطلاعات جالبی ازاو در این زمیته 
بدست آورد که عا نظر شما میرسد : 


او لین آشنانی 


بانو شمس ابتداحافر بساحبه ايو 


ودرستر بیماری افتاده و اءساب‌رروحیه 
بسیار خرآب‌بود.دائم اگذمیر یخت ونگاهش 
قله نامع‌لومی‌دوخته‌شده بود وقتى دریافت 
که خبر اراحتی واختلاف او اتعارباق 
[ بر ناراحتی‌اش افزوده شدو آهی کشید و 
کفت: 


- من در حدود نکال میشود که این 


راز را بخاارحفظط آبروی خانواد کیوبرای 
آنکه زند کی زناشوئی ام از هم‌نياشديني 
اه داشته بود 

شوهرم را دوس 

افوس که دیتگران تواستنداین ز 
سمادتمنداله راسنند ودرسدد: 

را در هم 

من بدیمی 

این واقمه پیش 

زند کی خموسر 


مابراحتی وبا 
REA‏ 


گی مر 
رااز 


هه 


حالش سرجا آمد» حاضرشت ماجرارا آزاول 
ناپایان تعریف اکند. 

-تاشهر بورسال کذشته: زندکی من 
وشوهرم خیلی باسنابود و کرچکتررین نارو 
"کدرر تی‌بین‌ما و جودنداشت. دراه شهر بور» 
یکی از دوستان ما ؛ میهمانی داشت و بدن 
تلفن زد ودعوئم کرد نا باثفاق بدیمی در 
میهمالی آنبا شر کت کنيم و کفت خانم 
دلکش هم هست .ان دعوت رأقبول کر دمو 
درآنجا برای اولین‌بار ب-ادلکش روبرو و 
آشناشدم. 


آن‌شب کذشت, سدروز بمدخانم‌دلکش 


بمن تلفن کرد و کفت مبهمانان آن‌شبی‌در 


دند کیام ازهم 


مج یه وج و یه ۳ 
هم‌خانم‌دلکشی دهم آفای بدیعی میتوانزں 
باظهارات خانم شمس جواب بدهند . 


و هه و ام ی 


خانه ارهستند و بدنیست 


خاام دلکی مرتبا از 
صحیت‌میکرده وهن که ازع 
دردلم‌احنای غروری‌میکر: 
مورد توچه است اما خانم دا 
حرهی زد که مرا ناراجت ساحن 


او گفت: 
«چرا پدیمی راچسییده‌ای واورا آزار 
بقیه 1 


پاشیده و نگران آینده شوهرم هتم 


شماره ۳۱۳ 


بریژرت‌باردو ,مار 
رسد آنحاد مکدیکرداده‌الد » 
ومتتراه وضع نا کواری را که ۾ 
آمده وموجب ناراحتی‌شان شده‌است 

لد ۰ 
2 درسال گذشته » درباره این سه‌ستاره 
ملبوعات بیش ازدبگران ءطلب لوشنند و 
ار زد کی‌خسوصی آبان‌دخالت کردند. 
اکر این‌دخالت هاففط منحصر به‌لوشته‌های 
مطبوعات بود « شاید این ستاره‌ها عکس 
المیلی ار خود دان‌نمیدادند , آماچون کم 
کم اتفادات سینمائی جای‌خودرابهمبارزات 
مذهبی و اخلافی داده است » ستاره‌ها به 
چاره جرئی پرداخته‌الد ؛ و در تثبجه وضع 
تازمای را بوجود آورده‌اند که بسیار حاد 
است ومی‌توان کفت که برودی جنجاله‌ای 
بازه هثری را در همه ارویا بر پسا خواهد 
کرد 


این سه‌سثاره هر کدام در عالم سینما 
موقعیت حاصو ممتاژی را بهت آوردهاند. 

بریزت‌باردو » در ميان سناره های 
فیاسوی لغب ملکه قلب‌ها بافتداست‌وبرای 


شماره ۲۱۴۳ 


۱ اتحا‌به سناره‌های 


برتاره‌های‌نبج4عریات هر اعلا 


باژی‌درهرفیل‌ی شصت میلیون ارالك می گیر د, 
ودرسال کذشته بی از سار سار کان از 
او در‌طیوعات عکس چپ شده‌انت . 
بایتدالی , به‌نوان سناره‌ای "که‌غروب 
نمی کند شناخثه می‌شود » وماجرای‌عاشقانه 
ار با کنت‌آورسینی , درال گذشته ؛مخالفت 
کابسا را فراهم آورد وزدرنتیجه!ایتلیئی‌ها 


A 


پلیندالی سارها یکه حق ورود په اجالیا را لدارد ومردم پاليا عابه او تحر یك شد ه الد 


نیمه عریان 


پرپژیت‌بار هد مارنین کار ول وبلیندالی علیه کلیسا و جبعیت‌های اخلاقی مبارزه مبکننل 


متاره‌های: آهریکالی که مورد حملات شد ید محافل اخلاقی ومذهبی قرا ر گرفته) ندء با كمك ستاره‌های آشو بگر ار وپائی|تحادیه قوی‌تشکیل داده‌اند» ويك دستگاه 
جاسو سی مجهز بر اه‌خواهندا ندا خت تابا کسباطلاعات محر مانو خصوصی ازز ند گی مخالفین خود بروی آ نهار ابر باد دهند 


می هون از کللسا میور سند: یا شما آحم و حوا راهم که د رتمام عر ب رهنه ب ودند محکوم مكنيد 


لمایش فیلم های اورا تحر بم کردئدارورود 


رود عحبرب ترین و دوست 
داشتی ربن ساره فرالوی استکهر کورد 
دستمزد راهم تمنا شکسته است ؛ ولی‌بقول 
خودش چون بچه‌ندارد ؛ زند کیش به‌تلخی 
میگذرد وجزدر بر بردوربین‌هایفیلمبرداری 


. ممیت های اعلافی و مذهبی وکلیسا لمی توالند لاظر چنیی سحنه هالی باشند و مارئین کارول‌لاچار ازودش دفاع کرده و 4] لها ناخدواین فییل‌صحنه هارا لوچیه کرده‌است» 


وعتاسی , هر کز لبخندی برلیان ندارد . 

این سه ستاره » بعلت آنکه بیش از 
سایر سثار کان اروپائی درروی پرده عربان 
ظاهر می‌شوند ؛ مورد حملات شدید یاو 
جدمیت‌هایاخلاقی‌ومذهبی قرار گرفته‌الد , 
وهمانطوری که از يك‌طرف محبویت‌زیادی 
یافت‌الد » ازطرف دیگر مورد بنش و کینه 
فرارگرنتهاند . 

برای تحرسم قبلمهای این سه ستاره 
فمالیت‌های زبادی در اروپا شده است و عام 
مخالفت علیه بریژیت‌باردو ؛ کم کم درهده 
جا بلندمی‌شود .ابن وشم مشابه آنها را هم 
ازديك ساخته است » ودرسدد بسآمده‌آند 
قبلاز آنکه کاربهبن‌ست بکند ازخودشان« 
دفاع کنند و مخالفان راازیین‌سرند . 

فتیوال سینمائی تمام شده‌بود که‌این 
سه‌سناره , سهزلی که وشمیءشابه‌رسر لوشنی 
کان داگند » دورهم جمع شدلدررشم 
خود را برای‌همشرح دادند وتصمی کر فئند 
حتی‌علیه کانی که بحال آنان دلبوزی می 
"کنند , اعلان‌جنکه بدهند . 

أبن جنكدربكجبهه سورت نمی کرت 
کیساءجممیت‌های‌مختلف , افکار عدومی و 
مطبوعات دربرایر آنهاصف‌بندی کرده‌بودند. 
باب حال این سه ستازه در صدد بس آمدلد 
آبتدا آعلامیه مشتر کی صادر کنند وازخود 
دئاع نماد . دراین مورد هر کدام همی 
رابرعهده کرفتند , مارتین کرول کله 
روشتفکرتی و با مواد تر ازدیگران بود ه 
اعلامیه رانویه کرد. ربژبت باردو بلیندالی 
ومایل انتثار آنرا فراهم آوردند ۰ وباٍین 
راب غلامهسهستازه ممروق سادرقد, و 
غوفای زبادی‌براه انداخته است, 

کلیسا زیر چشمی‌نگاه میکند 

در این آغلامبه» مطالب حالمی عنوان 
شدءاست. سناره‌های بدبخت میکویشد: 

ایا حق لدارد با «ثرمندان طرف 
با وظابف دیکری دارد که بهتر 
برداژد . هی مملوم لیت انار 
ی که پدن خودرا شان مي‌دهیم: رابتله 
قلبی ومعنوی‌مان باخدارندمسکتر وسمرمازه 
راز رابعطه تاردیناد ها و امفف ها با خدا 
باشد) کب عفیده دارد که بر هثه شدن‌در 


برامر دوریین‌های فیلمبرداری «با صیحیت 
منافات دارد: آبا در الجیل مپنوان مطلی 
باقت که بتوان بااسشناد بآ نها ستاره‌ای وا 
محکوم کرد..ما کتاب مذهبی‌مانراباشور 
وعلانه سبح و شب هنکام میخوالبم کلیس 


. ژیبائی رعق را بتناصد ۱ آبا این. کنرا 1 


رفن ما ترك یدود و بمدحباحترامی- 
كذاريم, ولی بخلاف کیا عقيدهداريم که 
خدارند این برهنگیرا کنراواهددان 
آکر غیر از اینبود, خداوید مزایالبای, 
آفرید. مکر آدمو حواءبالبا‌اخاق ب 
بودند؟., سابد آکر در آن‌زمان کا وجود 
داشت بار آدم رحوا خرده گبری‌میکرد. 

عشق؛ یکی ازمواهب الهی است؛ ول 
کلیا عقیده دارد که ك‌کاردیتال حق‌ندارد. 


ما یار لبا دخالت نميکتيم ومتقابلا 
انتظار داریم کیا هم پتارهای‌هنریدخالت ‏ 
فکند . چمطور وفتی‌قاشان نابلوهای*عریان .. 
مبکشند ومجسه مازان زنان زبا را مدل ‏ 
فرار میدهنده کاردیثالها صدابشان‌در نمی 
اید انا اک اکن یی ا 
پوشند» لیا غوغابراهمی‌الداژی 
بکمان ما, ملاح‌کلب| آن است که 
| اکر چیزیر الم پسندوچتمان خودراببندد... . 
راستی فکرنمبکنید که اکر چنین نصبیمی 
کرفتهشود. باز كلا زبرچتمی‌ماراورالداز 
ند ؟.:.لعنت بر تیطان! 
حملات تند تر ٣‏ 
در اعلامیه ستاره‌های بدبخت»!مطالبی 
لیز علبهجمعیت‌های مذهبیر اخلانی بچشم 
مرخورد. ستاره‌ها خطاب باین‌جمعیت‌هامی- 
ند 
«نمامارا محکوم میکنی د که‌چرانن و 
بدن‌خود راشان‌مید هیم, درحالبکه پت ت کوش 
شما برهنه‌های جهان» کنفرانس تتکیل 
دهد 
جلوی چمان شما «پلازما و کناره‌های 
دربا براست آززنان برعنهای که‌درهم می | 
لولند؛ و فلسقه‌شان کرعتن‌حمام آفتاب‌است, 
شما ان فلسقەرا فبول مبکنید,:بمر دانحق 
میدهید کهدر کتار زنان لیمه برهته روی 
ماسه‌ها درازبکند و ار دیدن انام برحنه 
آتها لذت ملد ... امن آفربیت بد لی‌وررزش 1 
میشناسید » اماا کرسنازه‌ای بامایوی دونکه ‏ . 
روی پرده سینما طاهر‌شود, و المعاسی باشد . 
ازآنجه درپلاژها میکذرد.ببیجان ای ۷ 
عام طفیان ومحالقت را بلندمي‌کنید : 
جممعیت‌های اخلاقیو مذعبی که فیل- 
های مارامغالفاحاامیشناسندآ توا 
پم بگوشد در محلات سن زرمن» پیکال و 3 
پتادلی‌چند تاسفیی وارند ۲ :.. آا ژند کی ۱ 
اکزستانپالیها درسن‌ژرءن بارس بشتر 
بقیه درصفحه ۳۸ 


٩ صفحه‎ 


با ورود رشید عالی گیلانی و ملامصطفی بارذافی به بغداد که هر يك‌صاحب فکر و مرامی مختافا ند 
مفعرین سیاسی جهان از خود مبپرسند : آیا عراق د چار القلابات و اغتخاشات دیگری اخواددشد ؟ 
آیا ملامصطفی برای روش کردن یك آ نش مهیب کبر بت نخواهد کید ٩‏ 


چهاراسته ای که بر ای بدست گر فتن قدرت حکومت بام ارز 


ژلرال رلیمیکا فعلا سمت رلیس جمهوری 


ااتصابی عراق وریاست شورآی سا لمری‌را 


بهده دارد همه جا با عده ای اسکورت وسلسل پدست حرکت میکند 


پتابه کزارشانی که دردوهفنه اخیر 
آزینداد رسیده اوضاع عراف با آنکه تحت 
لوای‌رژیم جدید بظاهر آرام ودورازهیاموست 
مع الوسف دربتت‌برده و درمیان زمامداران 
آن‌هیجان واخنلاف اظرهای شدي وجود 
داردک آینده ع راق رادستخوش ابپام ر 
پلانطیفی کردءاست . 

ااطرین سیاسی معتندند ورود رشید 
عالی کیلانی بعراقردعوت‌ملامسطنی‌بارزانی 

بت مشپور بن‌المالی بسه یعداد این 
کشتی آرام رادبر بازرد دچار نلاطم‌خواهد 
کرد . آین‌دونفر , دارای دوعفیده:دومسلك 
ردرروی ضدوتفیض‌اند . 


رشید عالی که بینتر اعتفاداتش به 
باسیونالمواستقلال ءراق ازدیكاست‌هر گز 
تمیتواندیاملامسطفی که جر تابمیت ازمستگو 
واعمال سیاست‌نرروی نظری ندارد کردباك 
میز بنشیند ودرباره سراوشت عراق وحدت 
نظرداشته باشد, بارزانی که ازجاده مولانی 
جاسلا کب نداد میت وام 
کردستان عراق رازیر ساطه ونفوذبکیر‌دو 
کوش‌برنك کرعلین باشد درحالیکه رشید 
عالی‌مردی که‌روژی زند کی ینار و قلغه 
نازی راشمار خودفرار داده‌بود با این روبه 
موافقت ندارد. 

رشید عالی مردی بود که در دوران 


لیل| بر اهیم » فاضل جمالی ۰ ژلرال عارف ؛ توفوق الویدی وعده ای دیگر ازوزراء 


اخت رزبری خود در عراف آلمانها را در 


امور کخور دخالت‌داده بود. کاتگاه باهیتلر 
وسیله تلفن ما مبکرد وهفته‌ای تکبار 
پست بران از برابتی نامه‌های‌دوستانه 


مپآورد و سفیر کبیر آلمان دو روز بار 
پا تخت وڑیں شام با ناهار سرف می کرد 
بقمی که انگلیی ها رمثففی از 
روابط دك وحشت کردلد و برای اپشکه 
میادا هیتلر ازراه بنداد بتوالد جاده کوناهی 
به قلب کو بات شوروی که در ]زا 
زمان متفق انکلستان ود از کت و گر 
جبوه های جنك پبررز شود ءوجبات مقوط 
و تبعید فوری رشید عالی کبلانو را فرام 

وردئد ورشید بيست سال در تبعید ودوری 
از خا ءراق کاهی‌درسوربه » ژمالی‌درلینان 
وچنت سالی در قاهره بسر برد ودر حکومت 
نوری‌السعید از هر چېت «غطوب وعتفوربود 
تا ایشکه رژیم جدید آب عقدی بر رشید 
عالی بخت واورانورمان ووطر رست خواند 
وبالاخرهلیز هفته گذشنه این مردئست -اله 
در حالبکه هئوز چشمانش مذ لکدشته‌برق 
میزند و هنوز افکارگذشته را درحر دارد 


بن ههد 


وارد دروازه شهر بغداد شد. 

ادون محافل سای جہان از <ود 
مبپرسند آینده و سرنوشت عراق با وجود 
رشیدعالی وما(مدطفی بارزانی که حکم آب 
وآتش را دارند چه خواهد شد؛ جواب‌این 
-وال چندان مشکل بنخار نمیرسد. 

درحال حاشر چهار فکرو چہار دسته 
مختلف چه درکابینه وچه در آرنش عراقدر 
مقایل یتکدیتکر سف بتته‌اند . اولنازی‌ها 
که بیششس هواخواه ناسیونالیسم عراقانه و 
رشبد عالی گیلانی آنها را رهبری میکندو 
عبدالکريم فاسم لخست‌ززیر کنونی لیز با 
حدود ژیادی بااین دسته تواثق دارد. دوم 
کمولیست‌ها کههم‌در ارتش‌وهمدرسازمانهای 
اداری وهم درکابینه نفوذمحرمانه وغیرعلای 
دارند وا حدود زبادی سرنوشت تراق در 
زبر سلطه وافتدار آاهاست‌واکنون‌بادعوت 
مسطفی بارزالی میتوان کفت که ارندستسه 
قوی ولی بدون رهبر ساحپ هادیر راهتما 
هم شده‌آند ودر آننده عملیات وافکارخود را 
AE‏ خواهند کرد . 

بارزاای از این پس تماینده مسکودر 
قلب عراق است وا کر روزی فرار شود که 
شله‌های آشوب وانقلاب راغتکاش آشده 
عراق را درهم بوزاند اکبریت کش ایسن 


معلوم لیت آیا در انا بات آینده رایس 
جمهوری عر اق رلیعی پیروز خواهد شد 


آش‌فروزیها دستها وینجه‌های هر تجر به 
این ملای کرداست که تخمعشایجادآذوب 
و الغلاب در صفحات خاررمیانه میباشد کما 
ایشکدردوران بیش وری بارژالی نشی 
در اغتشاشات مغرب ابران بعبده داشت و 
بالاخره نیز بشوروی فرار کرد + 

علاوه بر کمونست‌ها ونازی‌ها سومین 
قیافه مدخص وخطر ناك دیگرچهرء‌خندان 
وجاءطلب عبدالسادمعارفماون نخست وزیر 
ا-ت که آررامیتران نمانندهشخص عندالناس 
در بغداد تلفی کرد. این‌ژنرال‌سی‌وشش‌ساله 
که درش‌بدوش عبدالکرم کودتازا رهبری 
لموده چهدرار اش‌رچه‌درءرصه سیاست باران 
وپیروالی دارد وایتها معتقدند عراق باید به 
جم‌هوری متحده عربی ملحق‌شده وهمه‌جا 
درعرصه سیاست جبانی بر افکار و اعمال 
عہدالناسر سحه ومهر (صحیح است» بگذارد. 
این‌دسنه دروضم حاضرباوجود مخالفت‌دسته 
EE‏ وی بان انار 
ونقوذاست,دسته‌چهارم که نباید بعلت‌سا کت 
بودن دم بر یاوردن وجودآنهارا نفی کرد 
طرقداران ملك‌ایسل رمواففین رژیم لوری 
السمید و دای غرب هستند که ملا در 
صورت بدست آرردن فرست؛ دشمنی ها و 
نقون وقدرت آنبا برای رہم عبدالکر بم قاس 
ارزان تمام نخواهدشد واز هر کونه تلاشی 
برای واژ کون کردن ارضاع کنولی دریغ 
لی کنن . 
ملا کین 


وجمعی ازعشابر هته مر کزی این نهشت 


مندان؛امرای‌ار نشو تجار 


مخالف را تشکیل میدهند منیا ای 
زندالی شدن جنات کثیری ازا پا ول 
رجود کرت اطامیرتبیغات تلب لی کر 
رزیم جدید درحق حامیان وژ, 
میدارد این‌دسته سا کت وخا 
حوادث وفرسنبای آیند» برمپرین " 


اینهمه فکر مخالف و نر 


که هریك 
میخواهد حرف خودرا پکرس اد 
خودرا راه سمادت رسلامت بدیکرانو ور 
کف پس آیندہ وسر اوشت عرأقچه میترو: 

ناظرین امور بینالمللی فن ر 
ھی که درچراید اعریکئی واووپایمنتدر 
کردهانددزجواب سوال بلايك جنل کرو 
کفته اند : ( آینده عراق نوام با حرارن و 
انقلایات دیگری است 4 


رشید عال ی لیلالی 


ایشها میکویش شاید نا شماه دنگ | 
اوشاع بظاهر آرام کنونی دوام تکند زرا 
این چهار دسته کم کم مشفول ست‌شدی و 
تجهیزات هستنه وبالاخرهخیلی‌زوداختلانات 
پخت‌پرده‌را اجبارآلاهر مبکنند. 
وہر کس برای راهی که میروددست ی 
رتحريك افکار عبومی میزند وآنرف‌دربار؛ 
شیوور اغتشاش وبلوا در کشور هرارریکت 
بصدا درمی‌آید و این کشور شش ملیرن‌بار 
دیکر آشنته وتوأم با جتخال‌میگرددوسید 
لیت که یکی از ابن چهار دستهبراودر 
دست کرفتنزمام اموروازمیدانبدر کرد 
مخالنین دست بکودتا پژند وافاد تاک 
جاثین حکومت کودتائی عدالکی بوا 


1 
بقه درمشحه ۳۵ ۱ 


دلد, 


ol «xz 

شخصیت‌های مختلف مبیر لهتر ائی مد [ 
ا,نهمزبانهال طیفات و شخسیت های 

E:‏ محافل‌دسازان کے گن 

میتلف اژ تار نوسندء شوت در محافلمدسازان کیت ی کفنه 


میشود که سد؟عبدزوزفین‌نابلون 


بان حال حکیململك : 
ی جای مد کبهای وشمردای‌را کر 
الب جوا جک خون میک ۳9 بسه‌ای وخمرهءایرا کر فته 
ب‌شد پیر شدم کم کمونیان آهدا ر 
0 نکه يك پایین 
زبانحال آیز اهاور خطاب بشروشجف: جوله اب ا نم ناجرر 
وس درحلفه آن‌زلفادونا نوان کرد E‏ 7 کب لشکیده 
که برعهد نرو باد صبا وان کرو هد رازو پلئون 


مد کبسه بم نوردبده 
میکند سیر قهفرائی طی 

مدمیان ژنان بی اده 
:ین نوه گر که پیش رود 

خون نگرید بحالمددیده 
بافوان جعله زین‌سپس بیی 


زیالحال سنانور اک ! 
5 + من رشتیا) کواء من‌این بینی دراز 
دردست من ج زان سند وار ایست! 
زیانسال اسر تال حکیمیغاشق‌ناکام: 
دیدی نترك خطادشمن‌جان بودمرا 
کرچه‌عمری به خطادوستخطایش کردم 


زباتحال سازمان برنامه + 2 خی پسته لنک تایسده 
ی 1۳0۳ اا با که‌ه‌جونزلانءسر حجر 
حلغه پیر مغاام زازل در کوش است RES‏ 
ماهمالیم که بودیم وهمان‌خواهدبوو هنه‌ای در دخ وس پبچیده 
ترسم ازآنکه عاقبت بینم 


زبامحال زلزلمزد ان : 
از حادنه لرزند بخود کات شینان 
ما خاله بدوشان غم سیلاب دارم , 
زیالحال مسافریناتوبوسهای‌تهران : 
درکف شیر ار خونخواره ای ! 
غبر لیے ورتا کوچارہ ایا 
زبانحالکارمشدان دوك : 
هی بده‌کارتن وبان دوسیه 
هی ہیں از در دکان نبه 
زبانحال هيت دوك پس ازباز کشت 
از اسنهان : 
سفربرون کند از طبع مردخامیر! 


کباب پخته‌نگردد مکر بگردندن] 


سر درخت 

حوالی خولبن‌ومالی شده‌بودر پاتعف 
ازس بك دزخت چناربزرلا فتاده بودونالهمی- 
کرد » مردی از پهلوی او مبکذشت؛ وفتی 4 

رب نحال دیدپ سید 2 
جد شده. چه اننافی‌اقناده که‌اینطرر 656 
J‏ آزرده‌شدی . ۳ 
جوان درحالیکه لنی‌نفی‌میز کفت/ 

میدوای چیه‌داداش ,اسلا عق بازی 
سر درخت بمالبومده نط برآی بر ده‌هاخوبه, 


آن بر بوش شلیته بوشیده ! 


توالت‌خانيم برای آنکه خوراك 
خوشر نكاز آب درآید 


٤ 
۱ گاو سیاست‌بیشه‎ 
درامریتا کار عجیبااخانه‌ای ولد شده که‌دوسر دارد و چهار‎ 
چم وچهار کوش و این کاو با دو دهان غذا مرنتورد و از دریتی افی‎ 
ره «جرابد)‎ 
بامریکا شنيدم ماده اوی‎ 
یکی او دوسرزائیده‌ای‌دوست‎ 
میان خلق این مولود تازه‎ 
کنون ضر با لمثل گردیده‌ای‌دو ست)‎ 
كهجو نيك سر ازاو بیدارما ند‎ 
سردیگر بودخوا ییده‌ای‌دوست‎ 
در ناز خرو او وشترمرغ‎ 
بابناء بشر جر بيده ای دوست‎ 
مراین گاو دوه رباد د ایق‎ 
سیاست شه ای و رز ید ه‌ای دوست‎ 
همان بهت رکه سردارش ایند‎ 
ای‌دو»ت‎ ۳ 
که وی باجارجدمخو اش‎ 
/ رجال‌دزد ی ای‌دو»ت‎ 


۱3 OR SANA vanan 


شماره ۲۱۲ 


فضولی 1 / ۱ 
حمسز مردی در جاوبخپرس ناوزائید , بماورنک میگ ر ندرف 
مالی اطفال ر شابتبخش لست 
خدایا درسرای مرد منعم 
چرايك ؟ودلداز بهردوا لیمت 
و لی‌هردم‌دهی‌طفلی بدرویش 
که اورا لتمه نانی درسرا لیست؟ 


در کونبنک آلمان و در؟شهن دی 
این کور اخبرا ملاحظه شدءمت که مواد 
رادیو آ کرو شیر باندازه قابلتوجپی‌فزونی 
بافنه چنانکه در شیر کار این‌تواحی‌فدار 
استرولسم به۰٩‏ در مد ريده ات 

داشندان ہی ازایشکه متوج] 
شدند دمتور دآدند_ که مردم تواحی: بايد 
از مرف تبرخودداری کنند. 

اما درچندروز بمد لابرانوارهادربافشتد 
که شیر مادران نیز حاوی موادرادیوا کیو 
است, از این جهت | کنونبوزادان چنهشهر 
آلمان با خمارمرك روبرو تند زیرآلمی. 


توانند از شین مارراستفاده‌مان 
2 و کوسفند بز آلوده بموادرادیو 1۳9 است 
۳ این مه دردوهنته آخیر همهاخیار دیک 
وقعی جناب‌بافا > بگردش‌دریالی میرود . دلیارا درآ لمان تحت‌الشماع فرارداده 


دو دوست در بار ژیبائی و 
جذابیت کیملووال صحبت میکر دلد, 
یکی ازآنها کفت : 

- بعفید؛ من دربار؛ زییائی 
کیم‌نوواك سرو صدای ببشودی راه 


آنداخته‌اند ؛ فکر کن‌ففط موهایش: 
لبپایش» اناشی فت ,کل 
ابتهارا ازش‌بگیرن دینکه جی‌ازش 
پافی میمونه ۱ 

دوستش نفی‌لالهمانندی کشید 


د 


- ژن‌عن ۰ 


استکناس‌دور شتا 


بك مولای خرتگل آمربني که 
برای کتراندن روز يات هنن خود 

بسکزلك پرواز کرد ۰ روز پت که یذ 
یوربور بر کشت ؛ ببالك‌مراجعه کرد ويك 
اسکنای درشت مکزریکیرا بکیته داد که 
آلرا تبدیل یلار بکند » منصدی بانك 
مفداری پول ځرد که تمام آن بك دلار 
که‌یشد + باوداد . 

خائم موطلائی بالعجب پرسید : 

- آفا اشتباه تکرده ابد , ارش آن 
اسکثای همینقدر بودا) 

- بله‌خام . 

موطاژئی باء‌سبالیت کفت + 

- مرابگو که بآن الدنگ سبحاناهم 
دادم ۱ 

نقاضای ازدواج 

نکی ازهترپپشکان «ولیوود که 
های متمددی کرفته بود وطلاق داده بود » 
روزی برای شر کت در فیلم ناژه‌ای دعوت 
شد. همیازیاو دراین‌قیلم یكستار#خوشکل 
وطناز بود : در اون جله‌ای که باهم‌بر 
خورد کردند » زن‌جوآن ازاربرسید : 

بادت هت مه‌سال فبل ازمن تناای 
ازدوا کردی ٩‏ 

مد بای پر 

راست میکی؛.. آئوفت باهمعروسی 
کردیم باب ؟ 


قحط الرجال 
در خابانهای تیویورلك تسدادی از دختران خوشگل لت ومادر ژادشعار 
دادند , 5 
«مادختران خوتکل شوعر میخواهیم, آبا بازهم باین فرشته‌های بهختی او 
لمبکنید!!» 
ترا کاین روعو این لعلف وجمال است 
چنین رخمار و حعن بمال اس 
ای شوهری عریان دویدن 
2 بهر سو مايه فکر و خیال است 1 
جوالم ده مگر در ینگه دلا 


نوجه 
3 


جواینجا ای بریق<طا رجا لاست! 


اسب اط 
هرد تی نوی خیابان داوتلو خورا 
جلومیرفت » ناييك کاری‌شیرفروشی‌رسید, 
اسب کاری رو برد کرد رکفت 
, - زیاده روی کردی؟ 
مرد مست که باورش لیامد که اسب 
حرف ES‏ ود 
- آوبردی حرفزدی 
اب کفت: 
- بله. از وقتی که دیکهنتودتم در 
مابقات اسب‌دوانی اول‌بشم» نمرین کردم 
جرفژون را باد گرفتم . 
مردمست باخودی کفت؛ چه شالس 
خوبی بااین اسب کهباین خوبی حرف‌میزنه 
میئوانم درمدت بکال مپلیوتر بشوم,برای 
انتکه خابارجم بتود, از اسب خواست که 
ترح احوال‌خودش راع ریف کند, 
اسب کرم صحبت بود که شبرقروش 
رسیدامرد هست دوشب فروش کردو کفت ٤‏ 


دلاز مدخریدازی کت 
شب فررش تکاس ياو ما کت: 
لاید برات یرنف کر ده کهدر: 
جوالیش توی مسابقه‌ها E‏ و 
شدمو کول این جاخان‌ها وجزب زبانیپای 
راخوردی؟۱ ۱ 


٩۰ نگ‎ 3 

مرد مسافری واردیكرشتوران کوچك 
میشود و بڙن چاق ویر خت ى کهپپشخدمت ‏ _ 
آن‌جا بود میگوبد: 

-برای من درنا قخممر #یخته‌یار که ۱ 
سوخته‌باشد. ورنگش باه شد باشد؛ قدزی 
هم نان بیات وم نده ويك‌فنجان قرو سرد ییار 
یمد هم‌روبرویم پنشین وبجانملق بزن « 

رن بانمجب پرسید: 

جرا این‌جور-. 

رای ایتک دل‌برای ز ام تنك خده, 


من حاضرم ج آلانایناسب‌راهزار و 


بد بختی اینجاست که اگرماجرا را بعداً تمریف ۱ 


یم هک باور تخواهد کرد ! 


صفحه ۱۱ 


| عشمین قسمت ازخاطر ات جالبآ قای امین اشرف ازدوره قاجارنه | 


امین‌السلطان وزیر اءظم ساعتی پس از نیمه شب سراسیمه وارد دربار شد و به آغاباشیگفت : 


شاه رابیدار کنید 


یك مطلب مم وفوری دارم ۰۰ز و۵ باشید عحله کنید دی رميش و۵ 


حسین خان هو (نداز کې بود ؟ و خوابی که وزير اعظم دید وشبانه بدربار رفت چه بود ؟ 


عرحوم یدرم تقل میکرد : 
آقابراهیم‌امی‌اللطان بک رجل مدير 
و تیژهسوش بود و وافعه‌ای که ابلك نقل 
می کئم دلیل بارزی آزهوشو کیاست اوست. 
ورزمان سلعانتمرحوم تاص الدیتشاه 
عبام مالیات ابران هنت کرور بود ( بمتی 
سه میلیو ویم تومان والبته امروز چبار 
میلیارد است) 
که پمسرف هزینه افراح و قشو 
وپرداخت حقوق اعنای دولت میرسید 
و چون این عبلغ غالبا تکافوی مخارح را 
تمیداد تا رالدیشتاه برای جور کردن‌دخل 
وخرخ مملکت غالا به تدییر متوسل 
میشد و بانواع مختلف نرونمندان‌را وادار 
متکرد که میلعی یتتکشی بنف صتدوق 
خاله مبار که بپردازند . 
پختن آش در سرخه حار را توززیع 
لیاسهای نیمدارشاه بین اشراف و رجال و 
دریاقت پیش کشیریکی ازطرق بدست آوردن 
پول از اثراف/ومتمولن برد .2 
دراواسط سلطنت شاه بود که بمشی از 
رقود خیر ادیش کهمیانه خوبی هم با 


امن السلطان تداشتند رایررت دادند که 
امین‌اللطان چاق وچله شده ومعداری پول 
ازخةوفانتی جب آوری و بس‌انداز نموده و 
دماغش چاق است ومیتوان مبلغی اوّاوینف 
«ندوق‌خانه عبار که کرفت . ناصرالدششاه 
باین رایورت توجه کرده ودرصدد بر آم که 
وی از انحاء امن اللطان را رادار 
به پرداخت مبلقی کند ولی از آنجا که 
وزیر اعظم مردی با هوش وکار آمد بوده به 
ماجرا پی میبرد و چون میدانت که اکر 
پولی بدهد سرف دادن انمام و حقوقات و 
مخارح تجملی خواهدشد لذا صیممیگیرد 
که آزپرداخت پول بصندوق خانه هبار که 
استتعاف نموده ودر مقابل فسمنی از ثروت 
خود را سرف خیرات و مبرات و مومت و 
آنادانی بقاع عتبی که تماید که هم در دیا 
خدمتی کرده باشد وهم‌برایآخرت توشه‌ای 
آمادهکند , 

پی از چند روز تفکر بلاخره نقشه 
کاررا می کش ودر نکی ازشبها پس‌ازنیمد 
شب ازخاله حر کت میکند و با کفتن اسم 
شب وارد ارك همایولی ردربارساطنتی شده 


امین لعلطان درلباس وزارت اعظم 


٩۲ صفحه‎ 


وبا شتاب خود را بخوایگاه شاه میرساند . 
ناصرالدین شاه آنتب درعمارت انیس‌البوله 
بوده و قرادلان در پعت خوایگاه کنيك 
میداومانه . امیی‌اللفان ر آفا رضا 
ناظم خلوت معتمدالحرم آغابائی راازخواب 
بیدارنموده ومیکوید با قبله عالم‌کار لازمی 
دارم فورا ابتانرا ازخواب بیدار کنید . 
آغاباشی که سابقه نداشت پادشاه را 
ازخواب بیدار کند قدری دست‌بدست کرده 
وعیگوید : ۱ 
- قریان قبلهعالم تاره بك ساعت‌است 
که بخواب رفته اند و کناب خوان همین 
حالا از کنار بنتر برخاست . بملاوه قبلاز 
خواب فرموده اند بشدت خته هند و 
اطراف خوابکاءرا برای جلو گیری ازسرو 
صدا اما( خلوت کرده‌ايم . | کتون جگوله 
مسکنتایشا را ازحواب‌خوش بیدار کنيم . 
امین‌اللطان که در آن زمان وزیر 
اعظم بوده بااسرار بهآعاباشی مینهماند که 
بیداز کردن شاء واجب ات و اکر اننکار 
صورت نگیرد خطرومضرت نسیب‌جان‌قبله 
عالم میشودومطلب بسلامتی شاء‌بشگی‌دارد. 
آغا باشی ناچار وارد 
خوابگاه مشود وبانرس‌ولرژ 
شامراازخواب بیدار تموده و 
۳۰ بعرض میرساند که امین 
السلطان برای عرش‌واجبی 


دورد شود 


7 دستمالسفیدی‌حاشرمیکنند 
رچشمهای امین! للطان را 


درآن زمان معمول بردکه 


ضروری‌وفوری عبوریکی از 
رجال از داخل حرمرا 
واجپ شد چشم اورا درتمام 
* مدترفت و آهد می‌ستند 
8 تاجائی را نبیند و خانمهای 
حرمرا راهماتانکند) 


را باچشم بسته بخوابگاه 
| بردند وهمانطور چشم بسته 
| جلربتر شاه نشاندند راء 


فبل که درمنزدخفنه بودم 


مطابق معمول آن‌زمان 


برایعبورازاندرون‌می‌بندند. 
آولاهیچکس جزشامرخواجه 


های حرمحق ورود باندرون 
رانداشت وثانیًا کردرمواقع 


آن‌شب همامین‌اللطان 


در عالم ریا دیدم در پیابانی وس و بی 
اما درحشور قبله عالم شرقیاب هستم‌وتمام 
درباربپای خاسه هم شرق حشور دارند . 
در این بین نا کمان مرخ بزو کی ازآسمان 
ودار شد و بتلرف قبله عالم پیش آعد و با 
کمال جارت موهای سرعبارك را بامثة ار 
کرفت وقبلهعالم رابهوا بلند کی‌دتادرباریان 
وچاکر آمدیم بخود بجنبیمو از رنتن قبله 
عالمجل و گیری کنیم‌مر غقوی الهیکل<عرت 
اقدی شیریاری را باخود مافت زیادی‌بالا 
بردو دام یز اوح میگرفت . 

جان نثار که‌ساءوس‌شده‌بودم های های 
مشقول کریستن شدم وخطاب یحضرت‌باری 
تعالیءرض کردم : خداوندابه مرغ مر قرعا 
کهتبله عالم را بلامت درمیان‌ماباز اردان 
ودر عقابل من تذر میکنم که بدون فوت 
وفت همین الاعه به قم میرف‌شده وصحن 
بزرك و آبرومندی‌از آئینه برای حضرت 
معسومه علیبا سلام بناسازم وجاده‌فم‌به‌تبران 
را هم‌که از نقاط خطرتاك و صعب العبور 
میگذرد تعرض میکنم و جاده جدیدی در 
وسط دشت احداث‌خواهم کرد . 

بر اثر این نذرو نیاز نقاضای چاکی 
مورد اجابت حذرت باریتعالی قرارکرفت 
وجند لحظه بلا مع بزرك در پارء 
پدیدار شد وثبله عالبرا سحیحو سام‌بزمین 
گذاشت ورفت . ۰ 

س‌اسیمه از خواب پریدم وچون نذر 
کرده بودم که فورا ساختمان صحن‌مطبر 


راشروع کنماشتکه معطلی راجایزندانته + 


وثبانه ثرفیاب شدم که‌اجازه بگیرم وبرای 
اجرای متصود هم | کنون عازم قم کردم . 
ناسرآلدین شاء که بخواب زباد عقیده 
داشت از شنیدن این روبای عجیب مدتی 
بفکر فرورفت وسپس سربرداشت و کفت: 
- بسیارخوب امین‌اللان » نترشما 
باید عملی شود ولی بگذارید فردا بح » 
سفی‌شیانه به قم خطر ناك است . 
امین‌اللطان عرش کرد : 
- خبر قربان برای سلامتی و دوام و 
بقای عم قبله عالم لحظه‌ای لباید درتکه 
کرد واگر رخعت بفرمایند هم اکنون با 
لؤازم حر کت میکنم. 


بالاخرء شاه موافقت خودرا اعلام کرد 


داستان و بسنده 
روزی که فرانیس کار کنو 


هرد عده زبادی ازنوستدکان با 

چشمان اشکبار دستز ش رأفشردند 

وهر بك بطربتی‌اورا تلیت‌دادند , 
1 اخانم کرامی‌چه فاجىه 


بز ر کیا 


خی رمان نوی بزر کی بودا 


آواز ماهیها 
اخبرا یکنوع دس ام 
عکاسی در آ مر یطاخترا 
کیا آن میتوان در اعناق درز 
عاعیها دسایزهوجودات یکس رواری 
کرد این دنشگاه درش ر 
درضمن نجهز 
سبط موت‌های بيا دیق اس کی 
اسرات حاسل بوسله بارا 1 
CE‏ ب 


یت با افرادی که نبلا آمارش, 
بردند :مر اہ حاجی استاد زجعا رکه 
اهل‌کاشان بود واز اتید «سار 0 
بود بسوی فم عریمت نمود وازفردای ازو 
آینه‌کاری سحن مطهردا شروع میکند و 
جاده قي بتهران را که همین‌جاده قملیاسن 
وپنج فرسخ ازجاده قدیمی دورتراست ولل 
درمقایل سهل المبورمیباشد میازند ,درئیره 
ای کار عمی امین‌السلظان کنان تددر 
قوت نمود و در سال ٥‏ هجزی مرحرم 
اتايك فرززددارشدامین‌اللطان بقیه‌ساختمان 
سحن جدیب و امامزاده ها الاق قر 
مساجد وآب انبار هارا که پی ریزی شده 
بود تمام کرد - 

اکنون که صحیت از خواب و رؤا 
بمیان آمد بد نیست که‌بکوئيم ناصرالدششاه 
برحب مقتضیات زمان به خواب‌ورژا وتا 
وقدورییشس آمد خیلیعنیده‌داشت ,دردرران 
ملطنت آوچند تن معبر خواب و عنجم در 
دربار بودند که کار و بارشان سکه بود . 
معبرین قسمت اعظم رفت خود را سرف 
تعبیرخواب های پادشاه ورجالراعامدرباز 
میکردند درباربان هر خوابی که مبدبدند 
فوراً سبح روز کرببان ععبرین را چېېدمر 
با دادن انمام و پاداش از آنها میخواستند 
که خوابغان را نعبیر کنند و غل 
ترقیات افراد » التصابات جدید ,ستی‌اوفات 
سوعطن‌ها و مجازا ت‌ها ناتی از خواب دنا 
شدن بود . مثلا فلان‌وزیی خواب میدید که 
فلان عضو درباریصورت کربه سیاهی‌دآمده 
وباو حمله کرده است فورا پیش خودحاب 
میکرد که این مرد دشمن ارست ودر سد 
اذیت و آزارنی میباشد لذا بامد پشدستی 
کندوقبل از آتکه ریب کر اوراازددشمن 
را از پای در آورد با ایتک بارها افاق 
افتاده بود که انتسابات مهم بعلت خواب ا 
شدن صورت مبکرفت . 

داصررالدین‌شاه بکرات آلغاب‌ومناسمی 
به افراد داده بو که محر او فقط خواب 

خواب بود . 
تلد ما ویب کال 
باو دسته کلیتقدیم کرده وبابكتط چراق 
E‏ آ بر کرده مود 

در ان که ا ا ۳ 
که غالبابارجال زابر فود 
ر 


برده الت 


واو رآشابسته ر 
میکردند و باس 
مسشت. بغیر از شاه خو 
دیدن مر زگ مر 1۳ ۴۳ 
به پرسلحه ۳8 


شباره ۲۱۴ 


۱ 


بکیرید...بگیوررد.. 
کا را دزدیدند .کاب فهر مال کشور 
را بردد... آی کاب آیکاب...آی دزد .. 


امعاندال ورزشی سال را در ابرآن بوج ود 
آورد که در نوع خود کاملا بیسابفه بود , 
خبر دزدیده شدن کاب تور مالی بش از 
آاجه سور میرفت صدا کرد, 
داور بعلت تاریکی چند دقیقه زود 


ای قهرمائی راس‌دارندولی حر یف 
بسی فوبالیت های باشگاه اہین ار 
اکت شتستندر درهقام اعتراض برآمده و 
رات فرباد زدند: آی‌کاپ...آی کاپ‌وچنی‌رالدود 
ا کرد که کاب رامنغيرخق‌برده‌اند. 

جنجال «آی کاپ زا دزدند ند » فقط 
هیاهری داخل امجدبه خت نشد یلک تمادو 
هفته اخیر درتام محافل ورزشی کفتگو از 
| این وانبود و حنی کارآنقد,بالا کرت که 
داستان واقمه سورت پڭ معمای بی‌المللی 
وتبا ارائه شدو آفای‌مبتررلیس دزاسیون 
ایران بوسیله تلگراف از آفای «رای» 
لیس کمته بینالمللی دارران درلندن‌پسی 
از شرح جربانمسابقه سنوال کرد 
- حالا که داور مساپقهراسات ار یکی 
غا هنت دفیقه پآ خر بازی مانده تمام کرده 
تیف کاپ فہرمانی چه میور 

آیا پرا بابدیباشگاه تاج که سه کل 
زده تفدیم کرد وبا آنکه ۰سایفه‌راباید از 
اپندانجدید لمرد و با ايشکه دونیم بافیمانده 
ادابم یمنی هفت‌دقیقه آخرراباید بازی 


۶ ند نا سرتوست:عاب نبرهالیعماوم شود. 
" . جواب این سوال خیلی‌زودازلندنرسید 

ژآفای «رای »اغلام کرد که مسابقه بای 
مام و کمال بن‌دونيم ااجام کردد و کاب 
قھرمای ناانجام»سانقه بهرچنکس تداق اضواهد 


مبثر ریس لدرامیوه 


هنت دفیقه زودتر 

علت ایشکه چرا اسکاندال « کاپ با 
این‌حد اهمیت یافت هئوز روشن لیست 
قط آنچه مملوم است‌این بود کهدوباشگاه 
ورزتی ناج رشاهین که دآرای فوی‌ترین تم 
فونبال ابران هنند و هميشه در عرصه 
سابقات شدیدا بایکدیگر رقات کرده‌اند 
درز جمعه هفتم*هریرربرای تصاحب کاپ 
فهرمانی کور مسابقه داشنند . ماف د 
شروع شنوباالنشیجه دلباله آن‌نا موق 
هواریکلی 
که‌هفت دقیفه بختر به خانمه مسابقه‌لمانده 


ر 


شد ازامة بافت ودر احنله‌ای 


برد داور بملت ایشکه چشمش‌نوپرالهیبیند 
سوت کد ومایفه را متوفف کردو ناجی‌ها 
که‌نا این لحظه بازدن سه کل وخوردن در 
کل بر ندهبزدندکاب آهرمالی‌راحق خوددانته 
وآترا تسا حب کردندوشاهيني‌ها باین امسر 
آغثر اش لموده و چه بسا که در هقث 
دفبقه آخر عابك کل مبزدیم وبازی مساری 
تمام میشدو مین ج ہت اخنا(ف لطر و تظاهر ات 
وهیاهو پدبدارشت و اسا دال کاپ قہرمالی 
فوتبال * در دوازده روز اخیر کلیه »الل 
مهم روز را نت الماع فرار داد : 
کاپ را بر گردا ند ند 

روز پنجشنبه گذشت باشگاه ناج تصمیم 
گرفت؟ب‌قهرمالی را بندراسیون فوتبالباز 
گرداندوآماد کی‌خودرا برای تجدیدمایقه 
اعلام تماید . بهمین جهت کاپ باشمام نامه 
زر بقدراسبون قولبالعورت داده‌شد , 


رباست محترم فدراسیون فوته-ال 
کذرر 

یانبایت اترام چون‌درااخرسا غات 
قونبال ناج و شاهین نظاهرالی‌بوفوعپبوست 
وازتارفی استتباط کردید که عناس‌مفرسش 
و ماجراجو آغاز تحریتانی راشروع نموده 
ورزنکاران تاح‌روی احاضات دراثر پیروزی 
وموففیت خود برای حفظ کاپ‌فورمای کاب 
مز بوررا ازهر کونه جوادث‌احتمالی محفوظط 
»ایتک بدیی وسیله ارسال تاجنالجه قدراسبون 
بحاصل 


بات خاسی|هدا 


پرومند سانگری لیم شاهین 


آرردن ابن ماجرا و ماجرا هالی نظیر, آن 
مزر بوده ومیباشد . 

پمقیده من عامل مر پروز حوادث 
روز جمعه گذفته کسالی‌بودهاند که برتامه 
مسایقه را از روی پی‌اطلاعی ندوین گرده 
برداد.من تمیدالم درحالی که‌بازی‌هافتای‌دوم 
مدت 6 ۲ دفیقه در نار مکی‌ادامه‌دائت چرانا کهان 
داور درچنددفبقه آخر دست بخم آن‌زد | 
ملا نظر در این کار وجود دانشه آست . 
اصوا فدراسیون فوتبال بخاطی فعالیتهای 
ورزشی اج وموففیتهانی که بدست میآورد 
ناراشی‌است وهمیشه دسانسی با نگیخشهمیود 
که‌درراه این‌یتی فتها مواامی ایجاد گردد . 
ماجرای امجدیه بدست عده‌ای آزرجالهعای 
میدانهای ورزشی بوجود آمد . 

این‌عده که از پبروژی رفتح باشگاه 
تاح عبانی شده بردند ‏ با پرثاب , 
کردن سنکه وشن بروی مردم میخوا-تند 
احاحات ورزتتاران‌باشگاهمار تهییح نما بند 
اما متات و خونسردی اعساء تاج د ری غیر ئی 
برای آنان بود زبرا نیم پیروزمابهوچیگری 


داوران بی‌ا(مللی ایز نظر دادما ند که‌سابقه 
بابد تجدید شود جمعه < پس‌فردا ٤‏ تکلیف 
کاپ روشن خواهد شد وامپدوارم کلیه‌سوء 
تفاهمات داشی از چنجال و هیاهو مرتقع 


کردد - 


مدر سازما نهای‌ورزشی ناج 
کذور -سر هنك خدرا دانی 
بملاوه آفای سر‌هنگ خسروأنی‌مدیر 2 ِ 
باشگاه ورزشی اج بای لیز بشرح زر مدیر باشگاه تاج چه‌میگوید 1 E E‏ ا 
ای مدیر باشگاه شاهین ارسال‌داشت: آفای‌سرهنا خسروالی رئیس‌باشگاه ا ا La ee‏ 
هت ی دارر و رهبران باتگاه شاهین دربروژ این 
حوادت.تصرو کناهعارند .یقبه درمت ۳5 


تاج که ممتقداست حق‌تیم فونبال باشگاه 
اورا پایمال کرده اند دراین‌باره میگوید : 
درقابت در محیط ورزش عامل 
بزر کی‌برای پیشرفت ورزشکاران 
میباشد, ازسالها قبل بين دوتیم 
شاهین وناج‌برای کب پبروزی 
وافتخاررنابت وجود داشت است 
اما متاسفانه روما و مسژلین 
باشگاهشاهین‌همیشه کوشش 
اند که ابن‌رقات را به دشمنی 
تبدیل ساژندمن در اینجا قبلا 
آنکه باسل‌جریان بپرد ازمباید 
سر بحابگوب م که بی‌سیاستی وخود 


خواهی پممی از آفراد در برجود 


مدیر باشگاه شاهین 
محترما از آنجالیکه درستدارانا یه 
ورز فونبال در این چند ماله اخیسر از 
مساپقات فونبال تاج و شاهین اسفبال فابل 
توجهی نمودلد و از آتجانیکه باشگاه ناج 
هدفی جز پیشرفت‌رنشویق ویرورش‌جوالان 
ندارد و از شکست وپیروژی برای آیشده 
خود درس بگیرد و باشگاه تاح پپروز,های 
خودرا مدبون شکت‌های کذشته‌خودمی- 
دالد بدین‌وسیله از تیم فوتبال باشگاهشاهین 
برای انجام يكسابقه دعوت‌مبتماید وعوابد 
این‌مسابفه بنقع زلزله‌زد کان ہار نداختماس 
داذه خواهد شد و کاپه امور فی و برنامه 
مسابقات‌را بهآن باشگاه محول‌مینماید. در 
خانمه احاءات صمیماله فوتبالستهای 
پاشگاهناح راقبول قرمالید 
ریس فدر اسیونچه میگوید؟ 
چون استاندال کاپ قهرمانی اهمیت 
تخصوصی پیدا کرده بود خبر نکارمابا چپار 
تفر رئیی قدراسیون. فوتبالسمدیر باشگاه 
ناج سمدیر باتگاه‌شاهی وداررهسابقه که 
هنت دقبقه ژودتر بازی را ختم کرده بود 
مماحبه کرد واظزبات آنبازا بشرح ژر 
بدست آورد: 
اولین ماس خی نکار ما بامیشررئیس 
فدراسبون فوتبال کور برد آقای مبشر با 
انذمارتامف فراوان از جنجالی که‌طرفدآران 
در نیم بها ساختند اظهار داشته ان تک 
مابقه ناح وشاهین پرهیجان ترین ءسابفات 
قوتبال امسال کشور برد که متأمفانه,مورت 
با مطلوبی خائمه بافت , 
بمفیدهمنعلت اساسی این پیش آمدرا 
باید در تخیر شروع بازی دانست. طبدق 
لطر فدراسیون فرار بود که بازی در ساعت 
پنی بعد اژنلهر آغاز کر ددولی کیا ز كمك 
ذاوران با تملل در آمدن‌بزمین شروع‌سابته 
را بکربع بمب انداخت البته قدراسیون 
باین ادر رسید کی کر ده و كمك داورمزبور 
را مجازات خواهدامود . بهرحال با تاخبر 


در آغاز مسابفه از ابتدا پپش بنی مید که 
ممکن است ٹاریکی ادامه بازی را متوقف 
سازد وحتی داور وط از بن دوهافتایم‌این 
موضوع‌را یتاپینانبای هردونيم کوشر د کرد 
وبادآرری دود که چنانچه اریکی هادع 
دبدن‌او ودبازی را ء:ونفمبازد وبالاخره 
مااملورهم که اطلاع دار ید داررهشتدقیفه 
قبل از پابان رفت بهلت تاریکی‌وفرارسیدن 
شی‌بازی را نمطیل ندود . 

دکنه فاب ناسقي که در بروژ حادثهو 
ابجاد جاجال ءوثر وأفع شد رودن کاپ 
مسابقه‌بود که بات حر يكاعساب طر ند ازان 
دوم کردید . بهرحال فدراسیون امیدوار 
است حالا کهکاپ پس فرستاده‌شده و که 


.لام 
- احجهدا فدکچیان 

س- سمادت را ذرچه هیدا نید ٩‏ 

ج- در آسایش خالوادکی. 

س- دومت دار بدهیلیو رشو بد ٩‏ 

لته اه 

س- آرزدی شحاجیت؟ 
ع-داشتن يك سالن نات عجهز و 
آبررمنه که بتوانم بوسیله آن آرزر های 
هنری خودرا بر آورم. 

س- آیاحاضربد اولین مافر موشك 
ماءپیسا باشید 1 

ج - دیواله لیستم, 

س- دوست دارید جد بچه داشته 
باشید 1 

ج - بك دختر به‌سه پعرأم اشافه‌شود, 

س- کداميك ازمدهای جدیدرادوست 
دار ید ٩‏ 

ج - نمام مدها را پش‌بلیکه پوشنده 
آنبا خانه‌های خوش اندام وزیبا باشتد! 

س- دوست دار بد بجای کداميك از 
هنر پیشگان خارجی بودید 1 

ج - چاراز لافتون را دوست دارم 

س- اگر وکیل مجلس شوید چه ی- 
کنید و 

ج - پینهاد میکنم که از فیلمبای 
فارسی وئاثر عوارش لگیرند . 

س- بکداميك از ز ان معروف ابرات 
وجهان علاقنندید 1 

ج - پس از مدنی تنک باین نتبجه 
رسیده‌ام /که نمام زنهای معررف ابران و 
جهان را دوست دار 

س- در باره بجرالهای امروزی جهان 


ج‌عقیده‌ای| دار بد؟ 
زودی جنکی اتفاق 


س- زن ایدآل شما کیدت 1 

ج - همرم و 

س۔ اویی نگاه‌شها بيك‌زن مدره 
کداميك از اعضای او میشود 1 


ج - سینه: 


ج 


ی ازمیان گلها کذاميك را تخاب 
کرده‌اید و 

ج کل رز + 

س- کداميك ازاغضای بلدن خود را 
ریباتر میدالید 1 

ج - دستم چون خیلی با نمك است! 

س۔ لفارشما در باره عشق چیمت 1 

ح - هنوز که من چبزی نفهمیدهام . 

س- هنررا برای هار می‌عواهید یا 
اجماع 1 

ج - اول‌هثر برای هثر بعددرخدمت 
اجتماع 

س- بك ایت‌شعرخجوب برای ما بگو لید. 

ج - روز یآ که‌شویازحال دلم‌ای‌صیاد 
که کت نف نت ار مت اراک 

س- جالب رین لطیفه و شوتعی که 
شنیده اید کدامست ٩‏ 

ج - ماجرای‌يكشب بزی برای‌یکی 
از تآترها :زیك-وم بلیکریع تأخرنواخته 
شد ولی «نوز هنر‌بیشکان برای رفتن‌روی 
محنه تاثر حاضر نبودند چون‌در مالن‌فقط 
بکنفر نشته بود . مدیں تار که وضع را 
خبلی خراب وآشفته‌دید درسدد چاره‌جوئی 
بر آمد نسم کرفت که آنشب ماش را 
تمطیل کند, لذا هته لرديك أن بغر 
مشتری رفته ردر گوشش چنین کفت : تمتا 
دارم بلیط خودتاتر| به کیشه بدهید و رجه 


آنا دریافت کنید . 

مغثری » با لحلی خیلی جدی کفت : 
بنده بلیط افتخاری دارم وحاضر لستم‌سالن 
را بدون دیدن ماش ترك کنم. 


| يك هنرهند جەگ 
آرزولی دردل داردوا 
اخلافی وهتریاش چه ا 
دلیار1 ارج ارچهار 0 9 
چگوله ی بین ۰.3 بای ات 
PE A‏ 
پادق انااد ۰ پیت تقال ر ۷۳ 
۱ 


سب سعادترا درچهمیدالید ] 

ج - سعادت دارا زندکراس. 

سس آرژوی شعاچیت ؟ 

ح -اولاپیشرفت‌اجتماع , ونایاارزی 
هميشه همین روفیائی که«سنم بای ینام ۱ 

س دوست دارید میلیوارشوین) آ 


ج اکر درست فک کا رک 


| کرمنخور تانابنست که صاحب ود کت 
باشم + سر یحاباید عرش کن کاخیر . 
س دوست داربد سه فلو راید 
ج یدام ...کر توانتتم ررزیرر 
فلو بزایم حواب سوال شما راجواهپوار . 
س کداميك ازمدهای جدپدر ادوس 
دارید ؟ 
ج - هیچکدام را. حوئیختاناهای 
کیه‌ای ازمیان خواهد رقت , 
سب آباحاضرید اولین سافربردد 
ماهپیعا باشید 7 
بدم لمآ ید . بشرط کهسفر 
خوبی داشته باشم . 
سے دوست دارید جای کداميك از 
ستاره‌های خارجی باشید؟ 


ج - جای کرثا کاربو | 

ست اگر وکیل مجلس شوید چا ی 
کنید 1 

ج - در تالارجله علنی حاضر تز 
تس ود 


سس بکداميك ازمرداهمعروف ارت 
وجهان علاقمند هستید 1 

ج- به حافط و به ادسول 

س ور باز بحرآلهای آفروژی‌جهاد 
چه‌عقیده‌ای دار ید 1 

ج - هان عقیده‌ای که شا دارند؟ 

سب مرد اید آل شماکیت آ 

ج - مردی که واقعاً آیدهآلباشد 

س اولین تاه شما بيك مرد ستوجا 
کداميك اراعضای اومینودو ۳ 

4 آت عّو.دن مرداست! 

مت دید بو ما 
پر ندگان بودید ٩‏ 

ج ‏ عفاب 

سر ازمیان لھا کدامیك را اقا 
کرده‌اید 1 

ج - کلال ۲ ود( 

سم کداميك از اعضای الت 
زیباثر مود الید] 

ج خال کوشه لممرا ۰۱ 2 

نی تظظرشما دربار هق ر , 
باحروف «ع د 2 2 3 1 


ور بر ند گازے 


۳ 
یا در لك ليده انوه که کاملا از دهد نسان 
ب اسا نیا در بك بیذه ابوه ردد رس انان 


م در جلوب 


سس سا سای os‏ 


¢ وی‎ 
EXSSSSSXISNSSINIINNINSNNNNSNINSINNENNSNIEEEN 


ا باین پیشه که درحقیقت کشور پر ند گان است‌سفر کرد ند وبس از ماهها اقامت در حوالی آنتحتیقات‌جالب‌توجه ٌ 


1 وارکوب‌ها شعر می‌خوانند و برای معشوقه پیام تلگرافی میفر ستند ود رفصل عشقبازی چندین روز غذانبی‌خورند 
فرقی ها دروخگو و هوسباز و شارلاتان‌ترین پرند گان عالم هستند و ماده‌ها فالا به برها خبات میکنند 


کدور پر ند ان 
کرک کنور پرددکان در آن 
ران است درحدرد هزاران حکتار وست 


واروو آزانواع درختان سالخورده ونب‌البا 
برش ده در داخل شه پرند کان در 
بای مختلف لانه‌هائی ساخته ر در آن 
مکونن گز رد اند در بدوورودبه بیشهدرحدود 
پنست سنل چشم میخورد که» درك 
زان تًا پرند کالی هم‌جنی و ارك 
زار زد گی‌میکنند . لكاك ہا درشمال 
بث ووش‌ها دردامنه تیه کهبلندترین‌قمت 
ای جتکل‌است بسرمیبر ند ۔ فاصلەقمتی 
| که خاله توش‌ها درآنجا وافع شده با لاه 
ار برند کان بیشتی آزصدمتر است و در 
لت ساب فاسله برای امداست 


ا 


که پرندکان کوچکتر از جمله قوت‌هااز 
خطر بزر کترها درآمان باغند درحالیکه 
اینعطور نیست و در کشوربرند کان هیجکاه 
منازعه‌ای صورت نمیگیرد و همین جهت 
کلانتر و داروغه دراین شهر معنی ندارد : 
پرند کان کوچك مثل کبوتر» کنجتكسار 
درمحوطهای که کنار یغه وافع شده بسر 
میبر‌ند ودراطراف اقامتگاه آنان بك رشته 
درختهای کپنوبزرلاستاده است کهبمشابه 
دبوار وحافظط است . 

درهتگام روز که بر ند کان بزركبرای 
تهیه غذا ومابحتاجات از شه خارح‌میشوند 
پرندکان وزاد بابمپارت دیکر بچه‌فنداقی 
ها سروصدا وآوازهای کوش خراش سر 
مید‌هند و برای بازی ودیدو بازدید پلاله 


مک ماد از وداکار رین مادرها مود که حاضر ند ھر 


های یکدیگر پرواز میکنند وگاه بیان 
جوجه‌ها دعوای پرسروصدائی برس رخوردن 
مك کرم کوچولو وب آب‌تنی دريك کودال 
راءمیافتد که پرندکان بزرك ناچار از 
ما مس 
شاهین شوهر مستبد وب اخلاق 
معمولا تاهین در کوه‌ها و دامته های 
صمب المبور زند کی میکند اما در کشور 
پر ند کان؛ دردامنه‌يك‌تیه مشکی وبکپارچه 
که بسیار هم مر‌تفع است چندشاهین لر و 
ماده بسرمیبرند ‏ شاهین هاهیچرفت داخل 
بیشه نمی‌شوند و لانههایتان‌یز ازنکدنکر 
قاصله زبادی دارد - در هرلاله بك شاهین 
نروماده زندکی‌میکند . 
ازفرار مملوم آقا بعتی شاهین‌تردرخانه 


شان رال دای بچه ها نمایند 


۳ 
2 


a 


لك لك ها فیلموف های متفکری هستند که در تنهانی ساعتها 
بفکر فرومیرو ند 


بسیار عبان ونندخواست ؛ ودر غرض بك 
شب‌جندرینبار باخام بر سر مالل جز ی دعوا 
میکند واورا بباد کتك‌میگیرد : 

حشکامی که شاهین‌تر در لانه بچه‌ای 
داشته باشد بسپار مهربان و خوش‌|خلاق است 
وباماده گرم میگیرد ودائم با ار مماشفه 
مبکند واز کنار نوي نوزاد نمی‌جنید , 

شاهین‌نی حنگام آموختن پرواز به 
ھ اخشلاف نظن شدہدی 
امیکند کها کنر 


از کود کی بچه‌اشرائیرپر» شرس وحادله‌جو 
بار می‌آورد » امانقریبا درا کثر موارد مادر 
که روت فلب دارد باشاهین‌فر بمخالفت می 
پردازد وبهانه حلط جان بچه اورا از این 
فارت فلب مثعمیکند . 

ولي ٿا کنون عیجکاء شاهین لر به 
حر فهای عاده‌اش دراشمورد اعتثا تکرده و 
با اغاق افتاده که لر باماده بهدعوا وجتلن 


یشور. 
ندکان » درمیان‌شاهین‌ها 


۱ 


۱ 


معمای خ و آب 


1 خواب از معما هائی است که هنوز 
پشریت نتواسته است علت] نرا دنیقا کف 
" اند. فرضیه هالی که در این مورد وجود 
ار فارتا او غیر علمی و ثایت تسده است :2 
کشت از آنکه نوز عال خواییدن بیدا 
دہ مشکل بزرکتری که بیشترازهماذهن 
| مورا بخود مول داشته روا است که از 
قرتهای کذشته «وردتوجه انان فرار کرفته 
" است. در مورد ربا آنقدر مسالل عجیب و 
جالب بوقوع پیوسته و آنچنان این مطلب 
بامارراءالشیعه درهم شده که بنظر میرسد 
باسالی تجزبه وتحلیل عله ی آن امعان‌نداشته 
E‏ 
از عهد باستان نیز تسیر کنندکان 
خواب نشانه‌ها وعلالمی برای تعبیر درنار 
میکرفند و رژباها را نضیر میکردلد.و 
عجیب این‌است که معبرین کمتردچاراشتیاه 


ارتباطی‌با عالیروحانی رژباها داشته است . 
کزفون تاریخ نوس مشپور بونالی 


"تفر از امواء ودوستانتی کشته شوددرخواب 
دید که با لیای رسمی ومجلل امپرآطوری‌در 
هتگام پائین آمدن از پلههای سنا ناکبان 
سك میاه و کل لودی از کوشه‌ای شاهرشده 
وبوی‌ار وازی کرده وبعد بلافاسله ایدید 


قیس صبح وقتی بیدار شد خواب شب 
| بخاطر داشت وحتی‌چند لحظه بان 
و .. سپس درموقع صرف صبحاله این 
خوابرا با زش درمیان کذاشتولیتفیرۍ 
برآن‌تکردندوظاه رآسزار ازاین‌خوابابراز 
تاراحتی نکرد . همانروز وقتی یس از ختم 
جله سنا ازیله‌های‌آن بائین‌میآمدنا کهان 
توی از درستان صمیمی وسردارانش در 
براییش پدیدار شدوکاردراناستهدرسینه‌ای 


وتحريك کرده که شاید هربك آزمابرای 
خواب‌راحت ویدون دغدغه آرزوها 
درسرداریم, دستورالل های فراوانی برای 
رقع بیخوایی و ناراحتی‌های سی کهمنشاء 
بیخوایی است ازطرف پزخکان تجویز شده‌و 
ولی آمار ماه اخبر موسه کالوب 
ان میدهد که بیخوابی‌ه چنان ادامهدارد 
پلای زرك فرن است این آمار 
ات وارفام دفرق پرداختهرچتین 
اس یی تیوبورك درماه 
5 این اختلالات براثر برخوابی روی 
ERE‏ بخوابی رو 

و ای ادوارد کان» وکیل مدافع 
هشهور وزیردت‌جنائی داد کاهعادی‌شهرسنان 
درروز چهارتب ۱4 ژرلرقتی کدرجاه 
_ محکمه از جابرخاست تا ازم و کل که متہم 
بقتل نش بود دفاع کد پس‌از د کرمندمه 
مستدایناکبان رذته «خنااش فعل شد 
وبس‌از چنددقیغه وقای وکیل مدافع دنباله 
حراش راشروع کرد ثسبی رمنعاح کلمات 
و جبلات دا بیان میکرد رهرچندلدظه دو 
_ سا بار دمن در» میکرد و چشمها رامیمالید 


راعنای ی اینکه زودتر بدفاع 
خالمه بدهد کت : یك دلبل مھم دگ 
ENES SES‏ 
لامبرده بزنش معللفا علاقه ای ندادن و... 
در ایتموقع موکل مخت با مشت بر 
پیشخوان تبمکت کوفت وبا فیافه ععبالی از 
جا برخاست وفرباد زد : و کیل‌مداف اشتباءه 
میکند » من حرقهای او را فول نذارم - 
من زئہ را می‌پرستیدم وبهمین عات چون 
پمن خیانت کرد اورا کشتم .و کېل من‌مثل 
TATE‏ 
داد کاه با اعتراش متہم موفتاً تمطیل 
شد و در فرصت استراحت مملوم شد آفای 
«ادواردکان؛ سراشر دیشب را با آنکه ازسر 
شب دررختځواب رفته بود دچارییخوابی‌شد 
ودرشیجه صبح با حال بد و اعاب ناراحت 


مجبورشد درداد که دفاع کند واز آنجا که 
بیخوابی اسان را دچار اوعی ممومیت 
کککنه لام زم فل لا نکررازازدست میداد 
و هطالب بیهوده‌ای بمئوان دفاع بر ژبان 
بآورد . 

درهر ۲۶ساعت در لیویور ميلم ده 
میلیون دلارترربیخوابی عاید مردم میشود 
زرا درحال حاشرهمه مردم‌شب های بدی 
را میکذرآند واین بیخوابی در راندمان 
کارروزانه تاثیرمیگذارد . 

بک کار کر ماشین ا کر درشب ۸ساعت 
متوالی وآرام وعمیق بخواید درروزمیتوانه 
بلاانقطاع ۱۰ ساعت با حال خوش و آماده‌کار 
کند درحالیکه اکر همین‌کارکر ٩‏ ساعت 
بخواید راندمان کارروزش به ۷ساعت تقلیل 
مییابد که درساعت آخر کارهم باخشتگی و 
ناراتی‌توام است .,همین‌جهت وقتی کار گری 
يك شب بیخوایی بکشد آنروز را نمیتواید 
کار کند وااکر اجیارآبکارمشفول شودیادچار 
اشتباهات فاحش خطر لا می‌شود و باایشکه 


جر رنه مت 


موسه تا لوپ اعلام داشعه 

است آیا مید لید که سمت 

مهمی از لراع‌ها » طلاق‌ها 

وحی فعل وجنایات لاشی‌ار 

عصیالیت براثر پیخوالی‌روی 
میدهد ٩‏ 


هی | 


اکر خیلی بخود فشار آورد و بر اداءه 
دهد قلعا یکساع‌کار او برابر با ۲۰ دقیقه 
ررزهائی است که شب را خوب خواییده 
است « 

همین وسسنه کالرپ در تعداد علاق ها 
مطالمانی بعمل آورده ودریافته که بیشوایی 
در وقوع متار که‌ها فش «همی‌داردچنانکه 
از هر ۷۶۰ متار که قطعاً ٩۷‏ متار که را 
و هیجانات ناشی از بیخوابی نیب 


مشود . 
بعلاوه موسه مزبور اعلام داشته طیق آمار. 
گیر_های‌دقیق‌در کلاتریها و داد گاه‌های 
بخش ك‌دهم‌جرأم‌روزمرء‌بعات عسبانیت های 
تاشی از بیخوابی رری میدهد . 

گذشته از محاسبات واستنتاجات‌فون ۶ 
روانشناسان نوعو شکل خواییدن‌زاهممورد 1 


نوجه قرار داده و ازروی حر کات‌وطر زدراز 
شیدن در خراب باختساسات روحی عردم 


ا 
در ابنمورد دسته بشدیبائی نیز نريب 


داده‌انه که بشرح زیر است 

۱- اشخاسی که در خواب بالش زیر 
سر را میفشارند و کونه و فسمنی از بینی 
خودرا بان می چبانند در زندگی عادی 
خودسخت گیر؛جدی وفعال هستند.اینگونه 
اقحاس در ضمن بدیکرآن اعماد تدارنه 
و اکثرا در موفع خواب پاهایشان راج 


میکنند و کاهی یکی از دست ها 


بر 


بای میکذارند »| کر شما دون بالش می- 


خوایید آدم پرکار وخرش بینی هستید کهبا 


Anan 


جرا می‌خوا بیم؟ آبا گی 

و ترشح سوم بدن درخون 

موجب خواییدن مینود ۲ | 

روا لشناسان با نیسزالجو اپ 
میدهند 


و روصت 


وبا دستهایتان خودشانر! درآغوش میکشند 
از :ار روااسناسان آدمهای خیالباف وغیر 
ءصمم هستند ‏ این اشخاص از حقیفت می- 
ترسند واز هر قضیه‌ای داستالی خیال انگیز 
وغیر منطفی میازندودر زلد کی لیزپیوسته 
ناراحت وناکام هسنند چون | اجه که‌درذهن 
خود میازند برخلاف وأنعیت است,مردالی 
که‌کربه‌وار می‌خوابند با بك دل هزازسودا 
دار ند وسوفا هستند, 

۳- اشخاص یکه روی شکم میخوایند 
اکثراً از آنهائی هستند که بادیات و 
هار طریقه بی علاقه بوده و باصطلح 
خدن و بازاری میباشند ۰ دربین زتان عده 
بشنری رویشکممیخوابند ودرمیان هردان 
آذخاسی که بکارهای یدی و سخت اثتنال 
دارندبازاربها وکارمندان‌حرفهای روی‌شکم 
میخوابند : 

6- آکر در جين خواییدن سرنان از 
رری‌بالش‌پائین میافتد وگاهازلیه تحتجواب 
آویزان میدود ناه نت که شما آدهی 
مردد متزازل ربی‌تممیم «حتید وامینوانید 
کاری‌را تا آخر برسانید . این ونه اشخاص 


شبهائی که روز آارایرای اخذتصمیم کوشیده 
اند تاراحت‌تر از همیشه دربتر 


اندو 


وبزان 


درنتیجه سرشان از تختخواب به‌برون 
مود . 

زنالی کسرشان ازبالشس 
وحتها بهسرشان خیات 


3 


نتد «وسیاز ند 


۵- لاک بر روی پشت میخوابید و 
آدم آرام » 


دسها رپاهابتا ن کامل اک 


با دره‌ولع +واییدی پاز 
را در آفوش E‏ ا 
مدل گر ۷ هی‌عوا یید؟ازروی | 
شکمروی تشك درازمیکنید1 | 
آبا در خواب حرف میزلید؟ و 
هرکدام از انها دلیل يك 

حالت روجی است 


میدهید بدون‌شك میترسیده درزوز 
چبزی وحشت دارید ورل 


خواب میود اما در سال کذ 
آزمایش را بررویدو برادر 
که دارای جربان خور 

دآدنددیدند که ت پایکی از را 


ازخواب چه میدایم. 
٩‏ مدهور است که ری بپلوی 


قاب 


خواییدن مہب ناراحتی وط 


۲ ار 
درحاان که ابنظر به قاط است دحا سار 
روی بهلوی چپ اثری درقك ندارد. ۰ ۰ ده 

۵ خستکی جسمی بنامفیده عاماس 
خواب میشود واکر آدم خته 
استحمام کند خواب خونی درش 
داشت این‌عقيده تامفدار ژبادی جع 


وای اکر ختکی ازحدییی شش ۱ 


لازخراب 1 


خواهد 


برخوابی می‌آررد . ا 
# میگویند زا راحت فز ورب 


تد 
اره, ند درحالی کاه د 1 


مردهایب 


زنان بعلت چربی ژباد زیر قار 8 77 
2 ایح از خواب ریز 
سنکین وناراحت ازخواب بے 
ين .ارات عر 
6 یاهمه کسدرعباه‌روژبه ۰/۷۵ ۸ | ره 
اب احتیاج دارد ؟ 
EE.‏ ار 
2 
شماره ۲۱۴ | 


مید ر نت رگ ۸ 2 ۱ 
سس 

وازشمندات امریکائی اعلام نم ودند مسافرت با کم 

دیکر عملی است ورفت و آمد | 


او لین گروه ممافرین مریخ دا نشمندان و کارشناسان علم 


۳ 


دک «ارلت اشتولینسگر» رلیی قمت 
اعتیقات موشك های با لیستيك ار ی امر وکا 
مدت چهارسال است که راجع په امکان 
ماحبانبك کشعی, فضائی مطالعالی بعمل 
بادرد : نامبرده درسا ل۱۹۱۴ در آلمان 
14هد وسوس درهمان كور موفق به 
دربافت درچه د کیرا در علوم ګردید . 
وی کارشناس مطالعه دراشمه کیهالی و 
یز بك انمی است ؛ د کدر «اشنو لینگر» 
| رسال ۱۹۴ پآمر یکا رفت وسپی‌درسال 
اعبت آهریکا در آمد . 


1 ضور میرود اکر یف کلمب کاشف 
روف آهربط وفتی با کختی های خود بر 

| الا آهایناشنای بح کت درآمدوبطرق 
رارت پرحادئه وامعلومی پیش‌رفت‌همان 
ابی را داعته که داشمندان امروزیما 
| امتا فرت به فنا و کرات دیگر 
ارد .با لین ت که کرات کا 
| اسی‌هانی در اختیار داشت ولی نمیداست 
اجا برود درحالیکه مسافرین کشتی فنا 
نای دای معاس که میخواهند در دامن 
اسر و سیاحت بپردازند میدانتد که 
"جمیخواهند. بروند ء ولی هنوز کشتی 
| کرس انرا دراختیارندارند . آینمسافرین 
ابا میجواهند به سیاره مو بخ بروندولی 

| ان افد وسائل حمل‌وتقل هستند . 
| لام یکنتن یت که ما هنوز کشتی 
ا برای سیر در دامن قنا و دریین 
کان نساخته ایم ولی رح مشخص و 
لبشی از وسیله تقلیه‌ای که بايد در بین 
ر کان دررفت رآمد اشد هم کنون ترسیم 
- کہ ومیدانم که چگونه بادآ را ساخت . 
اکنون ما فتط بيك اسل فیزیکی 
1 سای پیدا کردءابم که بدان وسیله عملی 
الیم وسیلہ نفلیه را در فطا بجر کت 
| لام واین‌وسيله چیزی‌جزموشا‌یست. 
99 سارت بوسیله موش در تار کان 
د ها سال پیشی مدخیصی داده شدو 
ِ ات ان ان است که با نام سه 
را وی که میتگرموتوع مافرت 


از 
> 


تینادرازدریی زیولو کوسکی» 
0 در ران ارپرت؛ آلمانی, 
از انان ادلین موشك حدابت 


ساره ۲۱۴ 


این مقاله با استنا 


ده از نظریات د کتر « ف براون 
شتا اا 


۶ موشکهای «و-۳» تنظیم شده‌است 


سس 


های فضائی بکره مریخ تاده‌سال 


ین سفر دو سال و نیم طول خواهد کشید 


هيت و نجوم خواهند بود که با لابراتوار ها ولوازم کافی به مریح میرو ند 


درسمت راست او لین مرحله کشتی فضالی چهار مرحله‌ای د کدر «اشنو لینگر» هنگای کهحر کت آن در فضا شروع میگردد دیده میشود, تدوبر سمت جب طرح سکوی‌فضائی میباشد 


5ه قراراست بذور مدار زمین درارتفاع ۱۰۰۰ میلی گرد شکند 


شونده مانجر بهکافی‌درمورد طرح وساختمان 
حقیقی‌موشك فضاییمارا بدست آورديم. درطی 
جندسال گذشته‌یکمده مقالات و کتب‌درباره 
م افر ت بقضا,طبم رسیدها-تلکن. ن 
مطالعات تحفیمی که تا کنون در این زمینه 
بعملآمد توسط داکثردورثرفن برآون» یدنی 
کسی که موشات دو-۲»را تکمیل کردبهمل 
آمده است.جدیدترین طرح بك کشتی‌فضالی 
برای مسافرت دو سره به کره مرخ که 
توسط وی ابداع شده عبارنعت از موشکی 
که در حدود ۱۷۰۰ نن وزن دارد وبارآن 
ان میباشد - عامل حر کت این موك 

12 بك وهیدرازین » میب‌اشد . در 
ی که هربك ظرفیت حمل ۱۲ 

تفر جرتدین را داشته باه بدین مدافرت 

مبادرت خواهد ورژید و مدت مافرت دز 
حدود +۲۱ روز خراهدبود ولی مسهوعارقتی 
که برای م-افرت باین کرء لازم‌است پاید 
شامل بك بوره توقف وانتظار در کر مریخ 

لیز باشد واین‌دورء درواف‌باید اوری‌تعین 

خودکه درت ودقینا مدادف با هنکنای 


پاشت که کر 


بیضی خود بدور خور ۸ 
ودراین حالاعت که باید موشك دوباره به 
زمین مراجعت کند . روببمرفته مدت این 
مسافرت دوسره کمی بیش |زدوسال ونیم خواهد 
بود. 

تابد اکر عاق عالم که اسی‌اردارند 
جز اولنسافرین بکراث آسمانیبنسوس 
ماه ومریخ برای دوره ماهعبل‌باشند بدانند 
که اش 
ترآم با مشکلات است 
م‌فنظر کندد و جای خوبشتن را بافسراد 
ماجراجو و حادثه‌طلپ که سبر و حوسله 
بشتری‌دارند وا گذارند . 

کته حالب‌توجه دربازء بروژه وطرح 


تااین‌حد دور ودراز وعبورازآن 
اوطلی خود 


د کتر « فن‌براون » درباره کره‌مرین دراین 
امت که نظربات وی‌بطورهشروح باداشتن 
علمی وفتی عسرحاض تطبیق‌میکند. پروژه 
مزبور درعین‌حال آزهی کوله تحقیقات نظری 
درباره کشقیات آشده مطلفا خود داری 


تمتا این اميد باطلی‌خواهد بود اکر 
بخواهیم طرح ك کشتی فناپیما را طوری 
ترسیم کنیم که بتواند از سطح کره ارش 
پرواز کند و برقوه جاذبه زمین و کذتی 
آتسفری جو پیروز شود وفاسله طولانی بین 
کردساه وزمینرا در نوردد وبه آوامی‌درسیاره 
ایکه م درآن ساکن کیت فرودآید 
وباز دوباره خودرا آماده مراجمت به کره 
آرش‌نماید. خوش خئانه اولیمرحلهه-اثرت 
ببن کرات سماوی را میتوان با ناسیی بك 
سکوی فتائی که مالند یك‌قمر مصنوعی در 
ارتفاعنقریبا ۷۰۰ر۱ کیاومتری کرء‌آرش 
کردش کند حل مود . مافیت از کر ارش 
باین #مرمصتوعی قطائی بايد بوسیله موعك 
های سهمرحله‌ای بایمبارت وبکر ازموشك 


هاای که ازسه :مت درست شدء‌اند صورت 


9 
ق-مت‌چهارم اين‌مودك‌ها که آدرراقم 
دماغ موشك هارا شل مید هد "مخشی 
مراجمت ازسکوی قمائی بکره ارص‌خواعد 
یود . درمین مرحله مافرت بین کرات 

سماری‌تامل مسافرت از-کوی ما ئی‌بمدار کره 
ی فسائی که‌ازستکوی 
وی مرا خر کت 


بخ فرو اخواهد 


فشائی بین‌برخ وزمین 


خواهد پر داخت ۰ 


درمرحله سوم اڭ «واپیمای با لدارار 


. و کثتی‌های فضالی ازاین سکو بطرف مریخ حرکت خواهند کرد. 


سکوی فا جدا میگردد و درحالیکه از 
سرعت مسر آن بتدریج کاسته میشود بطرف 
مرخ سراژیر میشود . بدین نحو بمدازيك 
پرواژنرم از میان انستری که کره مریت 
را دربر کرفته مثليك هواپیمای بی خلبان 
با بك چترباز بزمین خواهد نشست . 


طولانی‌ترین فمت های این مافرت 
آن زمانی است که پاید ین مدار خارح از 
وم جاذبه زعین‌و مدار کرء مرخ عی‌شود . 
کشتی فعائی عطوری ساخته خواهدشد که‌در 
علی این ماقرت وعم لی لبت به‌محیط 
خودداشته باشد + بقیه درصفحه ۰ ۳ 


این عکی یك قسمت ازدستگاه کنتی قتا لی د کذر اشنو لینگرر | نشان مودهد: دستگاه مز یور 


درروی + 


رك سکوی فشالیکه بدور مدار زمین گردش خواهد کرد سپ خواهد شد . 


صفحه ۱۷ 


چند روز پیش آفای »هام شهسردار 
تهران برای بازدید از تیمارستان رفنه‌بود. 
رئیس تیمارستان دبواله‌ها رابکی نکی تان 
شهردار میداد ودرباره هر کدام شرحی‌می- 
کفت. نا اینکه‌به دیواله‌ای رسیدند که‌مثل 
ابر بھاراشكمی‌ر: خت ههام ازر ئیس‌نیمارسنان 


ساعتی که چهار بار زنگ زر 


در این وقت ساءت چرار ضربه‌دواخت 
و ساعت چهار سبح را اعلام داشت . مسید 
لنکه کنش خودرا درآورد و بطرف ساعت 
پرتاپ کرد وداد زد : 

- نکرها.. چه لزومی دارد که چپار 
بار تکرار کنی ساعت یك بعد از تسف شب 


٩ امت‎ 


تعریف جامعی‌ازن 
آقای مطیع‌الدوله حجازی در 
مصاحبه بایکی ازخبر نگار آن کار اجع 
برن زا وسال کرده بوده تلسیرجا لبی 
بیان دا 3 
- زن»ماننداسلحه تین است . 
"والیته اگر این اسلحه بدست آدمهای 
فاشی واه کار ینید خلی‌طر دا 


ونفریح پردئد , ومجید در حالیکه | 


تندی پیش آقای سناتور جن اکسبر 
لاخوش شد ودر بتر بیماری افیاد » خالم 

حسن اکبر بدسدور برشك برای شوهرش 
یك خرف سوپ آورد» دلی سوپ آنندریی 
| هزه بوداکه حسن‌خان موتو انتآ نرا بخورد؛ 
درمقابل خالم هم اصرار داشت که این سوپ 
حا پاید تانه خورده شود. حن خان من : 


ان را سرت الله محدم 
استودیری رادید ؛ برای دوستائش 


خوش است و آنها را 
ند . محتشم. وقتی نگاه 
بك داله موی‌سر خود 


رب e‏ 
۹ 
اشتم + و راشی بسلمالی مین فتم 


:قرف ما از چپ باز کن مدنی 
ا چهارتا شدند «رقتی‌سامانی 


- خالم» آخه این سوپ خیلی لیمزه 
است چطور میدوالم بخورم 1 

حالم جوا داد : 

- لکرکن همین الان چقدر آدهیزاد 
های ہد یدند که میل دار ند ادف ان 
سوپ را بخور ند, 

جن خان با لهجه شیر یں گیلکی گفت: 

- خودهن‌هم یکی از ] نهاهستم: 


صفحه ۱۸ 


در باز دید شهرداراز تیمارستان 


علت ګربه دیوانه راپرسید ورئیس‌جواب‌داد: 


بیباری آقاوسوپ‌بیمزه |" 


او خیال میکند تاج است و گربه 
می کند ومیخواهد منارهای سجدسپهسالار 
را برای او خریداری کنيم . 


قدش اشته بردند . خانم که کوپه را طاهراً بطور در 
داش نمی‌خواست با مرد غریبه‌ای همسفی باشد » خطاب بوحدت" 


اه میامن ۱ 
Es‏ 
وحدت جواب داد ؛ 


- تکران تباشید » من حمبه گر فتهام 
- ولی یکی دیگرشان » دیفتری دازد: 
ندارد » دیفتری هم گرفتهام . 
رفنی خانم الهارواشت دوبچه دیگرش هم هرنهای مریدارند 
وحدتآهی کشید َ 
خام از 
تسد دارم به‌جردی که : 


نگران نباشید . «ن چون ازدنیا سیر شدهام 
ان برسم خودکشی کنم. ۱ 


مهام کفت : 

خوب ,جرا اورا راضی نمی کنید + 
لیمارستان جواب داد ؛ 
جناب آفای‌تهرداره جعلوزاوراراضی 


! ذیبائی و سگ کمحراس شاپوری ھا ۳ 


خانم شابوری »هر روز به سلمانی و هنر‌مندش عبای شاپور یکنت : 
مسات زبائی میرود ؛ چند روز فبل که - عباس‌جون !.. خبربدی 
بود به شور سک ما کم کم هوش و حوای خو 


ET‏ آزدست داده» ودیگر مرا فی شاه 
دست بلند کردت‌یعنی چه؟ 


۰ توئ بودجه تیمارستان محلی برای 
ځرند منارهای مجد سیپالاربا این‌فیت 
کران وجود دارد ۱ 


برای حیورتکی سگمان غسه می‌خور) 

عباس شاپوری که آزاین ا 
ها چندان دلخوشی ندارد گنت : 
رن 
حواس خود را از دست نداده ؛ 
این‌جاست که نو هر روز خودرا 


وا 


جعفری هنر مند تاتر» کا 5 
واکن خریداری کرده باشاق هری از 
شمیران بتهران مامد هوا خیلیخوب ور 
جیفری بك دست خودرا روک ۰2 | 
گذارده , وبا دست دیگر اتومیل م3 


راه اسلامبول م 


بگذشت ولی 


۱ 


ez 
ن خاله‎ / 
U ردو دستم‎ 


ده جوری انوموبیل را ما۱۳ 


شماره ۲۱۳ 


۳ 


دورانتاده‌ای بشهر برع 


کاهی پس ازيك 


نی را آشکارسازد. 


برای خوانند: 


پآرببرم. 
#1 و 


دکتر باسدای ارژان وشیفی کنت: 


دیم. بادد سهنفر دیگرآژدو 


شون 
پرسیدم » چتاردارد؟ 


گوباهریشی آ ار افر ستادہاست امھ را کر فتم 
۱ خانمی نوشنهاست: 
دمام,, .+ 


جاوی خاندام بکالسک کوچك 
0 دای منتظم بود ۰ 


کا بویت 
شتم » دراه سر ما 
خوردم د مریض‌شدم. خوشرختاتب‌هنگامی 

رو آورد که به-افرخانه‌ای‌رسیهه‌بودم. 
وا پدنبال د کٹل فرستادم ,لیساعت 
رل کنید نا جوان لاغ و مینهلائی که 
دکنی محله یود حاضر شد و وس آزمعاینه, 


من تب 2 ا میسوخت. 
E 2 e,‏ 


دکتر که جران خون کرم وحساسی 
ہنی آزصرف‌جای سببتش کل انداخت. 


4 از راز دل خود با نها سخن کنته‌باشید. 
خورد کناهربا یك 
ام مت بت همه کار 
غویرا برای دوست دید تان بگوئیدر 
خوش را بشما ازديك ح ی کند 


من فہیدائم چطور ترانت‌اعتماددرست 
لزنم رابود جلب کنم ۰ همیتفدر میدالم 
کار بدون هیجکونه‌مقدمه‌ای؛ این‌داستان 
ا کرد. حالا من‌داستان 

بر شرح میددم و 
سی میکنم که عن امات وجملات‌اوراهم 


« کر بخواهم همهچیزرا همالطو رکه 
آنفاق افتاده است برابتان تمریف کم باید 
از اینجا شروع کنم کهبکشب در خالایاول 
لاکریج» که ناش این تاحیه 0 


اژی بودیم هلا کبان(این را 2 
خیلی بارمیسد ما بمن کننند مستخدمی 


_ جراب‌دادند: نامه‌ای برایتان آررده 


ددخترم در حال مرك است. » شما را 
ایابد تجاش‌بدهید. کالسکههمبرایثان 


تھا را یکی از رفتا دادم و بخانه 


روئمئد فیست. شاید شما اژاین‌حرف بخنده 
بیفتیه اما برای آدم ففیری متلمن » لازم 
است که باین چیزها توجه داشته باشدوبان 
آهمیتبدهد. 

وقتی کال گەچی مثل ريك شاعزاد‌سر 
جاش نث-ته و کلاهش‌زا هم برلمیدارد و 
احبالاً بوزخندی هم بشما میزند » میتوانید 
مطلمن باشید که‌بیشتر ازشش‌رویل کیرنال 
راهن آعد. لته درمورداینم ریش بخسرس 
وضع فرق میگرد ومن باخودگفتم 
هر‌چیز مهمتراست. چارهای نبود اجون نوا 
بطبیب دینگری دسترسی نداشتند. پمنزل رفم[ 
و وسالد داروهای لازم را برداشتم و براه 
افتادم. 

بلاخره بهر زحمت ومشقتی‌بود اد 
کلی ومحق بیمار وسیدیم , جرافی ینت 
پنجره بودلد ومعلوم یود کرادت 
ورود من‌هشند. خانمموفر وپیری|باسشقبالم 
آمد و آتقدر ملتہبو نگران|بودکه بدون 
مقدمه گەت : نجانش بدهید » دارد می- 
ت 


- خراهی میکنم آنفدو خودنان "را 


,وینه‌از 


رناراحت نکنید... مربض کجانت؟ 


- بش‌مالیه اینماء ازایتارف بائید. + 

پیرژن مرا باطاق کرچك‌نمپزی که 
جراغی دز کوثة آن‌میوخت‌راهشمالی کرد. 
دختر بیست‌ساله‌ای بیهوش روی نختخواب 
افتاده برد و آزشدت تب‌پوخت. ډو دختر 
جوان‌دیکرهم که خواهران بیمار بودند » 
در کنار :شراب اشك میریختند . بمن 
گفتند: 

-دیروز جالش‌خوب بودواشتهای‌حسابی 
داشت.امروزصبح از سردردنالید و امی وز عص... 
نید که «جهحالی افناده‌است.., 


خواهش 2 که انفد ناراحت 
لباشید . 
بعد بطلرف بیمار رفتم ۰ معایشه‌اش 
کردم و دسترر دادم که مرهم خر دل و 
جوشانده‌ای حاشی کنند . در این بین باو 
خیره شدم . خدا میداد که این‌دخترجقدر 
زیبا بود . باور کنید که من هر کز صورتی 
این‌زیبائی ولطافت ندیده بودم » لمیدالید 
چقدر غسهام‌شه وقتی دید آن‌چشمبا رآن 
سورت دوست دأشتنی » مثل کوره‌میسوزد ‏ 
خوشبخناله پس‌از معالجات آمختمر »1 کمی 
بحال آمده تنفش می‌تب‌شد ؛ چشمهایشرا 
باز کرد لبسمی‌نمود ودسنش را روی‌سوراش 
گذاشت ... خواهراش با خوشحالی روی 
تخت مشدند وأژاوپررسیدند : حالت چعلور 
است؟ 
آهسته حواب‌داد : خیلی‌خویم ‏ 
وبید سورتشی را بر کردالد و دوباره 


بخوایرفت . من‌بانبا کیت + 
- حالا دیگر پاید م 
مه + هته و بانوك پا ازابلاق 

3 درآ تجاماند اور 
۱ ریش مارا خبر گند . 
پس‌ازص‌ق‌چای . [" | ازم 

۷ ۱ E کردلد‎ 

کردم آخردر آلو یتوالست یروم 
خانم‌پیر دوباره بگریه وزاری افتاد. 
برسیدم : 
- کی چهشده‌است ؟... هیچ النافی 
برای مریض نخواهد افناد » بزودی خوب 

میشود . افدر غعه لخورید ونگران نباشید» 

9 دنگ چیزی بسح نمانده , کسی 

ستراحت کنید» خیالتان‌را اب اشد , 
خانم‌پیرازاطاق ب 
پاطاق‌خودشان رفنند. برا 
مهمالخانه رختخواب انداختند و فرار شد 
همانجابخوايم. لباسمرادر آوردم وب رخنخواب 
رفتم اماهر کز خواب بچشمم یامد چرن‌هم 
بسیار خته بودم وحم فکر دختر بیمار از 
سرم بیرون لمیرفت » حدتما در رختخواب 


سریض را تلها 


غلتیدم وعافبت‌حوصله‌ام سررفت وبلندشدم: 
باخود گفتم : بپشاست ری بمریش بزنم 


وببینم درچه‌حالیست . اعطاق او مجاور اطاق 
مهمانخانه بود . آهسته جلورفتم ودرا بدون 
صدا باز کردم . میدالید قلبم‌چطور میزد, 
کفت بیجاره کنار تخت بخواب رفته بود و 
کاهی خرخر میکرد « دختر بیمار آرام 
خواپیده بود » صورنش بطرف‌در بود ودست 
هایش در طول انه ببح کت افناده بود . 
آهسته بيرقت . 

نا گهان چشمان دخترك باز گشت وبمنخبر. 


دررشم ناراحت کنندء‌ا ی کیر انتاده 


- اترسید خالم » من د کترم»آ هدام 
ینم حالتان چطوراست : 
ِ ده 


تان کسی دا پدیبال من 


ما 1 


انجام داددایم ربامید خدا » قا یکی در روژ 
دیکرشما را خوب خرایم کرد وارنا کیان 
حرقم را برید و کنت : 


بله دکتر ؛ شما را بخدا نگذارید 
که من میرم : خواهعش میکنم +تدانا 


میکنم که تجاتم بدهید . 
EOL‏ حال‌نما 
که خطرناك نت 
وبا خود کفتم: دوباره لب کرده است. 


لبنش را کرفتم ودیدم درآنش تب میسوزد. 
دران بین اودست مرا اکرفتو کت : 

- من بشما میگوب م که چرانمیخواهم 
بمیرم ؛ من ابثرا بشما خواهم گفت ...ما 
تنہا هستیم » کی اینجا نیست ... فط 
خواهش میکنم اکه ... بکسی تکوئید ... 
کوش بدهید ... 

من خم شدم وسرم دا بارنزديك کردم 
موهای اوبکرنهام خورد ۰ باید اتتراف کنم 
که ملشهب شیم , لبهای دخترك می‌جنبیدو 
زمزمه‌ای بکوشم میخورد اما مطلقاً چیزی 
نمی‌فهمیدم . اوهذیانمیکنت ... این‌هذیان 
تند ولامفهوم که اسلاهعاومنبودبچهزبایست؛ 
مدئی طول کشید وبعد پابان بافت .آنوفت 
دخثربیمار سرش را روی بای گذاشت ودر 
تک با انگ شتش مرا تبسدید میکرد 

گنت : دکتریادت باشد که نبایدبهیچکر 

بگولی . 

بهر تجوی بود اورا مطمعنو آرامته‌ودم؛ 
بك لیوانآشامیدنی باودادم و خواباندمش . 
پعدکلفت را آهسته بیدار کردم ولخودم از 
اطاق برون‌آملم ... 


کرت که بیماران دبگرم را بحال. 
خودشان یکذارم ر همانجا بمانم نا دخترك 
بهبود ارلا حال دختی بیماز جد 
خعرباك بود . انیا من از سمیم 
بار علاقند شده بودم بعلاره 
حس میکردم که مسحوره‌هرو محبت افراد 
این خانراده شده ام وئمی توان آنبا را در 
ناراحتی ترك کنم‌وبشهربر کردم.] نباهر: 
با احنای رعق سال آبووند . 8208 
دامند ومولف پر کی بود -الته درموقم 
مرك » ثروقی 15 شت که برای خانوا 
بافی بگذازد اما قبا توانته یود شر 
محیحی با لیا بدهد واژ اینجپتی‌تیازشان ‏ 


در ایناحوال رش‌زاهها هم 
بدتی میشدوجر کت‌مر| بتاخیر میالا 
کلولای راء بانداژه‌ای زیاد شدہ 
دیگرکی نمبتوانت برای خر بدداروه 
مشن بررد: > 

د کترردوباره یکی به‌پبیش زد ل 
ساکت ماد وید همانطور که دردراحلقه. 


صنحه۱۹ 


از چند ساعت بیش همه بیمارانآسارشکاه 
که مروز بك بیمار جدید؛» بل دختر جوان 1 
وقتی دکترآزشیربمدبره تن کرد با( فامله ین تخب وهنبدهنین پست 
وچپار پئج فر بیمار آساشگاه خصرصی پخش شد . 
برای بیماران مسلول که‌تمام ساعات روژ و شب را ورآن باغ 
درلدشت ر تنها مجبور بودلد روی تخت دراز بکشند ورود بك بیمار ۶ 
حادثه مهمی‌بشماز میرفت, حادنه‌ای که‌توجه همه را بتود ا 
وفتی یك بیمار ۴ازء بآسایشگاه وارد میشد لاافل ر 
روز در یکنواختی سنکین و کننده این باغ حر 
دیگر بعیادت او میرفتند ومیکوشودند نا او را تلبت بدهنه »از مرش 
از عواملی که بات بهبودی بود ساغتها کفتکو هکرد . 
بطور فطع پیماران مرد که مکی از جوانان ۲۰ تا ۲۲ساله 
مودند غد مار جدید فکر میکردند » شاید هم جوانا ی که تا 
انون ازمیان زان ودختران جوان آسایشکاه تواستهبودند بایکی‌اخت 
و مانوس ولد خیال میکرداه این دختری که خراهدآمد بائیا ان 
را عاج کند و بدل خالی و تهی‌تانکرما پدهد . 
بھر حال ساعت چهار بعد از نهر موقمیکه زنك ساعت تفرب 
نواخته شد از در بزرك ورودیآسایشگاه جند نفر داخل شدندسك دختر 
پاريك وبلنه که کیسوان خرمائی شفافش زیر نور کم نك آفتاب زمتانی 
مرق میزد با نگاه نا آشتاو تعجب زده ای بباغ بزرگ و سرت و کور 
میشگرست . 
همراء او دو نقر رن ساکت وغمناك داخل شدددو,طرف‌ساختمان 
جلوآمدند. مدبره که منتظر مر رض بود برعت بطرقشان راء افتادوچند 
پرستار نیز برای جا بجاکردن چمدانہای مریض جلو دوبدند . 
برای ذخترك در مت خصوصی بك اطاق در نی گرفته دہ 
بود و از پیش تختخواب و کمد وجا لیاسی‌هاآماده شده بود؛ مدیرء او را 
بطرف‌اطافش راهنمائی کرد.. 
روز سردی بود ,آفتاب غروب زرد وبی رمق روی درختان لخت 
ودیلاق چئار که شاخه‌هابشان سیاء و بدرنك بود میماسید وسرق خفه‌ای 
هیانداخت» نورازبالای کوه‌ستبد شمال نباوران نوی باغآسارشتگاممیدوید. 
عتکامیکه دختر بیمار از سرسرالی که اطاق‌هائی در کنار آن 
قرار داشت میگذشت تکاههای ترحم انکیز بیماران بدوی او دوخته‌شده 
ار از اشهمه توجه تاراحت شدو سرش را الداخت و با دستمال اك 
چثم را پاك کرد یکی ازژنبا که در کنارش راه مبآمد میگربست و آرام 
کرام با ار حرف مید ؛ پیدابود که این زن مادرش است » از چادرتی ,از 
اه دردمند وقدمهای وارفته‌وخنه‌اش معلوم بود/کهبدیختی دخترعزبزش 
او را دارد از پا میاندازد » وقنی دختر خواست آزشش‌هفت هله سرسرا که 
باطاقی ختم میشد بالابود فش کرفت وناجار ایستاد و بسادوش نکیه 


,ران میداستند 


کا خواهد آمد . 


داد۔ مادزش از تہ قلب با لحن سوزنا کی نالید : 


- طفلی ! حیورنی برایت بمیرم . 
مکی از مرها که جوان هفده هجده سال‌ای بود از روی نختشی 
ال آمد و دم در اطاق استاد وقتی دخترك جلویش‌رسید کفت :خا سخ 
فگیرید » آدم دقتی بعر سختی دچار میشود قکر میکند همه چیز نام 
شده اما [ینطور نیست » نا حالا در ابنآسایشگاه خیلی‌ها معالجه شدماندو 
دارند مثل سابق زند کی مینکن حالا حتماً دیکر روزهائی را که دراینجا 
گذراندآلد فرآمرش کرده‌اند . 
دختر نگاهتی را که ازیس یك‌برده شاف اشك سیاءتی وعمیق تر 
مشود سوی‌جوان گرفت ؛ لهایش جنبید اما چیزی نگنت وبراهافناد .. 
اما مادری پاهمان تگاه پراز شففت راحساس بجوان نگاء کرد و باسدای 
اگریه آلردی کت : می‌بینی بروین این[ فا جه‌میگوید ,باید صبوداشت» 
واک خود کته نامه‌ماه بعد معالحه خواهی‌شد . 
پروین نالید : ۱7 مامان ا.., خانم مدیره آسایتشگاه از روی 
ههربالی دست بشاله پروین کذاشت وبرویش لبخندزد , ولی برون بیصدا 
وقتی باطاق رسیدند پروین خودشرا روی تخت انداخت و سرش 
را دربالش فروبرد مادرش کنارش روی ابه تخت نذست ونواژذش کردو 
شت : بروین میدانم دردت چیست ؛ اما تواشتباه میکنی » مرتنی‌دامزدت 
تورا مییرسند » در هرحال تورا درست خواد داشت » من این چیزها را 
ېش ازتو می‌فهمم ... 
۱ رین ب*یشت‌بر کشت ر جورت مادری‌نگررست ‏ مدبرء ازاطاق 
رون ره بود رجز همراهان بیمار کس‌دیکر دراطاق لبود . 
وین كفت :مامان 1 نمیخواهم کوام بزلی » خودم مرتفی را 
جوب می‌شناسم . اواز عرش‌مل میترمد ؛ ازده هنته 
کردم واوهنوز نسیدالت که مسلول شدم وفتی بگوشه ر 
آشاره کردم میدیدم که چقدر داراحت مرد غا 1 
کدی خیلات میکنی » تو لول نیستی . وای «نهی‌فومیدم که ار 
مر میت رسد ونارت دارو ۰ شایدهم حق‌داشنه باشد » مرض‌بهی‌است .. 
- #ردین من ایشغدر میدانم که مر ینمی نواد تر افر اهو 
رین فربادزد : مامان ! ارازسل میترسد» حالادیکر از آنکه 
۵ بشید دجت دارد » منخودم میدانم » از حرفباری ذ 
داری مراکرل هیزئی . من لمیخجواهم اوبمیادت: 
پراعداسوژی وترحماست » دلش میوزد ونمبخواهد 
نایم بگذارد ره دوم واشته نادد ۸ 
ژلد کې کند یرای جان خودش میثر سدا. 
صرش‌را بر کرداند وبمادرش پت کرد . 


ماد بیسدااشکشرپالمیکرد ویز 


میشگررست؛ مددیرهبمهربالی 
توحالت خیلی خوب‌است » از عکسها 


یداست چرا 


شانه‌های بروین کان میخورد و کونه‌هایش هرلحظه 
میانداخت . 

فردای روزی که پروین بآسایشگاه آمد بك جوان بلند فد و 
خوش لبای ماد شآمد - بك دمت کل میخكك سرخ با چند جمبه شیرینی 
بهمراه داشت . وقتی ازسرسرا میگذشت سعی میکرد که به بیماران نگاه 
نکند ؛ سریع وبا ترمش راه میرفت . جلوی دراطاق 
استاد وسپس ضربه‌ای بدرزد وداخل‌شد- پروین‌همینکه اورا دیدبی‌اختیار 
فرباد زد : و؟ مر نی 1 

- پروین جان ! 


ان لحفله‌ای‌مردد 


پروین بلافاصله چ 
بر کرداند ویتو 


هیتسی اراحت وه‌تمیحب جلو 


شاله بروین گذاشت رکفت : 


؟ از 


ی 
آنروزآ نقدر گنتی نا من تسلیم حرفهای نوشدم وخوم هم نگ 
کردم حق با نو است . 

درست دوهفته بعد ازسینه‌ام خون بازشد ... توهمان مرتعی‌سایق 
هستی » قنلعاهمانطور ازاین‌مضمحدتداری ولی بابنهمه آمدی آلا کا 
فداکاری دادی ففط برای اینکه من ازغه دق 
ن لروم » یمن رحم کردی . درهرخال من نمیخواهم ترا 


عن چبارراه کنن و ماوچهری راق 


شده مراجه کرد 
انس ان‌زیر نار ار زنطن عقدادی 


که ات اد درف رنه 


باریس دارد اداره میشود ... ازخان 
مقدادی خواستیم ما را با حرفه 
خودشان آتنا کنندوايشانهم باخوش 
ردئی ومتات‌خای خود این جواهی 
مارا پذیر فتند و مراحلمتتاف کار 
شتو 
شارا بطوری که در زیر ملاحظه مامك و شمتذ 
میفرمالیدشرح‌دادند . رز زیبائی سورت 
٣‏ 2 واندام ماسکیاست که پس‌از ماساژ 
یبای بدن 
سب ک ا کذاشته مود اب نماك شمن لطافتی 


ی کهبپوست میدهد چن های خیلی 
جر چرول وچاقی؛ درمودد بوست _ ريزراهم برطرف میکند 


ای رم راه عاد با دمت د کرم‌هایانحصاری 
ی ار 
وهمجنین خالهای کوش استفاده از کرم‌هایمخصوسونادری 
پیت یت یر کوشتی ود بود که برای تقوبت و ازبن بردن 
E‏ دیق سل تقد چررك پوستهای خشك‌و نرمبکارمی- 
گر قط درا خر لیس انا برداته 2 کا پس از تحقیقمعلومشدە سرف 
E‏ ین کرمها دز کشور تهیه نمی 
موهای زاند RED BELA‏ 
یکی دیکر ازرشته های این بکدورهای خارجی امعان‌ندازدول 
سالي برطرف کردن مو های زائد ‏ چون حانم مقدادی مدنی در رشته 
وسله ا های برفی آست ان مان کزم دصیل کردمردر- وه 
دتکاهها ر و کور رة سایقه کاردازدتواسته‌است 
که محر آد جوش نزند ورد آن انحصاراً این کرم رادر اختبار داعته 
بر که دشود ازریته خارج میکند وبمعتربان‌ومراجمن خودیدمد 
از محاسن‌دیگر آن تر ہی مر 
بح و پدست متخصص انجام شود موثر است وس ازرشت دوبارءاست. 


يدن وصورت 


نو یا مرحله نهانی اغلب با نقاط وم امت 


خاام مقدادی از هعر و فر بیدوسات خارجی دبیلمهای مععد دی گر فته است 


ہے ا ا وق 
۲ کیت شماره (۸) راخ راخالم و 11۳7۳ 


ان ذن کیست 

ساد کر کن کید کا گان درابن+انشد بقدریست که چاب کک حرش رک 
زمدتعد:دی بطول میانجامد ودرندن‌عده تمارک ار چوا کان 
تبی و چه شنا عاف دی خود را منقحه سر کرمیها و مایفات ما و 0 ۳۳ 
و که اهرجه ژودتر آن صفحه تن مجله باشد و ET‏ 
سابقه چاپ شده‌امت اینامر محال EEE‏ 
این‌عده نوجه لموده باشیم ازذ کر ام اشخامیک در ساقاق 
جاب شده است بجهت آنکه در این شماره چاب کی بے در کن 
ن‌مسابقه پابان می" بابد خود داری مینمائیم « 


مئوچهر انوری داودتسری‌رودسری محمدرشااباذری رحیم فرژچی «حمدح- نش ان شاوی ند زز ۰رد هدای .ی اللهیاری ‏ علی عالیزاده حبیباثه ببزاری 


خسروآنو عتکری اسداله‌قبرمانی احمدرشتی هوشنگاتفیمی حسین‌هاتمی رجبجمفری ءجمودیرقدی عای‌حیرت»مجور احمدره‌ضانی «معفیج-ای جد اخ رتود < ن رج و [اواسانی ررحو زاده فیروزآندم شکار 


شر کت‌کنند گان در مسابقه این‌زن کیست‌شماره» 


ایتعده که برای اولین‌بار در این ایقه شر کت میکنند این زن کیست شماره 
)٩(‏ را خانم عمس تنخیص داده‌اند وارهتری اشانرا خواشد کی دررادیو وفیلم‌دانتذانه 
که ما در زیر بترتیب الفبا تام ترانه هائیکه خواندهاند باضاقه فید‌پالیکه در آن آواز 
خواندهاند وخواند کان فید نموده‌اند تقل میتمالیم . 
ترانه ها : یا آمد - کدخدا دختر - کیلان جان - ماه کنعان - ن ر گی شیراز 
و نی زن ۰ 
فیلها : بوسه مادر - خورشيد میدرخشد - ولکرد . 


حودابه خزیمه فرخلفا هوشمند 


تجری‌ن|زاد ‏ روف‌ری برش منیرامری‌ورد . دیون رق زاي 


پوداند «ت‌ساءفیان او- وی مهن شانی فرشته نجم] بادی مهری‌اهینیان عر بر 


یداه واعظ پور رضاثربتی 


مدب د له زر داده فهیمی خا لدایاخا لی‌ژادهمحمدح-ین: 


احمد احمدی علی‌فهیمی جلال‌جندقی 


یا کی رحدادزاده, سید وزعی(سیفی؛) کیررواس‌زاده.«حه ودجمخیدی 


رالتاز کار مرتعنیعررضی ,هودملکمی , علیچهاردهی . جسن زشیدی منوچیر ,شمالي .2 


ن,.احمدرکمالیان ,علي کبهانی . کیان فروومتد ۰ |بادلت خوی‌خاق «علی5طی ,یتال سای 


3 - ۰۰ 5 5 ۰ 
1 شرکت‌کنند کان در مسابقه این زنویست شہاره ۱۰ 
۱ اشعده که برای اولین‌بار درزاین مسایفه شر کت ینماان این زن کیست شداره (۱۰) را خام روفیا سنازه افبلمهای اهیرارسلان_نامدار - رستم و مهرابه -زلداکی شیرین است - شب نی در جهتم و طوفان در 
هر نا نیس داداند . 


رآ کروی‌تبربزی بهمن‌امامی منوان‌عیرضاصادقی ناسر حدادزادء کوجصنمانی میراسحاعل» یر صااجی «جمدهیر اح :یزاوی علیآعف موسی موسیزاده بای سلیدانی خلیل شرخوان مسطفیاساری 


1 شر کت‌کنند گان در مسابقه این زت کیست شماده ۱۱ 


انشنده که برای اولین بار در اب مسابقه شر کت مینمابند این زن کیت شمازء( ۱۱) را خانم شهین خوانشده رادبو ر ستاره قیلمهای بلبل مزرعه - خورتید میدرخشد - روزن امید - مادموازل خاله واردبان تر 


1 نخس داده اند . 


صدیعه بهرآمی عبای‌انتخارذا کرین حسن‌فاسمی‌تبار . عبدالحمیدسالارتاش فریدون‌برهالی . محموزسموانی حسن‌میرژاابوالفاسم 


۳ تم‎ e a 


1 

2 

5 قدش رعناتر نمید ود اما بر تناعب انداهش می‌افزاید » لاغرتر نهمی‌شود و لی کمی جاق و جله‌آر و تودل برو تر خواهد شد 

لب ھاش را سرخاب و سفید آب نمی مالد و لی هفت قام آرایش دلیمند میکند » اثاثیه خاله را هم نمیریزد ولی رك خا نه کی در ست وحها لی خواهد ار 
و خمره‌ای نمی وشد وای مد لباسی را که دوخته و بت کرده جنجال در شهر برآه می‌اندازد 


روشنذکر ازهغته آیدده قلب‌هارا سیر کد 5 زیبائی‌های کن را 5 میسازن 


صنحات رو شنفکر از ۴۰ صفحه ۴۸۹ صفجه و چند عفحه داخل از يكر نگ به دور نگ مبدل میشود مه‌داه‌تان هیجانا نگیز وشیرین ۱ وجذاب که رای 


4 بشمارمی آید و توسط بهتر ین نو لهند گان نوشته میدود بصورت پاورقی آغاز میشود 
8 


شوه ی سی داجتماعی وهنر E st‏ رد 


وی دوز نامه حاوی آخربن آفسیرها واخبار ور پور تاژهای سیاسی و حوادث واتهاقات شیریی اجته‌اعی وانکاسی ازدرددلها ومشکلات خاتوادگی وز ند 
روزمره هرد م کشورما خواهد بود 


قیمت روشنشگر باوجود همه تحر لات وزیائی‌ها تییرنمبکند و همان ده ریال خواهد بود 


شرکت‌کننهگان دره‌سانقه این زن‌کیست شباره ۱۲ 


۳ ایتمده که برای ارلینبار دواین مسابعه ش کت مبندایند این زن کیت شعارم (۱۲)را خانم کاشانی (عزجون مادر فوفول ) تشتیص داهن . 


اتیه فرج الهزاد" ‏ شیرین‌کامیاب عسمت فاریزاده 


اسر بهجنی داریوش اقلیمی «حمد ساحب‌جمم غاد:ملی کمالی‌شیرا ای فریدون‌حجت علیاکبر هغیت مسمود د 


براژی ۲ ابراهیم پادبلی عبداای‌یدیذارائیدا لراک ارو اٍ 


[ 


یمه همست 
مسانقه کیست؟) ایا بات‌میر سل 
در این شماره , شرفت کی کان درا هه این زن کیت ۱ را + 5 


1 
از اشک دریکردوهفته کدی ملت ترااکماخبار موق :جاب انا ا 2 و ما دم 
7 پەل آورداد سموماله تشک رکنيم . جوابزسا: این کت باین قراراست: 5 ۳ 7 
جوایز تهران 


| ؟ نادبوی امرد سه موی پنج لامپ ۱ عدد ۲- بننی‌سازی رونل ساخت 
کر رع بی مجازد. اعدد ۳-ساعت مچی کرانبها ۲عدد -قلم خودنو 
"- نرموس اربون ۰ ۱عدد 


همااملوری که درآغاز ابن‌سابقه ما کرد د فرعه کدی 
بر کزاری جذنو تا دز این مورد را در 


و رح بح اجه ره باه مجاهت بح بت اجه رح او بو ای رو رن ری 
o‏ و و و و ی ون و و ۱۳ 


را میزقی چند روز بعد همان نفرت 
تورااز من دورخواهد کرد... بهتراست همین‌حالاهر کداممان 
قس‌نرشتمان برویم. اینطوررهتراست. 
= ورون 

co 


پررین‌هماشبدچار خونریزی شدیدی شد که د کترهارادستیاج 
مام شیرا پامرفه‌های شناید ومداوم خرن از سئه بیرونریخت ر 


سبح رلک صورتش مفید ومات بور د بای چمایش بك حاقه کبود 
ده بود. بشث سرهم آمپواهای جور واجور باو نزرریمیکردند ولی 
طلا ده بود ويك کلمه حرف نمیزد نقطمرقهميردردوق 
پس رن میر بخت. 

جکبنته تمام پزشکان آسابشگاء شب‌رروز مشقول پروین بودند تا 
خون سینه‌اشرابند بیاور ند. 

ہی از پند آمدن‌خون سینه د کتی مسثول آسایشکاهبمادرپروین 


دک تگذارید نامزد پروین خانم بسلفانغان بیبند» گر نکد 
ران دچارهیجان و ناراحتی روجی دواد ناتان غر ممکن 
من پنامزدشان بکونید که باجان او بازی نکند» خالا ,که 
ات پیل ار رقار کند نطما پ‌ازسالجه نتییرخواهد 


3 
#درین دیکر میتوانست درروز کی‌دوساع درباغ زاء 


کر فاد داشت کدیکی مالمردها ودیگری مخسوس 


اقذاخوری باییماران دیگر می‌فمیکرد. در سالن + 


تفر زنر مر ددر سالن غذاخوری شام 
بهای سر کرم کنناہ. دږ 
ای بودند که نسبتا حالشان بهن بود و میتوا 
مت دوساعت آزادانه کرد کنند د سر کیم بازیهای. بدون هیجان و 


آدام شرند. 
پروان که مایه جاودانه‌ای از غم رری صورتش هاله میژوسا کن 
نکر یازا شب کت هیکرد ۰ کمحرق و نوواز بو وب م2 
افش با کتاب میخواند با اتک ما" 

E 
در حنکام باز بای دسنةچمبی#فرحنك» جوان ملول ی که لاز‎ 
بیماری دانشجوی ادبیات یود یا پروین‌بیشترازحمه کرممیکرفتورقهانشس‎ 
دا میخواند و برایتی داستانهای خنده‌دار وفکاهی تعر یف میکرد‌درروزهای‎ 
اول یرون برای اینکه غمپلیش را فراموشی کند : برای آیشکه اا‎ 
میاه خودی» بعر کشنده و یمر تضی فکر تکند با فرهنکک نور‎ 
با ار حرف میزد بداستانهای کوتاء و خنده‌دارش میخندید, این جلات‎ 
هرشب وروز تکرار میشدویس از مدتی پروین میدید که‌درول غمکین و‎ 
خالیاش کزسای ای الاک میدید که‌هروقت فرهنكرامی‎ 

بيد کونه‌هایشس 5 شد و چشمهایش‌می-وزد. 
بسکروز با فرحنك بکوشه‌های دور افناده آسابشتگاهرفنند,در کنار 
دیوار ازچند درت سرو و بېد هعلق و کردر کوشه دنم و خارتی ورل 


شده بود.. 
2 درون دوی بك سنگه دست فرحنك درکنارش قرار کرفت _ 
چند لحظه هییکدام حرفی بزدند عابت فرحنتکک‌سکوت‌راشکت[ 


غروب اینجا آدم را کلافه میکنده وقتی ۲ 
من احای میکنم کهدل میخواهد ازقضه سیله‌بیرون 
همه چیز این‌باغ شوم رغم‌انگیزاست. 
باز سا کت شهند ویدوردست نگرتند- تزديك بکدیکر نشته 
بردند آنطور که کرمای تنشان درهم میشد - فرهاك سرت را ناکپان 
بر گرداند و بصورت پروین تکاه کردو کفت: 
بهتررین‌سالهای عبرها جگونه تیاه میشرد !.. من گاه کاازشحنه‌می_ 
خواهم مثل بجه‌ها بکریه بزنو وفریاد بکشم. تنهال "کشنده‌ای در جانم 
جنگ میاندازد که عمه‌چیز راسیاه ونفرت الکیزهبکند,.نمیدان,سر بوشت 
برای ماچه‌روز وحشتنا کیرا نهیه‌دیده‌است ۰ 
پروین با #هربانی و مایت فرهتکک را تگاء ورد - دردهای 
خودش را از زبان او ميشنید احای کرد که از حمیشه باو نزدیکتر اسن 
وبی اختیار در سکوت فرهنك را با مرتضی مقاسه کرد . 
مرتفی جوان سالمی بود که از هرس میترسید » رفت ی که بروین 
از او خواست تا بعادت پسرعوی ملواش بروند جداً خودداری کرد - 
عسلما مر تتی دیگر با او بیگانه یود »از درد او ۷ ازرقت احساسات واز تب 


باپشت کوه میرود 


یجان انز وسکرآور سل چیزی نمیدااست .باین نر ترب آندودیگردر 
لحظه از بکدیگر دور قر میشداد بخصوس رون معلمئن بود که مر تی 


بعلت بیماری با او زند کی تخواهد کرد و اکنون تنها احاس دلسرزی و 
ترحمی برایش دارد , 

این تصورات‌در منز تب‌دار وتخریك شدءاش سابه صنکینی‌انداختد 
بود بطوریکه برای فرحنك ناراحی شد و با لحن خودمالی و صمیمانه‌ای 
کنت : درد ؟شنده‌ای است »اما باید بطریقی با آن کتار آمد و خود را 
س رکرم کرد . 

پروین از صدای خودش نمجب کرد » در يك لحه هزار جور 
قکر کرد؛ قکر کرد : زندکی چغدر عدب ادت , ئا چندماءمپیشی او در 
همه زند کیش ففط مرخی را میدید اما حالااز شدت بدیختی میخواهن 
خودشی را بطریغی مس گرم کند + ذیرااز نظر او دنکر مرتشی:برای او 
وحود نداشت . 

فرهتتکک خودش را بطرف پروین کشالد دیگرکس لا بیکد گر 
چسبیده بودند ونفس‌هایشان درهم میشد » موهای برچین و شکن و انبوء 
ورون روی شانه های فرهنك افناده بود » هر دو احسای میکر دید که 
عاتب وسریع تفس میکشند و قلبهایشان ناراحت میتید " چند لحظلا بعد 
تارکهان فرهنك پررین را بسوی خود کشید و لبهای ملتبیشان روبهم فرار 
کرفت ».هرم ننسبای نبدار وملول در هم آمیشت واز حرارت آن تنام 


چند دوز بعد پستچی نامه‌ای یرای بروینآورد » نامه از 
بود,دراین مدت مر نی بیش از چندین نامه برای هروین: فرستاده و سمی 
بود تا باو پقهماند که‌اشتباء میکند اما بروین,هرچکدام جواب تیدا 

د برشعان آسایشکاه یز اجازه نمبدادند می‌تفی بملاقات پروین بابد 
ذیرایرایءررضملافات هیبعان آوری‌بود وبدون شلک سبب‌خونریزی‌میشد . 
يرون نامهرا کشود وایشطورخواند : پروین | میدانم که پایننامه 

یز پامخی تشراهی اوشت : ولی «ن‌میخواستم بتربگريم که خوشختانهراء 
بار خوبی پیدا کردهءام تبتو نايت کنم که دره‌وردهن اشتباه‌میکنی , آمید 
دارم بزودی مرا بذیری ؛ و معلمم ایور خواهدشد زیرا در آن‌سورت 
دبکر نی‌توالی بکوئی که ما بیماری سل هراي‌دارم ویانر برایم باروز 
های‌سلامتیات فرقی کرده‌ای... ببرحال میدانم که بکروزسویت پازرام 
کشت . اکنون بااشتیاق وبی‌سبری «نتظ رآ روز حت ... 
چروین مدلی نامرا دردست‌داشت » این‌نامه اورا بفکر انداخته 

بود » اسرار ومععائی درخلال کلمات آن بچغم‌میخورد وبروین هرجه نکر 
کرد نتوااست کنابه پرازمسمای می ایا بفهمد . باخووش تکرازمیکرو: 
بهرحال میدالم که ببکروز بویت بازخواهم گدت , ونوآنوفت نمیتوانی 
بکرئی که من‌ازسل جرا دارم ... اماناصر آنروز چرزی نفرمید و ناچار 


مر نی 


نامه‌را در کشو کمدش گذاشت » سر روز نیز منل روزهای دیگر با ۱ 
فرهنك بگوشه‌پرتیاع رند ودر آغوش بکدیکرغمپاودرده ها ارافر اموت 

کرد , دیگر ہرد یبکدییکی لته ہودند ١‏ ہی رجودهم یروا 
ذنه کی کنند وهروین میدید که از مر تی خاطرات زبادی دردل فار 


فرهنك این‌جوان پرشور و بر احسای کم کہ جاهای خالل فاش را ا 
۳ 


وقتی که هردوشیدا وبی‌خبی تنك درآغوش ینکدیگی افندهبودند 
بروین در کوش قرهناك زمزعه کرد : پیش از تو کی دیگی را دو 
داشتم می‌برستیدم ونامز دي اماوفتی مررش‌شدم فک ر کردم که دیگر 
نمیتوالم باجوان سالمی زدد کی کم » جون از ازسل بدهانت میترسید] 

این کت داشت مرا دیوانه میکرد ولی تو حالا داری ادوارم ‏ 

نی ... انکار که میخواهم دردهارا رآمر شکنم . 

- پروین ماحمه‌چیزرا باهم کفته يم , هردو نکدیگر رام‌خواهيم. 
اکر تر بخواهی درهمینجا نامزد میشویم وجئن کوچکیمم راه مبالدازيم. . 
وبمدها پس‌ازهمالجه ازدواج خواهیم کرد .. جکر 


- تومیدانی که چقدر دوستت‌دارم فرهنك 1 1 


۱ 


چن 
ار آسایشگاه بر از ج کت 


وثرر بود. شابد حیچوقت دیگر | 
در تمام مدت ی که این آسایشگاه تاصیی شده بود نغلیی آلروز زاوا 
ندیده‌بود » بیماران بی‌جهت در سرسرا راه هیر فنندومی‌خذدیدند , خانهیا 
در سالن تا خوری برای زین میژ و آباژورها تلاش میکردند + موزيك 
شاد وملایمی دالا در فرنم بود + هر کس بعاریقی بفرهشگه وبروین تبريك 
میکفت دکتر ها و پرستار ها نیز با شادمالی در این جتن شر 1 
یودد ۰ کمی بعد نقریباً همه پیمارانی که میتوال تند از نت ر 
دررتادور روی کانایه شسته رودند . 

در وسط روی‌دوکانایه که کتارهم فرار گرفته بود بروین‌وفر هنك 
اشسته بودند. حر دو لبخند بلب داشتند وبا دوستاشان اشارانی میکرداد . 
وچیزی میکفنند » یکیاز بماران مرد ازجا برخاست وسلامتینامزوهای ‏ 
جوان مك لبوان شراب طبی سر کشید بعد موزيك رفس ایرانی روی 
کرامافونبزر ک که صداها را بشدت‌بم میکرد کذاشتند ویکیازدخترحای ِ 
زببا که از کرمانشاه بود کردی رثمیه , حمه از این رتمی موزون وظرریف 
تحین کردند » هرلحله‌مجلس ساده جثن نامزدیکرمتر وبرشورت 
بروین میختدید ؛ حتی ك لحظه خنده از لبهایش دور امیشد » موقعیکه 
یکی دیکر از بیماران لیونبای آیجو را تضیم میکرد ناکیان مدیرء 
سراسیمه وشتاب زده از در سالن داخل شد ومستقیم بطرف پروین رقت 
در کوشش مدنی چیزی کفت » همانطور که مدیره با پروین حرف مد 
صورت دخترك درهم رفت » لبهایش لرزید « چتم‌هایس کشاده شد رور _ 
بیائین روی سینه‌اش افتاد. 

سکوت سنکینی روی جمعیت افناد + سکوت عییبی بود. بروین 
پشدت ازجایش‌بلندشد وبا صدای ارزای بمدبره کات : آمده اشجاستری 
شود ؟ عجیب است . 

مدربره بسدای آرامی کفت : حالا در باع است» پدرش و مادرش 
قیز همراهش هستند » حالش خوب لیست »حتی نمی نواند بتنباشی راء 


پرود ... 
نکر میکنم اکر از این جشن چبزی‌بنهند.... ۱ 
پروین‌روی06اپه افتاد » زانوهایش از زیر تن در رفتندودووله 
ودرمانده الیک : ]م!.. ب 

فرهنکه پروین‌را در آغوش کید ومر.شها ازجایتان بلندشدند». 
پرستارها ود کترها جلو آمدند.درست در همین موقع مر تتی نکب بدم, 
علیل ولاغر در حالیکه پدرش بازویش را کرفته بود داغل مان شد , هه 
جنها بسویاو متوجه شد وسکوت سربی وخفه کنند‌ای سالن را درخود 
کرت . ترا همه بیست‌رچهاروپني پیمار آسایشکاه از ماجرای پروین 
ومرتضی خبر داشتند » می‌تفی خودش را بطرف پروین کثاند و با مدای 

آغ لودی کنت : بروین! مکیاز پرمتارها همهیز را براممکنت...مسذرت 

میخواهم که مراحم شدم ... باو ر کن هبح اطلاع بداشتم ... تنش 

مه اعنایش میلرژید .وی از مدقی دنباله حرفش را کرفت : 
- من پس از آنکه تر آنطور مرا راندی برای تجات عشقمان 

هس از شبها بیخوابی و رلح باین تتیجه رسیدم که | کر مثهم بسل مبتلا 

سوم دنکر تو از این وسوای یجہت دست برخواهی داشت و حمه‌چیز 
مثل گذشته روع خواهدشد... برای ایشکه بسل میتلاشوم ازسه‌ماء پیش 
دائم در کنار پسرعمویت :در عیبرردم ۰ آنقدر : مینشستم که فش 
توی دهنم بود سرفه‌هایش رزوی سورتم میریخت.. خبلی زود اطرافیان از 

رمن متوجه شدید وخوامتند جلو کیری کننده اما من‌تصمیمم جدی بود و 

همه عاثبت نسلیم شداد ؛ چون من هز روز عیرفتمو کلارش ميتم آلا 

بکنند؟ ۔ بالاخیء کرو دیدم کهحالم خوب‌یستوبزووی * 

سل سیته علائم مخصوص راشان‌داد کنی بعد ر که‌های خون و سيس بك 

خور یزی شدید .اما این خوب‌بزی مرا باین روز انداخته است . | 
بگذرم زین برحرفی کردم,,,حلا که همه چیز کذشته... ۱.7 چقدر 

بدیتم... 

بروین... همانلور که‌پدرش باژوش راداشت کم کم یاهایشاز 
زیرتنش وارفت و آرام آراء بست... نا کهان شدربدی باوست داد 
بطوریگه رگش تبره وسیاهشد وبکیاره باآخرین بر بادهای سرفه خون 


بندآمد 


چه هينر 


سرخ ازدهنشی بروي زمبن رت 


پرودن مثل خواب‌زده‌ها از کتار مراعی گذاشت وباطانش رفت ۰ 
دون اراده همانطور که نمیترانت‌بآ سای روی‌یایش بندشودلبامت راپوشید, 


پرستاری آزاو پرسید: بقیه درصنحه ۲٩‏ 


۱ ۰ این غرل هم اتنام مانده و جند 
1 ۱ پیش فراموش شده است. یاددارم که وقت 

گلتن اب غزل با مرحوم محمد رفیع خان 
در موضوع عوض کردن بیراهی جر وپاره 
که در ئی من بو گندگو بمیان آمد . 


«عارف قزوبلی» 


مرا که بت عَم تن چه قبد پبرهن است 
/ به تنک جان‌من‌از زندکی ز تنگه تن است 
خوش آن زمان کمن از قید ئن شوم آزاد 
۳ چو نيك در تکری این تا نه جای‌من‌است 
و خلاسی ڏل من » از چه زنخداش 


سياه روژم از آن طرء شکن شکن است 
ق جو کند سورت شبرین ز نبثه دانستم 
از آن‌زمان- که‌همان تیه خصم کوهکن است 


از افلیم چپارم است وامالبلاد ابران. و بجهت فدمت آنرا: 
#شيخ البلاد» خوانند. 
شهری گرمسیری‌است و شمالش ته و واش متعفن و آبش 
نا کوارنده و در آوتریا بسیاربود. 
و در این معتی کنته‌اند: 
دیدم سحرگهی ملكالموت را بدواب 
نی کفش میگر بات زدست و بای‌ری 
گاسم: دتو یز ۰ گات :جو ری‌دست بر کشد 
و بحیی‌ضعیف»چه سنجد ای ری 
و درمنحکات آمده که: 
اصقها تیر را گرا در باب خرشی بام منانرءشد.هربنی 
شهر خود عرش میکرد. 


اصفپالی کنت: خاك اسفوان مرده را ناسجهل سال نربزانده 
رازی کفت: خاك ری‌مرده سی‌چپل‌-اله رابداد و ستد دارد | و 


لمیر آند. 

و بدین مضحکه اسفپانی رامازم گردانید. 

4 

شهرریرا شیث ین آدم پیشمبر(عم) ساخت 

هوشنگ پیشدادی‌دوعدارت آن افزود وتمری‌بزرگلشد 

بعت ازخرابی‌منوچهر این‌ابرح بن فربدون تجدیدعمارنش کرد. 

باز درزمان اسازم خرابی‌بافت: 

« امیرالمزمنین‌المهدی باه محمد بن ابودوانبق عباسی » احیای 
عمارت آن کرد وشهرعظم‌شد.چنانکه کوبند: سی هز ار مسجد ردو هزار 
وهفتصدو پتجاء مناره‌در آن‌بودژ! 

دور یاروش دوازده‌هزار کام‌است. 


اش‌برج عقرب اهل 
ازصدهزار آدمی 
لققل] هفقد ار خرایی تمام بحال شبر راہ بافت در فترت منول بکی 
خراب شد.. 


شیر را برسرستگی با ہم متجاصمت افا 


... تهران‌معظم آزفرای آن‌تاحیت است ! 
«از ازهت | لقلوب» 
قالیت‌حمداثمتوقی ۰ ۱۶هجری‌قمری 
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شبتمی آزاده بودم , دامن کل بسترم 
زلف مشگین‌سای سبل بردهم عنیر فتان 
بزم انی بود و لطت بیدریة سبحدم 
خواب نازی بود و افون سحر گاه نسبم 
برنگینم بود ملک سبحگاه یمرلگڭ 
برسر,یر خسروی بس تفشی‌شیرین میزد) 
دولت غارتگی خورشید طلمت کیر باد 


خبمه میزد آقتاب زرنشان بر عالسی 


دانش 


شعر من ...۱ 
طبع سیل‌آسای من يك چندخاموشی کرفت ۱ 
قمه‌های شعررا دست فراموشی کرفت 
شع من دربای مواج هزاران شور بود 
لبك | کنون شعر من با ثمهمآغوشی گرفت ۱ 
OF |‏ 

«اؤ» بم ن گوید که : شعرت جام اندره است و درد 
«خون»ودافیون» , «استخوان مرده» درشعرتو ثیست 
شعر توکلبرك شبنم خورده مهر و وفاست 
من وفا را دوست میدارم ولی این شعر چیست ؟ 

00 
از برای داشه‌های» مردکان شعری باز ... 
با( کنن‌ها) جالب کور زنان هرزه رو 
ناعرق‌ریزان شرم خوستن رایشگری 
سینه بر دشت غبار آلود لدچون شاخ مو , 

¥ KE 
کفتمش آری سخن جز اندهان در من نبود‎ 
شمرمن هر گز تگیرد خو «بېدلامی وننك»‎ 
شعرمن دامی برای دختران شهر تیت‎ 
تا برای هر زنی کیرد چراغ رنك‌رئث‎ 

۵ 
دیگر از هر جستجوی تازه‌ای وامانده‌ام 
دید کانم خنته | کنون درنگاه ناز د او › 
چون يلنك خشمگن در دام سدها آززو 
عمر من لی‌شد همه در جتجو .. در جستجو... 

۸ یراہ ۳۷ 


هو 


هه مه هی 


برنیان بوک لسرن بوسه ازن برپیکرم 
نم خواب آلود ار کس خبره ہںپاٹاسرم 
لاله ساقی بود و مرغ بوستان رامشگر؛ 
بلیل وستانراا افانه ساز دنگ 
آسمان زرین کلاء و خروانی اقسرم 
نس کج تابی کردون نمیشد باررم 
کز نبیبی چا زد دامان رؤبا پرود؟ 


مرک میخندید ]6۵ برفراز بترم 


ای شاد زلعلفت دل شاد دکران 
با من ستمت بی هراد دکران 
بیش د کران ازتوشایت 

تا آنکه تیارمت بیاد دکرآن 


جرا باشم 1 1 
بخاطرآنکه او» دیگردوستم لمیداروے ` 
زمالی هم بودکه یگدیگررا لمشناخیم1 


برواه ۱ 
طلبرگ را باد فروافکند ؛ 

اما با زبرجت و برللبی لشن . 
آء .۰ این پرواله بود ! 


مهتاب 
وه که مهناب بی دلانگیز است , 
ای کاش که پس ازمردن » 

سروی میشدم = ب رکوهی مس 


E 
1 دریکنپ مهتاب‎ 
۱۱ پای ستون سنتگی ایوان‎ 
آنجا که میشندیه حرشب زئق سادا‎ 
. جانبختش وعطر افشان‎ 
آمد کنارم چون خیالی رام‎ 
» بوسید مش پر‌شور‎ 
« پولیدمش پرعهر‎ 
آزخون‌شرم وشوق‎ 
. شد کودهای کلفام‎ 

#۷ 
- بس روز وشبها مائده‌پادریند ماه وسال - 
مشب سسته دودسربی رنگه؛ 
درآسمان باغ . 
کلدان شکته , شاخة ژئین‌شده خاب . 
من مانده‌ام بیتاب . 
أو - آن‌امید تلخ ناهتگام . 


شاید نشسته دیده برزاه شب ارجام 


دنبای عصرما 
جنکه دبک اعارم تمیشود - 

بلکه ادامه داده میشرد. , 
وهای پاک 


« رفتاز الن زی پدر » پامن جو 
رفتار کرک با ميش است . e‏ ی 
گناه ی کر ده ام که باید بکوچکتر ین بهانه‌ای 
مورد ابراد و احیاناً ضرب و شعم فرار 
گیرم ۰ کلیف من با ابی زلد گی دوزخی 
و اراحت جیست 1.. آیا بايد خو ڈکشی 
ویا فرا رکنم :.. 
دوشیزه ناشناس سم تبر بر > 
باور کنید هر زمان که از این 
اساز کاریها و اختلافات داخلی ماجرائی 
می‌شنويم. اعصابمان سخت ناراحت میشرد ۰ 


از دست این زت پدر 


چهکم ؟ 


وتعحب‌ميکنيم چطور دربك‌خانه پني‌متردر 
دهعت » چندلفر نمی‌توأنند باهم بازند .و 
آتوفت این چنین خانواده‌ای میخواهند در 
بك اجتماع لقش حاس و لازم را بازی 

ده‌وای زن‌پدر ودختر شوهر» ازدعوا 
ای ات کر ات دی 
بگردن مردهائی ابت که اراده,ندارند » 
روی‌خودخوآهی‌ها وباحداقل روی‌احتیاجات 
شان » دتکران را بدرد سن میاندازند . 
خودکنی وفرار کارسحیحی نیت . انشکه 


بانو مریم وجدی شوشتری ۰ تهران از ما مبرسند: 
«چرا طبیعت خربزه وعندواله را که میوه‌های خوب ومطبوعی هسنندمانشد 


" مریم خالم !:. وفتی نامه‌نان را خوانديم در این مورد با طبیمت 
8 تمایگرفتيم ونظر شمارا بعرشخان رساندیم . طبیعت خیای ارفانش تاخ 
۰ قول بشما پیفام بدهی که درکارهای او دخالت نکنید. اکر 
2 بزه وهندوانه با این شکل وشمایل مخالف هستید » تخورید 
ا وزردآلو وکلای میل بقرمائید ! 
آفای رحمان استواری. یزد از ما -ژال‌می کنند؛ 
«هگر اهالی سان توو تله برای موش گیزی ندارند :.. اکدر ندارند 
از ابزان برابشان بفرستیم .> 
بد اقگری هم بت آقای رحمان خان. تجارت پر سودی است. 
پیشنهاد تجارت پابایای بشما می کنیم , شما با اهالی سان دودو شما 
ید » ودر مقایل دادن نله » مقداری دوش تمجوبل بکیر بد. از پوست 
آن‌موش‌ها می‌توانید پالتوهای کرآن‌فیعتی درست بغرمائید ود رسالمیاروار 
بود . 


آقای ایر ج با انی . اصفهان از ما می‌برسند: چههمیشد 
اکر سه‌چرخه دو جرخ ودوجرخه یك جرخ داشت. » 

عیچی تشد آفای ابر خان . آلوفت سه چرخه را دوچرخه : 
ودوچرخه را با چرځه می‌نامپدند ۱ 

آقای مهدی مهدوی . سارک از ما می‌برسند : ملت 
ایگ ابرو بای چم ابت جبست , مگر له ایتکه خانم ها ابروشان را 
می‌براشند ؛.. یی در این سورت فایده ابرو چه می‌باشد 6:4 

سال تما دو قەت است : 

ا علث ایشکه آہرو بلای جعم روئیده این است که بتوان از 
رب الثل مروف فلائی نمی شود 5فت بالای چشمت ابروست» استفاده 

د1 

۲- فانده ابرو آبن‌آست که کمیانی‌های‌مداد ابروسازی وخانمهای 
بتدابداز به‌بوانی برسند , جرا می‌خواهید بازار آنبا را کادکنید آقای 
مهدی خان 1 

خانم ف . برج‌زهرهار . همدان -زال می‌کنند:ه چرا 
یکی اوفاش ناخ می شود می کریند پارو مثل برج زهر مار برد و 
اد بارر منار زعو شار بود ,۲ 
حالم عزریز ... همه که طرفدار منار استند بمئی‌ها هم برج را 
شد, هبانملوری که‌شما هم خردرا برج زهیمار معرفی کرده‌آید 


کرو اس که خروون ماز اکت رادو د سس 


شما شکایت میکنید دلبل بی آنت کهمطلوم 
وأفی‌شده‌اید . بهش‌است بطورجدی بایدرتان 
محبت کنید وباادب ومتانت موارداختلاز 
ورفتار زن پدرنان‌را برای‌ار تشر بم نمائید ؛ 
ودراین مورد اکر از بژ ر کتر‌های خانواده 
حم كمك بکیرید بسلاح‌است, 
آیا زشتی گناه است 9 
« دختری هتم که از زلبالی بهره 
جندالی ندارم و بالی جهت خواستگاری 
پرایم بیدا لشده » ولوی خاله مانده‌ام» 
با این محرومیت میازم » ولي از زخم 
زبان ومعلك های پران درعذاب هسم . 
مرتبا بمن می گوبند «ترشیده». آیازشت 
بودن گناهی است 3 ا گر لیمت بی‌چرامردم 
تا این الذازه بکاردم مداخله می‌کنند؟ 
عصمت .ج - تهران» 
دخصیت بك 
دخش به زیب‌ألی و 
زمتی‌اریست ‏ بلکه 
به عفت به دانش به 
درستکاری و بالاخره 
بخصوصیات اخلافی 
آوست. این‌فکرغاط 
است ده شما خودرا 
محروم می‌شناسید . 
کی‌چه‌میداندشاید 
فردا خواستگار در 
خانه شما را کوبید 
وسرائتانآمده واما 


ماجرای‌جوانان‌هرژه 
ومتلك کو! ... امان 
۱۳ ازیعنی جوانا بی- 
۸ ترییت که جر این 
13 قبیل مداخلات اروا 
بکارهای‌دسکران وخود شیر یئی‌های ایلهانه؛ 
هری ته‌آرند . آنا اشنا تکنید ۰ واک 
مراحمین پرویاقرصی دارید » ازست آنها 
بهپلیس خکایت کنید. وقتی جلب شدند » 
حالتان سرجاخواهدآعد» وست ازحرکات 
زشت خود برخراهند داشت . 
بیکاری وفک رخو د کشی 
۰ د بی‌کاری مرا ینگ آورده » وفکر 
خودکثی درسرم قوت میگیرد» از آسنده 


تگران هتم ودرماندتی مرامیآز اردهآ یا 
راهی برای نجات‌وجود دارد؛ می‌احدودی 


نحصیلکر ده هستم. 


عیاس.س-نهرات * 


وسع‌بد وناراحت کننده شمارا احاس 
می‌کنيم : و میدانیم بیکاری چقدر رنح آور 
است . ولی این راهم یدانم که احمای 
کت کردن بعلورکامل , وفسه خود کشی 
اشتن بحودی خود, از ببکاری بذتر است.»۰ 


داسن 


ما لمی‌خو 


هیم ادعا کنیم کذکار فرازان است 
اما ھی توائیم بجرات بگولیم که جوینده 
بابنده است.شاندشما: پدلبال مشاغلمخس ودی 


میروید و مثا هی خواهید پشت هيز نین 
باشید وئوفوق لمی,بابید . راء حلی که برای 
TNE ANTE E‏ 
شد بذیرید » ولو آنکه در اول » بتظرنان 
کوجك باشد. آنقدر هت که سر تانر گرم 
رآشکمتان را سیر می کند . فکرخودکنی 
را بدور بیئداژد وبدانید نوع گار مهم یست؛ 
مهم آن است که شما در هرکاری فدرت : 
صدافت و امات را شعار خود قرار دهید . 
از شا حرکت از نغدا بر کت. 
ازدواح بامعشوقه 

« مدت دوسال‌است معدوفه گر فیهام 
و بی‌لهایت یکدیگررا دوست میداریم ولی 
متاسفاله پدرم حاضر لیت که با معثوقه 
اردو اج کنم ۰ حالا از شما سوال م یکم 
تکلیف ارهن چیت » مراراهنعا لی‌کتیده 

مء اميرك - رت > 


دوست عراز چرا توشته‌ایدتمتاسنانه» 
پدرنان با أبن ازدراج مخالف است . باند 
بکوئید خوشبختانه. این چه هسری است 


که خودتان روی او ؛ عتوان معشوقه می- 
کذاربد؛چه فکر می‌کنید دختری ەجا 
باشد دو سال معشوقه شاباشد؛بدرد هسری 
نمی‌خورد. آلبته ما مشکر عشق لیستیم‌ویکی 
از شرایط زندگی یابرجای زناشوثی‌راهمین 
عشق میدائیم ولی له اتکه شا دو سال با 
دختری رابطه داشته باشید وبخواهیدپدرثا 
نبت بهعروی آیندهاش نظر خوبی داشته 
باشد. ممکن است این دختر معذوقه خوبی 
یاعد ولی هیچ دلیلی در دست یت کا 
معشوقه‌های خوب ؛ همسران شاسته‌ای هم 
باشند ۱ 
ہدرم خش ومادرم وحشی است 
« پدر و مادرم دالم ستیز دار ك . 
یدرم مردی ختتك وخشی‌است ومادرموحثی 
چام معنالی‌است - ماهفت‌خو اهر و برادر 
هستوم » مارا ر اهثمالی کنید. باا انز ند گی 
پدر و مادر چه سر لوشتی در پیش خواهیم 


ح - کر گر-تهران > 


را خشن ودبگری را وحشی بخوانید . این 


و 
خوداصصی اکنید بکنك صاسی برادران و 


خواءرانتان میان نبا ما 


واس > خصوصی 

2 ماو 

۱ 

دوشیز گان فریضه وشیفته 
تهر ان 


حوسله ارد و 
خانم نمرین نخجوان+خوی 


۴ 
دوشیزهم . الف + آهران 
ہر کی سلیفه‌ای دارد . 
خانم پروین تات + بوشهر 
نامه‌تان رسید ۔ از لطف شم 
متشکرم . ۰ 
دوشیزه فیروژه * آهران 
آزمن کذشته است . 
محمدعلی کاظمی ۰ تهرا ان 
ا جا کم بود.در یندم چاب»یشود: 
آقای پر ویز عصار 
لوشتهتان بد لبود . 
دوشیزهااکرم + ص + ر 
افوس ,که‌نام‌دیکران راوسیله 
بازبهای بچکابه‌تان ساخته‌اید . از 
این خوحها دمت بردارید 5 


ا ۱ 
باو نزهت 1٩,‏ ۲ ۱ 
هرک عقید‌ای دارد عنیده ‏ 

1 


شماهم برای‌ما محترم است . 
آقای نصرت الله حکیمی ز ند 
۱-آقای د کترمسهنوی‌تبران | 
نودند . 1 
۲-هردوکاز خون است ولی 
معلمی بنظرمن رجدان دارد  .‏ ۲ 
دوشیزه مرام‌مهذب«مشهد ؟ 
برای شما جواب بوسیله بست" ۴ 
فرستاده میدود . 
1 شراره اصفهالی 
امه شما زبارت شد . 
دوشیز گان ح *اوپا۰ 


4 
دوشیزه ۰۱۰۲ تهران . 
بابشان عرض میکنم. فاراحت 
نباشد ‏ 
آقای م»روحانی .!! 
گذشته‌ها گذشته‌است . 
آفای بهمن شیدائی . 
از کتاب اسیبراشوی ارسالی 
تاليف شما تشکرحاصل است: 
آقای صفدریه کویت 
حرچه کردم بتوانستم خطشما 
را بخوالم 
آفای ابرج شمس *آهران 
بك طر فه‌قضاوت فرموده‌بودین 
دوشیز گان : مر کان» تر انه 
هنگامه و آزاده ایمانی و 
ژاله خلج 
واجع بابشان مطلب داشتم که 


لابد خوانده‌اید . 
او ی وب موم .و بو ب وب 


E 


واما جواب شما؛دراغلب 


خانه‌ها اختلافانی از این تبیل وجود دارد. , 
خلاقی وقتی با کبود های ما 
م جب توند ٠‏ جن مجیعیرابوچود ‏ 


د, شما بجای دشتام ډاډن به والدین 


صقا بر قراز 
کار با اد وعثات امکان دارد و 


صنفحه ۲۳ 


تازه ازء‌ددسه بیرون آمد‌بودم: شفلی‌برای 


این‌ماجرای زند کی من‌است؛ اعد 


سما چه‌باشد » آزيك‌جهت دراین‌ماجرالطمه 


دیده‌ام وبازنده شده‌ام » ازجپت دیگرراضی 
ر 
مادرم حق‌داشت که برای من دلواپس 
بود» ازاول من بك اخلاق سکی داشتم + 
مادرم کاء و بیگاه بمن میتگفت : « ژرز » 
مواطب خودت باش » ٿو بزر کترین دشمن 
خودت هستی » بااین اخلاق تندی که داری 
عاقبت بك روز کاری دست خودت میدهی , 
اژمن کقتن؛ از تونشنیدن, » 
الته خیلی آسانستکذ آدم راجع به 
تقائس اخلاقی وعادات زشت دیگرآن‌جرف 
بزند » اما گر شما هم جای هن بودید » 
آن ریت ونوار؛ناهتجار ونتراشیدم اخراشید: 
هوا داشتید ؛ بخصوس ۱ کر دستبایتان مثل 
دستهای من کنده و زمخت بود » آنوقت 
میتوا ستیدبنمپید من‌چهحالی‌دارم . آلوقت 
بمن حق‌میدادید ازيك‌تگاه تحقیر آعیز, با 
یك‌شوخی نیش‌دار دمکران» آن جور خودم 
را بخورم ودلم آنش بگیرد . 


آن تایستان » هنوز یکبس بجه‌بودم. 
خردم دست و( پا کرده بودم» باآن هیکل 
لظ اندازی که‌داشتم خودمرا جای یك‌مرد 
قاب زده‌بودم ودستمزد یك‌می‌درا میگرفتم» : 
نان مادرمرآمیدادم رخواهر وبرادر کرچکم 
را نکهداری میکردم » تاپنتکه آن ماجرا 
آن‌شب شب تولد جیم بود . من‌رجيم 
توی مدرسه یاهم رفیق شده‌بوديم » جورمان 
جور بود . اما آوزردتر ازهن مد#زاترڭ 
رد وکلکی جور کن+ عروغی سنش‌رازیادی 
گنت و ندخدارا قالم کرد که امش را 
قوی نظام پنویسد . دوسه‌سال ازچیم خبری 
لبود » وقتی‌بر کشت. مقداری پول پس‌انداز 
داشت اینبود که عجلهای بخرح میداد که 
کاروباری برای‌خودش پیدا کند , خودشرا 
زده‌بود بیللی تللی و میخواست خستگی در 
1 
۰ شب تولد جیم را هيوقت قس‌اموش 
تمیکنم , آنشب من‌وار ودونا دیکی ازبرو 
بچه‌هارا دورهم جمع کرد که شوری پیا 
بدهد :مارا برد بمیخانه هانری که بك 
کوشة دنم رخلونی افنادهبود : دورهم نشتيم 
وشروع کردیم بمی‌خوردن . 
یك ساعتی که گذشت دیدیم آیجو 
یجائیمان نمیرسد ٠‏ هوی وسکی کردیم - 
آن درنفری که حمرامما بودند لول لول‌شده 
بودندا چشمهای‌خود من‌هم پیلی‌پیلی‌میرفت. 


۱ لھا جم مل بتن آرمه مقاومتشرا از دست 


اده برد » جیم بان‌دونا مسخره‌ها که از 
جال رفته بودند , تگاهی کرد , بمدنگاهتی 
را بن‌انداخت و کفت : 
- این دوتا طنلی‌ها که تقلة شدند » 
اما و حوب هم پپاله ای هستی » معلوم 
میود آشتهایعر ق خوربت بکند کی‌دستهایت 
ید ... 
آمادست‌ای من :گند کی<رفهایزبادی‌ای 
از 0 يٽ . 
جيم ژهمید که روی نفطهٌ شعف من 
[انتکت (گذاشته یمن برخورده , کفت : 
خرلشو رز » شوخی کردم ياشو ايندو 
| بچه اثه‌هارا ببریم‌خانه‌شان آن رفت‌خودمان 
پردیم‌عشق . 


اه 


تو بك جوری همتی که باد آدم میمالی 
یك پیل میماند . خوب است با از 


زس بقل آنها رکفت 
اندي بتدس باهم راه افتادیم و وقتیم » 
وقتی درآن خانه رسیدیم » با این که ناآن 
موقع باین‌جور خانه‌ها پا نگذاشته بودم » 
قهمیدم چه‌جور جائی است ,خانه بك گرشه 
تك افناده بود » مثل‌خانه‌های دیگر بود » 
ففط پرده هایش کیپ افناده بود و از توی 
بکوب بلند بود . جیمدر 
زنی درراباز کرد لگاهی 
براپای ما انداخت وکفت : 

- چه میخواهید ؟ 

چیم خنده‌ای زد و کنت : 

- نا شما موجودی چه داشته باشید . 

- هرچه داشته‌باشيم بدردشماني‌خورد. 
شما هنوز دهنتان بوی شیر میدهد . 

خودش‌را عقب کشید که دررا ببندد » 
جیم خوش را جلو انداخت و کنت : 


۔ بواشآبجی... باجوانی که‌شب تولدش 
را جن کرفتهو میخواهد عثق بکند ,که 


اسشجوری تأنمیکنند . 

همین‌جور که حرق میزد » خودش را 
داخل خانه کرد » من‌هم پشت سرش رفتم » 
زن دیتگر مخالفتی برای ورود ما ازخودی 
شان نداد , کنت : 

۔ جشی تولد و این کلك‌ها را بینداز 
دور ... لاند حالا توفع داری بمناست‌جشن 
تولد حنرت قا بك پیشکشی هم تقدیم 
کنم . 


جیم از این حرف خنده‌اش رفت من 


هم خندیدم ‏ چیم کلت 
۔ عیبی ندارد › ا 
بمن بده » ملمم‌تلافی 
جیم چتمگی زد ود 
جیب در آورد . 


زنك که بك چیز بور 


ثالب بدی ندا 
گرفت 


ی‌مناسب 


اسکنای آزتوی 


رتوی سینه ای کذاشت ١‏ 


با آن دستهایت که هر کدام باندازه 
دستت بروی دلقك سيرك شوی 


سوم را بعلامت تصدیق تکان دادم » 
زن کفت : 

- توبك‌چوری‌هستی کهبادآدمیمانی... 
باآن دسنهایت که هر کدام بانداره بك پیل 
میماند» باآن ربختو قوارهات ... 

بعد زد زیر خنده» مثل اینکه يك 
حرف خیلی خوشمزه‌ای‌زدهباشد .با صدای 


بسینه جیممیکویید » 
جیو هم میخندید, امانه‌مثل ار. جیم‌نگاهی 
بمن انداخت کهیسیند بمن برخورده بانه , 
یمن خیلی برخورده‌بود. داشتم خودم‌رامی- 
خوردم ,اما نماهرا بروی خودم نمیآوردم » 
«مان‌جررآرام استاده‌بودم,زن کنت: 
-حالا خیال کن جشن تولتوهم‌هست. 
دست کن توی‌جانخانی‌پولپا ۰ 
دیگر داشت دورش رادر 


بلند میخندید وبادست 


وردابجيم 


نتم که ببرون منتظرش میشوم. میدانستم 
آکر بك لحظه دنگ ر آنجا بمانم, و | گريك 
مه دیگر ازدهن بی‌چاك وبند اد برون 
پیاید بی اختیار میشوم رممکن‌است بطر فش 
دست بلند کنم. وقتی بطرف درمیر فتم.بجیم 
کفتم: 


دراه افنادم که‌یشانه بروم 
که هوا 


لام 
بمن‌بروبر نگاهی 
کرد » منل ایشکه 
تردید داشت با من 
حرف بز لدب ازاد » 
آخرش تانه هاش 


رابالا نداخت و کفت: 
مارم 
نتت کا 

کک 
-شاند 


تم آتکس» 
من باشم ... 
تمیدافم صدایم 
لرزش داشت پاله از 
جوابی که میداد 
ترس‌داشتم.بك لحظه 
قکی کرد» بعد از 
جایش|بلندشده من 
RENE‏ 
زیر باژوی‌من‌انداخت 


داشته باشد . 
تاد ری 

رفك تيه ماهوری که 
بیرون‌دهکده بود . 
رقتیم » با هم حرف 
میزدیم ۰ او برایم 
تعرف کرد اک 
تازکی برای دیدن 
عته‌اشی انجا آمدء 
وحوسله اش از این 
دهکده سوت و کور 
سس رفته , از شهر 
3 حائی که دیده بود 

۶ سای تہ بف کرد 
وقتی بوك تبه رسیدیم گفت : 

امین < 1 

آن بالا جای خوش‌منظره‌ای است» 
جای خلوت ودنجی‌است » چراغبای دهکده 
از دور ؛ زیرپایمان کور کوری میکرد . 

میکاری روش ن کرد » وفتی کیربت 
کشید » نگاه دتیقی توی صورتش کردم » 
هثل ربك عروسك بود » صیر کرد تاسیکارشی 
تمام شد » بعد دست انداختم باژویش را 


کرقتم ؛ خودش را کنارتکشید ؛ یمد او را 


سرعت‌ذداری [ نمره‌ات‌را برمیدار۴ 1 
وه و و و و و و وی وی و وی موی 


- حشروب خرردی ۰ سليك خر 


مشروب بومیدهی , 


a - 

5 - با کی امن میج چون رن 
با اد مست سروکاد دهشم یکتم 
که مست یم » خواستم ببوسمتيه سرت 
۳ کرداند دخودش دا ازمن عب اک 


بکذا ks‏ 
- بدار بروم » توت ج 1 
دستهای کنده‌ات را عغب‌بکنی . 
حالت امنا بخودشی کرقته بړږ.. 


اما زباد تقلا فمیکرد » ۳ 
خودش را نجیب جا بزند ‏ وار 
خواباندمش روی زمین و تلا 
ببوسمش » پاسدای بلفدتری 

- ولم کن ... این‌دستها 
ترس یرم داشت , وی 


بیس وبی‌پا وت 2 مسخره کرد , 
نفهمیدم چطورشد» آورا روی زهین زیر فد 
یکلم میشکوب کردم » بك بار 1 
جبتت‌بیشترمر| سرغي آورد دسنهايم دور 
گردش حلقه زد » آن موقع میدانم ج 
میکنم؛ کرمی کل و کردنش را مين‌دستهايم 
حس میکردم » چشمبایش با وحشتزدکی 
خبرء شده بود , هثل این پود که با ن 
چشمهایش ازمن عذرخواهی میکرد , بمن 
النمای‌میکرد. اما دیکرخیلی دیرشدهبود . 

بادم است بالای سرش ایستاده بودم + 
میدانتم که مرده است . بادم است که در 
هماو لحظه پد تماد جره شلم؛ بمدشرو 
کردم بدویدن » ازتپه پائین آهدم توی‌جاده 
حمه‌اش میدویدم , ازدور ورچراع قطاررا 
ددم » وقتی فطارتزديك میشد, کنار خط 
آهن زانو زدم » صدای رانده را شنیدم که 
سرم‌داد کشید » اما قفطچیزی‌را که‌میدیدم» 
خونی بود که ازدستهايم فواره میزد . دنگ 
آن دستهای بزرگ وببقواره » آن دستبلی 
که آدم کشته بود » بمجم نجیده بود؛ 
قطار آتهارا ازمج فطع کرده بود, آمانمیدانم 
جرا دردم نیامد... بعد آزهوش رفتم» 


ee 


۲ 3 


۱ 
۱ 


اکنون ا 
پابان یر باب باسپاسکزاری فراوان 
از خواندکان محترمی که دراین 
منت کنبا او سناها اطبار لطف 
| نرمرده‌اند, از کلیه خوانند کان 
رنه که‌این داستان را مطالعه 
فرمودء ند اسٹدعا مک تظرات و 
اقنادایکه درمیاحث 
داستان دارند بنشانی : - صندوق 
بشی‌دوست‌رچهل‌وهشت۸ ۲۶ تهرا ان 
ات . قبلا از تذکرات 
اشتادی که خواهند داد تشتکر می 
تام . 


تهران مردادماه ۱۳۳۱- 


اکر آژاد 


EN E 
ریا تبا دوست ومحرم عسمت‌بود ویشتر‎ 
رتش را با او میگذراند » عازم ماقرت‎ 

با گردید - 
این مسافرت بدستور حطرت اجل بود 
الاير آنرا ومقصد آنرا و مقصود 


مافرت الیس » برای من وعصمت از 
1 ناراجت کننده بو که عصمت تنب 
رالد ومن باوسف مشتله زیادی کهداشتم 
وانستم تثبالی اورا جبران کنمء 

از الیی خواه کردم برای اینکه 
مت به مراجمت او امیدوار باتد ایتعطور 
اا سود اکن د كموق بهآتربایجان مسافرت 
اند | وسیس ؛ وقتی باروپا وسید اکر 
داشت نامه‌ای یوان ار نتوسد .. 

قرب پاكهاه یمد وین امه ی سکه 


امان نت ودن 0 درمین 
ای از آلمان رسید. نامه مفصلي نیز به 
ت بر چند جا , 
اورا دعوت کرده برد که بآ لمان برویم! 

عسمت , باین سافرت و قبول دعوت 
الیی اطهار ماب کرد اما من دست‌رپايم 
نجیر هائیکه 2 بخ بودم طوری 


شده بود که دم رهالی‌از 
ارفع آسان ا ۳ 3 
سرقنظر از سر گرمیبائیکهبا دوستان 


و جدیدم داشتم! و صرفنظر از ایتک 

با رین بمرحله دسکری‌راردشده 
ای باسطلاح تجارنیام اجازه‌خاری 
هران را میداد 

ال های مان 
اک نوزهوای اروپابرایمسافرت 
ث د يك زن «بارباره با این 
9 ملاح ليث سر كد 
ممصو ردم 


اینوضع غیر ممکن 


خالی * 


او اهر فان شد اما حقیقتاً باراحت 

وناراخی بود رئج می‌برد و تحمل میکرد و 
من احمق نمی تم باور کنم که ادامه 
است . وبیپوده خودم را 
ول میزدم ... 

باری » از مروز بغردا واز این هفته 
به‌آن‌هنته اوضع ادامه می‌بافت ومن‌هرجه 
میکوشیدم خودرا کنار بكم وبه‌تمهدی که 
اخلافاً واصافاً ورجداناً بت بهصت‌داشتم 
وخود نیز فلب مايل بودم , رفتار کنم و 
رشایت اورا از هی جهت جلب نایم توفیق 
نمی یافتم. 

پس‌از جندی ؛ سرا نجام حوصله‌عصمت 
تمام شد و برای اولین دفعه زبان بشکایت 
"شود ودرجراباستدلالات من‌اصربحا کنت 
که با وصف ایتکه میداند نمام نلاشهای‌من 
بخاطر اوست تمی‌تواند این زند کی‌راتحمل 
تماید وافزود که : تو را می‌خواهم تهپول!.. 

درهتنایل او لیم شدم وقول دادم‌بمیل 
او رفتار کنم وهرقدر منکن امت‌کارهايم را 
کمتر تنایم اما , چند روز بعد همه فول و 
قرارها را فراموش کردم: 
مرک است! 
Kk‏ 

یاوه‌ف اعتمادی که حضرتاجل یمن 
داشت وبواسطه ازدیکی که میات ما برقرار 
برد « تصمیتی را رزاجم بمسافرت پاروپا تا 
دردرز قبل‌ازحر کت اطلاع نداشتم .. ولی 
که بدنبال حوادنی که توشتم یعنی 
مرك يرش وتغییراخلاق اروهسائرت‌فوری 
الیس ۰ انلهار داذت که خیال دارد بدنظرو 
عمالیجه مسافرت کوتاهی‌باروپابکند! متوجه 
هی مایت ای 
مساثرت کوتاه او نیز بچه منغلوری صورت 
میگبرد !1 

رت حعرت اجل بارنا ی 
بگویم , فرار ارازنهران ! قعله انکه 

E 1 ب‎ e 4 


- نویه 


چه بوده و" 


اواز ترس ایتکه روزی بدام بیفتد با 
وافع بيتي تمام مقدمات فرارش‌را تهیه‌دیده 
بود واينك بمنوان »عالجه ازدروازء‌هاخارح 
مید امامن...؟ 
حقینت هولذا کی‌بود ! ودرعین‌حالراه 
چاره مسدود بنظر میرسید . با اکر واا 
راء چارهای بود ورابای چارء‌ای هم بود » 
من‌چنان مشوش ومذطرب‌شده بودم وروحیه 
خود‌را باخته‌بودم که تاده دوازد‌روز پس‌از 
عزیمت حپرت‌اجل سر کردان و بلاتیف 
وموش بیج کاری دست دم : ماتندمسافری 
بودم که دستخوش انفلاب شدید و طوفانی 
مهبب شدء باشد ونایابان طونان وانقلاب + 
عقل رهوش وادرا کشررا ازدست بدهد! 
وعصست کہ عات واتمی ناراحتی و کم 
حرسلکی وننییر نا کهالی روحیهام را نمی 
دات بش‌ازمن راج میبرد و بیش‌از من 
هک برد وم رحال , سلاعتیآشرا ازدست 
داد , 
شاید | کر اره‌ررض شده وپس‌ازچند 


روز عقاومت و خودداری بستری وک 0 
بود و من 


فنار اندوه بالائری , ہہ 
کات داشتن‌او, نمی‌شدم » از انار نا 
دراطراف ماجرای کا داشتم رک 
مالده بود دیوانه دوم | ہر کز خلاص ندده 
:ودم . 

۰ همه‌چیزرا ازباد بردم وتمامحواسم 
صرف‌نلاش‌برای فراهم کرد وسیله,معالحه 
د و سرانجام پس از دو هفته . تفر یا 
حادهتی‌اشرا بازیافت . 

بیعاری عصمت با وسف اینکه خود 
برای من بزر گترین عذاب راهمراه داشت 
این‌نتیجه‌راداد کذاولا از تسورات بیپوده ا 
داشتم ومی‌پنداشتم پس | زحر کت <طرت اجل 
سروصدائنی میشود ودوستان وهمدستان او 
در زحمت می‌افنند » بکلی خیالم‌آسوده و 

من شد .. 

وثالیا درس عبرتی برایم بود که از 
ات ای تما رالااشهاس کک و 
برخلاف سایق روژانه بیش از شانزده‌ساعت 
باعیمت میکذرانیدم .. اماایفوضع همزیاد 
ول تکشید ریس‌آزاینکه اولین فرزندمان» 
که‌می کفتنددختر زببائی خواهد شدمنولد 
آگردید ٠‏ من بنگمان اینکه برای عصمت 
سس کرمی خوبی بیدا شدء است » دریم 
برنامه سایق را توسمه‌دادم ا., 

کوبا روژهای بدیختیام فرارسیده‌بود 
و دتگر ؛ زمین و زمان بفکر ناسا کاری 
افناده بود .. چند ماه بعد , فرزندمان که 
عسمت اورا 2 کنایون » نامیدم‌بود » پاوسف 
رابت های‌دائمی ( و شایدهم بعلت همین 
مرافبت‌های بیځی از اندازه ! ) مریض شد 
وبااینکه من » بخاطر اینکهعسمت‌راناراحت 
تکنم بیماری بچه را بی‌اهمیت تلقیمیکردم 
وزباد اعتنا نتان نمیدادم » هعذلك عصمت 
بعلتعااقز بادی که باوداشت خراب و خور ال 
برخودحرام کرده بود .. وبالاخرههم کودل 
ما » پس از جهل پنجاه روز درد سرونلاش 
ودلهره واندوه » عمرش ثمام شد و .. 

ویدتر از حادنه مرگار » این بدبختی 
بود که من درآن زوزها درتهر نبودم و 
برای دو روز بااریاب ونرین ودایه خانم 
به‌شعبان آباد رفته بودیم ابن سفردوروزه 
ین روز طول کشیده بود . 

حوصله‌اینکه ماجرای آن چند روز 
رابثوسم ندارم , اثرار میکنم که کناهکار 
ومحکوم‌شده بودم و سزآواز هرلعنونفررشی 
بودم ۰ پرونده ژبان‌دار و کوساو روشن 
کناهتارم ,همراهم یود ومن «جبود بودم 
باهمان پرو‌نده آشعار بمنرل باز گردم . 

لعنت برهن و ثفریین بر رين . 

لب اينم باد کرده و بزرلشدموزیر 
پنبه پاسمان بنهان بود !ء ارباب ودابه‌خالم 
باور کرده بودند که « شاخهختك‌درخت 4 
لبم را خراشیدہ است . اما ... آلبا عسمت 
هم ابن‌انانه راباور میکرد .1 

پاهمین حال یمنی پاآن لب متورم و 


ش روز بعنزل بر کشنم 1 
شکاننه مید ودر اعماق 


نت اک کود کش‌را بس‌ازآ نیمه 
داج دیروژ از زدست داده بود و آمروز من‌را 
با ابن فیاقه میدبه ,آبا چه فکر میکرد ؟. 
جه حالی پیدا کرد وبرار چه گذشت 

وای برمن !, اکرروت بز رک عمت 
ومهر بالی و گذشت وعفو واغماش او تبود ؛ 
شایدآینده تغبی ر کرده بود وشاید هيچيك 
ازحوادث روح کداز بمدی انثاق نمی‌افتاد.. 
آها با تقدیر نمیشودستیزه کرد : تقدبر ی که 
ساخته وبرداخته دست خردم و تیجه‌حمافت 
و کمراهی خودم ومحیط زندکیم بردم‌است: 

درست است که من‌بد کردهام و کمراء 
شده‌ام و بکیقر کتراهی ام انك بجبنم 
افتادام ومیسوزم وراج می‌برم و... ولی آبا 
براستی عبر ازمن » هیچتکی دیکی کمراه 


نبوده است ؟ .اا تام تواملی که مر 


بکمراه ی کشانیده‌اند بی کناهند +آبا آن 
محیط فاسد وآن عوامل هرزه واستفاده‌جو 
وآن تنبیت شیطلانی ,آفرنده و مخلوق من 
بوده است ؟. با منهم جزئی ازاجزاء وفردی 
ازافراد آن بردهام ۲ 

.. امروز دیگی این حرفبا جه فابده 
دارد ؟! 

.... عست مریش شده بود ومعالجاقی 
که اطباء مختلف میکردند هدفی جز پر 
کردن که خودشان نداشت ] 

تامل‌جایزنبرده ازالیس خواهش کردم 
قوراً بیمارستان مطمثن ومناسبی‌بدون توجه 
به قیمت ومخارج آن درنظربگیرد واطلاع 
دهد والیس » همین بیمارستان را » که‌امروز 
آخرین پناهگاه من است » اشخاب کرد و 
همین اطاق را کرانه نمود ویعانه داد و ماه 
بلاناصله عزیمت کردیم - 

همان ساعات اولیکه بسویس رسیده 
بودیم؛ بهمود محوسی در حال عصمت پېدا 
شد وحن می‌پنداشتم کهاین بپبود بعلت نفییر 
آب وهوا ووضع محیط اینجا ومناظرزیبا و 
مردم میربان آن است .. 

من درتهران طوری خودم را کرفتار 
کرده بودم که نمی‌توانستم از سه چپار روژ 
وعدا کتی يك‌هفته با عمت يمانم و الس 
لیزء بملاحظه کالت حطرت اجل‌درآلمان 
وتتها بودن وی مطمتن لبود که موئق‌شود 
مدت زیادی پیش صمت بماند ... معذاك 
از اوخواهش کردمبء وق باحضرتاجل‌تمای 
بکیرد با مکانبه کند وبهر وجپی شده امت 
عصمت را تنها تگذارد . 

دیکر چه بنوسم .اچطور بنوسم؟ 

دو هفته‌پس از مراجمت‌من»الیس هم 
با عذر موجه با غینموجهیعست‌رابالر اکس 
تنها گذاشته و رفته بود ووعده داد‌بودکه 


هرقدر ممکن است زردتر سوبس برخواهد 


تمهت اینجربان‌رابهن اطلاعدادودر 
بامه‌های بعدی‌اش» پس ازاینکه‌ازباز کشت 
ایس ترا ماذرس تاه AHS‏ 
تنگ آعده بود و حال-زاجیاش بدنر شده 
برد خواهشس کرد بهرترتیبی شده‌است پیش 
اد بروم . ومن »در عین حال که خیال 
داشتم‌خود را از آنیمه کرقتاری خلاس‌کنم 
وژمینه مسافرنم را فراهم مایم ؛ ودر هین 
حال که مرتبا باو وعده یداد تاروزیکه 
تلکراف ار ون درو ترا ۱۳ 
عزیمت بر‌آهدم» فرصت را از دست دادم و 
مامحه کردم.. 
سهروز بعداز ایشکه تلکراف اورسید. 
زذرآن. تمن جمله‌ایکه نمیشواهمدر ا 
پوسم ناچارم کرده بود بلادرنك ح کت ۰ 
ك باحالنی تزديك جنون‌بایتجا رسیدم e‏ 
بهمین‌جا که اینك افنادهام . 
غیر از ن رکس که دی 
توانت حرف بزند .هه بیگرراندیدم 
‌ ید از آنلحطه, n‏ ری 
تج اد... میگوند و شاید هم این کنته را 
درست باشد» که من درآن‌روزها BE‏ 
خطرنا کی ! تبدیل‌شده‌بودم.. 
بهرحال» دہوانه باهشیارپی‌از: کشت ٠‏ 
روزهائیکه شمارء آنرانفهندم. AS‏ 


۲ 


۱ 


۱ 
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عزیز اشانی نيافنيم.. بنهران ہر اکت 
این جستجوی مجنون آسار هرجاکه‌می. 
پنداشت نانی اژاو باشد ادامهداد, 
در این‌زا کی بازماندودر تبران 
است» ومن پاردبگر راءاروبارادریشگرفتم 
الیس راکه قبلا پیداش‌تکرده بودم‌دراین " 
سفر مار فات کردم اما. یامن دیوانه‌بروم با 
الیو 
.. وبازهم از او معنونم که تااین‌شبر 
SLL‏ 1۱5 
وات وایذیرقت کر ادرا ا 


خی ین بار مت را درا آن‌دیدام,باختزارم ۲ 


گذاشت. 
0 


در کنار این‌شهر ؛ کمی‌دورترازآ تجا 
که جوبار کوچکی ناله کنان از لابلای 


سنکها قرو میریزد ومیگذرد ؛ وجنار پیر 


وخمیده‌ای برزمین حای مرطرب و علفزار 
نات تکار ور ۳ 


که بنا باد‌ای الیس » عست عزیز من در 


5 
از آنجا , مرا باین اطاق آورده‌اند و 
آرژوئی جز این ندازم که بنج باز 
۹ 
اما , تميدانم آبا این آخرین آرزو 
از مرك بر آورده خواهد شد !با بازهم 
این دابه های مهربان تر از مادر ! عدر 
می‌تراشند وبهانه می‌آورند ووعده میدهند 
رامروز رفردا مبکنند ٩‏ 


آخرین حیله برای چشم چرالی 


sere‏ هه وه وه بو 


را ا کے 
دزپاله زنی که نمیخ و آست ميرد 


۰ او دخ باهوش , تحصیل 
با مطالمه‌ای برد اما من حتی زبان 
راهم‌بکلی قراموتی کرده بودم.نلاهرم 
جالبی نداضت که بآن ببالم ولالبته 
بگویم کهایندا لک اندرا؛ 
ن دخ بیمار»عاشقم شود امالست 


آفای عزیز » بگذارید حقیقت‌رابشما 
بکرم و اعتراف کنم که اسلادبگر حن 
شناسی مورد نداشت چون من عاشق مریم 
شده بودم والک‌اندراهم سخت بمن دلسته 
بود . کاهی اجازه لمیداد که هیچکس جز 
من در اطافش باشد. کم کم یامن صحبث و 
درددل میکردوچیزهائی میپرسید,میخواست 
بدانه که کجا تحصیل کردهام »زد کيم 
جکونه گذشته » از چه فامیلی هستمو به- 
کجا برمینکردم و بدیدن چه کی خواهم 
رفت . من میداستم که‌او لبایدحرف‌بزند. 
حتی لازم برد که بکلی خودش‌رافرآموشکند 
ودر آرامش و بیخیالی مطلق ہر ببرد اما 
نمیتواستم مانم حرف‌زدن‌آوشوم... 
کاهی سرم رامیان دستهایم مبگرفتم 
راز خود عییرسید): چه میکنی‌بدبشت ,چه 
کاریاز دسنت ساخته است؟.. 
و او دستهایم رامیگرفت» بمن خیره 
میشد ر :چندر شماخوبید! 
ستش کرم بودوچشمش‌بیفروغ.همان 
طور که تکاستزونش را بندوختهبود شاه 
میکرد : بله, شما خیلی‌مهربان و خویید» 
شمامثلهمابه‌هایما پستید ... نه , شما 
یجتگونه شباهتیبً نها ندارید...چرا هنتا 
کنون شمارا نمیشناختم» چراژودنربا شما 
آشناشدهام؟.» 


مشخص کند. درهرحال‌من بیش ازاین 
لمی‌توموشوع‌را حلاجیکنم شما خودتان 
هر سور ی میخواهید بکنید ...» 
1 ره جبلاثم مفشوش و درهم 


منهم نمیدانم که چطور چنین‌سعادنی نمییم 
شد... «طمتن‌باشید که خوب‌میشوید ودوبازه 
زندکی خودرااز سم 

در ایتجا ‏ کتررخودش رایمن‌لزدیکتر 
کرد:ابروهایشرابلبرج و کنت: 

۱ EE 
آزاویمیرم . مادرپیر وخواهران‌اوهم کم کم‎ 
۰ اعتماد و اطمینالشان از من سلب میشد‎ 
با [لومیدی بنیافه ام چشم میدوختند و‎ 
E 


5 رب ای دکثر » حالش چطرر_ 


حالش‌خوست › بسیارخوست ... 

اسلا دیتکر متزم 2 ونمی - 
دانتم چعمیکوم رچه میکنم . 

باری, کب باز کنار تختحواب‌بیدار 
نشته بود) » کانتتان هم درآتجا بخواب 
رفته بود وخرخر میکرد . تب‌دختر هعصرم 
آزیمدازظهر بالا رفته‌بود » تانفف‌شب درتب 
سوخت وسرفه کرد وعاذبت بیووش و بیحال 


شد وخوایش برد ... چراغ در کوتۂ اطاف 
مقابل شنایل ملسم ر ایال 


خستگی وبیخوایی توانائیم را کرفته بود » 
سرم‌خم‌شد » جندلحنله‌ای چرت‌زد‌رنا کهان 
حس کردم که کسی تنم میدهد » ازخواب 
ریدم ودیدم که الک‌اندرا باچشمان خسته 
ومشتاق بمن‌خیره شده‌است . لبانش باز بود 
و گوته‌هایش کل‌انداخته بود . بدون مقدمه 


۔ چه‌شده‌است دکتر؟ آبا من خراهم 
مارا هر . له دکتر » خواهشی 
میکنم بمن نگوئید که خوب میشوم وزنده 
میمانم » خواهشی میکنم که دیکر چنین 
جمله‌ایرا یمن تگوئید . ۰ ۱۰ گرشما می - 
ا ... کوش کنید ؛ شمازابخدا حقیقت 
رن می که مر 

برای شا متکنم .. 


من‌هرچه 3 EES‏ 
مال ا بله» این 


این اتیجه‌رسیدهاید ۰ که‌دتگروجودنان 
اد رای از و ماخته 


بیرون‌میآ مد باناراحتی کف 
- الکاندرا » خواهشر 
وی کید ادن اما رادم ۰ 


توف ود آنا ا اند که جا 
وچطور قلیم فرومیر بخت . 


بیدا 


مقدماتنان ی حفیفتر ا ید 


-آراءباشید» اعابتان‌را ناراحت نکنید... 


اک بدانید اینموشوع چقدربرای‌من‌اهمیت 
دارد ...یس بکوئید » برای رسای خدا 
بگوئید که آباحالم خر ناکت ..: 

هن که دیکر قدرت خودداری نداش 
جواب‌دادم : 

- الکابفرا من چه میتوالم بدا 
بکرم ؟ 
- استدها حیکثم که بگوئید . 

- من لمی‌توالم چیزیر| از شما مخفی 
کنم » شکی نیست که حالثان خطرلا کست 
اما خدای مهریان‌هم بزركاست 

نا کهان چهر؛ دختر ازهم باز شد وبا 
خوشحالی کفت : 

- پعن حمر من میرم ۲۰ 


من‌نگران و مططرب شدم . دوباره 
کفت: 


- لثرسیده نترسید ‏ من بهیچوچه از 


و 

اا زب تحالا رکه مراکم قلس 
است میتوانم صمیمانه از شما تشک رکنم و 
بکوم که مرد مهربان و خوبی هستید»می- 
توان, اعتراف کن که با تمام وجود دوستنان 
دارم ۰.: 

من مثل ساعقه زده‌ها باو خیره شدم» 


برای بسك مریش محتض » این هیجان و 
غلیان احساسات » بسیار حطر ناکت . ار 
باز تکوارکرد: 

- میشنوید , هیشنوید چه هکوم ؟ 
دوستتان دارم » عاشفتان هستم ... 

- الکاندرا آلدریونا ؛ چطرر شما 
مرا شاه محبت خود میدالید ؟ 

- ته »له , شنا حرفم را نمی‌فهمید ؛ 
شما احاس مرا درك نمی کنیل ... ۰ 

و ناکہان سرم را در میان دستهایش 
کرفت وبوسید: 

- باور کنید , میخواهید قربا دکنم 
و سدای بلند بگویم ... 

من جلوی تخت بزائو افتاد» وسرم را 
در بالش‌فرو بردماو خاموش شد.انگشتااش 
در مبان موهای‌من میلرزید. یکربه‌انناد.. 
اورا دلداری دادم ... بادم تیست که باو چه 
کن همینفدر بادم است که باو خاطرنشان 
که 

- موائلب این‌کلفت باشید » سروسدای 
شما اورا بیدار میکند و میداند که...آرام 
بگیررید ؛ راحت باشد » باور کنید که از 
صمیم قلب از شا متشکرم اما .. 

- بس است » کافیست » ولشان کنید » 
بگذارید همه بفهمند ؛ چه اهمیت دارد , 
بگذارید همه بیدار شوند و باطان بیایند , 
من دارم میمیرم» لحطات آخرم است ... 
از چه میترسید , از که خجالت میکشید + 
سرتال را بللد کنید ... شاند هم دوستم 
نداشته بشید شاییدمن در اشتباءباشم ,در اینمورت 
مرا ببخشید وفرآموشم کنید ... 

- الکاشرا/ الکتادرای عبرم 
این‌چه‌حرفیست .. دوستتان دارم .. 

ارتگاهش را بچشمانم دوخت و بعد 


- پس در آغرشم بگیررید ... 

باید اعتراف کتم که نمیدانم چطرر 
آنشب دیرانه نشدم . میدیدم که دختر بیمار 
بااین هیجان خودشرا ازبن‌میبرد » میدیدم 
که مشمورش کاملایجاست‌وهذیان نمیکوید 
می‌ف‌میدم که اکر این‌دختر زیبا در آستانةً 
مراك نبود » هرگ بمن‌فکر تمیکرد. شما 
هرچه میخواهید + آما خیلی مكل 
است که آدم دربب 


دناله یکروز بازخواهم گشت. 
پروین خانم کجا مپخواهپدبروید؟ 


او تگاه بیحالتوخالی‌اش‌را بسوی پرسنار کرفتول چا 
رقتی لباسشی راپوشید ب-وی درخروح آساپشکامراهافتاد فده 


رارفته‌و بی‌رمق بود. 


فرحتنگة ازیدت‌سردوید وخودی راباررساند: e at‏ 


مایم پروین بر گشت وبا جلا 


فراموش کنا 
۰ سپسازدر بیرون‌رفت. 
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فرداسبی آسایشگاه یاوران کی از غمنا کتره 
ران برای عبادت مر تی بطرف الا 


میگذراند زیا وفتی » 


ترس وحبرت دیدید که در اماق 


میگریند . معلوم شد که خولریزی شدید هرت 
درآ ورد . یکی ازپرستارها باسوز واندوه 
مقطع , در آخرین لحظات اسم پروین‌را زیرلب 


و سدای ناله مانئدی 
وبرای‌هميشه لب‌ازسخن فرو بست ۰ 


- الکاندرا » هم‌بمن‌وهم بخودت رحم 
کن 

- به‌نی‌چه «متصودتال چیست ؟ میدانید 
که من‌باید بمیرم ... 


راین جملهرا لابنقطع تکرارمیکرد. 


- اکر فراربود که زنده بعالم و دو 
باره دخثر خانم جوالی باشم » البنه ازاین 
حرنها خجالت مبکشیدم اما حالا که پای 
مرك درمیاست ۰ دبکر از چه خجالت 


دوباره 


- خرچ هکس پنیا کنتاست که 


ب » دیگر ا 
کولم بزنید » دروغتان هعاوهست» نمیدالید 
که چطور بابد دروغ بگوئید ... بسورنتال 

- له » شمالمیمیر ید » می‌شمارانجات 
میدهم » خوبتان میکنم . آلوفت هردو از 
مادرنان خواهش مکنيم که دعای‌خیرشان 
را ازمادريغ ندارند . باهم اژدراح ميکنيم 
وخوشخت میشوم . 

- نه , :۸ » شمانکنارحفیفت را کفتید. 
حال‌من‌خط را کست ویژودی میمیرمخودنان 
ایشا کفنید» خووتان موصو ع‌راآ شکار کردید. 

ر باری؛ نمام شب‌را با صحبته‌آئی ازاین 

قبیل گذراندیم . قبلاز طلوع خورشید از 
اطاق بیرون آمدم وچنن حس کردم کهدارم 
مشاعرم‌را ازدست هیدهم .. 

بعداز صرف ۷ دربارء باطانش 
بر کشتم ... آمخدای بزرل, خدای 0 
چطرر راشی شدی که من چنین صحنه‌ایرا 
ببینم ؟ نمیدانید که دخثرل بچه‌<الی آفتاده 
بودددیگر بسختی میعد اورا غات باور 
کی کر 
اند چئین قیافة اسفانکیزی نداشتند. من 
هیچ لمی‌فهمم ‏ لمی‌فومم که چطور توانىتم 
شاهد این‌همه رلح ودرد بشوم و باژهم درام 
بیاورم .., 

بله آقایءزیز, سه‌شب وس‌روز دتگر 


م جوم 


ن مثوال کذشت و خدا میداند 


7 ی جه چیزهائی‌ارددن 
چیزهانی‌اربمن 
کت . باخره شبآخر..صووت راب 
من کذار اونشته‌بودم و دعا میکردم: 
از خدا میخواستم که راحتش 


کند وجاش 


پروین | ف د 
همه در کذارت‌باشم ... اما .. بیجازه دیگی تتواست جل( 


وود 


مونوغرآ از ماد بان 
مهربانی‌است» ۳ رامی 


u‏ 2 بار درو 
بکذارید تسامش کنم... 


د لحظه‌ای ا ا ا صباش 
گرفنه وغم الگیز شده‌بود یکیو ۲ 
دربارء ادامه داد: 

خزب ام ر 4 از افراد ی 
خواهتی کردم که مرا با اوننها 
وفتی آنها بیرون رفتند, بأمدای. 


- مرا ببخنید, شابد آعمالورقار 
قابل ملامت باشد.. ار کنید کاچ | 


بودی ا € 

در ایشا دکتر خاموش شد وسورتی 
را کال مت تیر بطرف 
خود کشیدم. دوباره بر گفتر که 
بس است » مت 
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صحبت تن سس ۳ یدای "بارس گرا 
بشویم؟ برای آدمهالی مثلمن میت 


بکذارم اح-اسانم تحر یدود 


چبزهالی بیار مشکل است؛ من ۱ 
را" 
بالاعره میل داد که کرو ۱ 

۳ أ 


نرين وله افو ۱ 

ماشین های اتو قزوین لت 
۳ 1 " 

تروینمسافرط 


شباده ۳۳ 


خون گنه زیبالی و محصول آن 
رکه صاحب ت ا بچه شده ر لیس بكکارخانه بزرك درانگلستان ؛ 
IT‏ داغت از دردکرمتدانش یاخیر باشد 


گر پدد شود 
]رو دای بچه راحت کردد : 


ول عبرم این تهدید ,باز هسراین 
مروحامله شد . وشوهر وقتی این خبر را 
ا از کرره دررفت ودرسدد خود ی ار و 
آنا , ررلورش را حاض کرد و بشفیقه‌اشی 
بات » ولی دردم آخر تاکان دست 
رکه واشت وبا خود کفت : 
که که دارم خون بیکناهی را 


کارمنداش که خیلی شيك پوش وزیبا بود 
وتازه استخدام‌شده بود گنت : 

۔ شماچندتابچه دار یده 

۔ ففط یکی آفای رس | 

فقط یکی .. جوانی زیبا وتو دل برو 
مثل تو چطور فقط بك بچه دارد؟.. چند 
وفت است که ازدواج کرده‌ای ؟ 

- سه هفته میشود , جناب رئيس | 
زند ی سیاه پوستان 

روزی پروقور آلبرت شوایتزربرئده 
جایزه وبل که زند گی خودرا وف‌سمادت 
سیاء بوستان افر بقا کرده وهمیته‌درجنگاها 
و در میان قبایل سیاه پوست بر میبرد ۰ 
مشفول بکار بود که در سیا پوست پس راغت 
آمدند . سياه پوست جوانتر »به پروفور 
كنت : 
- آفای دکش .۰ من این پبی‌مرددا 
آورده‌ام که شما اررا دوباره جوان کنید! 

پروفسو رکهمی‌دیدباسیاهپوست‌ماده‌ای 
طرف امت با محبت فراوان گت : 

. دوست عزیزم » این کار غیر ممکن 
است . 

- دکتر بزركك! با‌روز هم لمیتوانی 
جوانی اورا بر کردانی ؟ 

۔ له ۰ .ولی بکو پبیم چه میخواهی 
E‏ 

- مبخواهم جوان بشود وبقیمتخوبی 
او را پفروشم ۱ 


۵ ۱ ہیں ستاره‌ها 
توت از اس دس ستاره اولی از دومی سوال کرد : 
این تمافب‌طاهر] خوش‌نیامدبود گفت؛ و 
ین تعافب‌طاهرا خوتش‌نیامدبود - جین ؛ جطور شد که‌تونصمیم گرفنی 


- آفا... وفتتانرا چرا: تلف میکنیدا 
اقا اند چا نم با تون ازدوایج کنی 7 می‌تولیبمن‌بگوئی 


ازچه‌چیز اوخوشت آمده‌است ؟ 
- دوست عزیز ..- تولی ومن اخلافمان 
خیلی‌جور است هر دو بك لوع سیگار می 


کشیم ۱ 


هن دختری سنگینوجدی حتہ | 
وی وقتی جوان کفت کهءیلیولراست 
ذختر حرف خود رانصحبح کرد وکفت : 
- ولی يك عیب مارم + گاهی ارات 


کی درو میگویم . 


د کتر هم .. 
ررزی‌بزشکه بیر‌خالواد کی رابه‌مساه 


خواستند . هستخدمه خاله بیمار 


پر مشفول معاینه اوشد.. در ای 
بد کتر کفت : 1 

- آفاید/کتر » پیشودخود ار ازحمت 
ندهید من عررنض ست ولی چول‌دوماءاست 
خانمو آناحقوق‌مرا نداد ند وعقب اند اخته اند 
خودم را بناخوشی زدمام‌نانلافی کنموحفوق 
پس‌افتادهام رابگیرم . 


دراین وفت داکتر دست ازمماننهرش 


برداشت و کت : 

حالا که اینطوراست › بك کمی آن 
طرف ٹر بخواب ٿا من هم بیایم پهلویت ا.. 
چون الان شش ماه است که حق‌ویزءت‌های 
من‌هم پرداخت نشده است . 
نمخه نا باب 

دو دوست درخیابان بایکدیگر بر خورد 
آکردند : 

حالت چئلوره 4 

خوب نیت » ازپیش دکتر میاریم. 
دکتر کشیدن سبکار + خوردن مشروب 
و معاشرت با زنان رابرای من قدغن کرده 
است 1 

خوب › حالا چه‌میخواهی‌بکنی 1 


۔ هیچی ... دکترم راعوش میگنم | 


عل ت گر یه 

مین و کوچولو , عثل ابو بهار نگ 
می‌ریخت . خالمی که کریه اورا دید چاو 
رفت و گفت : 

- چرااگر به میکنی کوچولو . 

زر ای اشکه برادرم تمطیل دارد و 
ره 1 

- ڇطور برادرث تعطیل دارد و و 
لداری ٩‏ 

- آخه او بمدرسه میرود ومرا هنوز 
مدرسه تگذاشته‌اند۱ 


اشتباه ای 
این ماجسرا درانگلتان انفاق افتاده 


است : 
از آقای میسن , کهجوالی زیبا بود 
دعوت شد ایام تعطیل رادرباغ ببلافی لرد 
هامیلنون بسر برد . آفای میسن این دعوت 
را پذیرفت و جندروزی‌رادر یبلاق کذرالید. 
دراین مدت آفای میسن علاقه ژیادی بد 
مستتیدمه جوان خانه پیدا کرد و بتاار سر 
شوخی‌راباز کرد وبالاخره شبی‌فرا ر کذاشتند 
که آفای میسن از تاریکی استفاده کند و 
بسروصدا باطاق مستخدمه برود ۰ آقای 
میسن ورحالبتکهيك اسکنای‌درشت هم‌حاطر 
کرده بود » حبان‌شب توی تاریکی بطرف 
الاق مستخدمه‌براء افتاد و ساعتی رادر آنجا 
پس‌برد . 

فردای آن روز وقتی آفای میسن 
سرمر مبحانه نشت » دندهمه اهل خانه 
درفکرهستند , و لیدی «امیلئون هشتاد 
ساله همهنوز نیاعده است زابر گوشی‌سحیت 
کردن اهل‌خانه اورا به تعجب و کنجتتاری 
واذاشت و ماجرا را وار کرد »و آلوفت 
باو کننند : 

لمیدا نبدچه خبر شده است آ فا ی مبسن؟.. 
امروز سبح لیدی هتامیلتون را در بحنرش 
مرده بافتند. پیر زن لبحندی بسرلبان و 
اسکنامی‌درشت میان دستاش‌داشت ۱ 
عمق و ازدواج 

ت و که دهسال است این مرد دا می- 
شناسی ومعتوفه ار هستی , چراباهماژدوات 
نمی گنبد ؟ 

- دی‌نوانم ... چون اکرباار ازدراج 
کنم,دنگر نشواهم توالت معشوقه‌ای بو 


ار یس بیاررم1 


مواظبش باش بکد ستش سا لمه و کار میکنه1 


بهانه 

ماریوی ,لدکان"کوچك بستنی فروشی» 
مقابل بك بانك بزرك باز کرده بود. روژی 
اولو بسرآغش آمد و کفت: 

- آمدهامازتو هزارلیرهفرض‌بگیرع... 
چطور نداری ؟ 

ماریوس که می‌خواست برای فرار از 
فرش دادن دلیل و بهانه‌ای بیاورد جراب 
داد : 

جرا دارم , ولی با باتك رورو 
ار ای سای وان قرار ناه 
من حق فرش دادن ندارم وآئبا هممتفابلا 
حق فروش ستنی را نخراهشد داشت , 


1 


حته‌حه خبره ۰۰٩‏ مگرتا 
لباس‌شنای دو تیکه ندیده بودی؟. 


آدرس زديك 1 
در یکی از میدان‌های ذهر رم » دو 
پلیی یك امویکانی را دیدید که از زود 
مستی روی پایش بند ایود. پلیی ها برای 
كمك بار جلو رفتند ء و کذنند: 1 
۔ تارات تیا ما مرا کرای و 
کنیم » خانه‌ات کجاست ٩‏ 
مردمت با لکنت ژبان کفت : ۱ 
_ شماره همده » خیایان برودوی ۰ 
/ 


تیوبورك | 
۰ 
حرفهای راست ۱ 
پزویز کوچولو دوان دوان باطاق اعد 
وبه پدر ومادرش گفت : ۱ 


- من الان خواهرم را دیدم که‌داشت ‏ 
ءوشنکه‌خان را می‌بوسید « 

- عیبی لدارد پروبز جان. خواهرت ‏ 
بزودی با «وشتکهخان عروسی میکند.- 

هان ؟.. حوب مامان چون پس تو 
هم‌بزودی با آفای کیقباد همسایهعان‌عرومی 


باز میتوانی بگونی که من ازن و لخرجی‌هستم 1.. می بینی 
که با لیم متر بار جه چطور برای خو دمو بچه لباس‌شنا دوختهام 1.. ِ 
صفحه ۲۷ 


۱ تاریکی وتنوائی ۰ وسکوت‌عمیقی که 
| درخود کرفته‌یود؛ برحمت آمجال 


به ناموسی دازده و 
است کهپرویزباودست‌درازی" کرده 
و یرت مر‌دانهو 


ین زن هم بايد 
رسوا ودامنش لکهداز شده 
ن ژن‌هم بابد قبل ازمر كبر اوشت 


فبل‌از آنکه باجنگالهای‌خود 
ش کنم , حکاینش رایرای او بتگویم و 


نقده نظررحمت آسان 
فقط انتظار کفتت‌زمان را داشت 
ارتکی شب استفاده کندگو بخانه 


پرویر جوالی که بالهام واهی به زلدان افتاده ونامزدی پنام ثمیله 
ازژلدان یرون آمد ۰ اما لبت به نامزد خود لمیله و نیت بروابط او با 
| رهالی ازایی شکست از تهران ګر بت » در حالیکه ددر محدود دوست خالزادگی ثمیله بود و اگرچه ثمیلة را دوست 
| میداشت ؛ اما میله عاشقانه دلش برای برویر می‌طیید » ثمیله دز بدر بدلیال پرویر همه جا را ګنت نا رد پای او را 
بیدا کرد ۰ پرویر دردهکده لیل‌مانج زلدگی‌آرامی را شروع کرده بود 
که به میله شبیه بود و پرویر او را یاد نامزد خود ؛ لمیله خطاب ميکر 
| رحت داشت ۰ روزی که هوا پارانی بود » زیا 


وتصمیم طرفت از دشکده برود: وزیبا که نمی 
بودکه لمیله؛ دکتر محمود وشهاب بد لیال 
لت به برو بردیدبر آشات ودیرا سل 


ماشین‌نویی بعداز برسیدن مدیر کل 1 
- خوپ الحمداله که اشاف کار اء 


99 
موقمی «که رت از خانه کدخدا با 
آن حالت بیرون‌رفت؛ تمیلهوش روحی‌بیار 
بدی داشت, از بکطررف عریمت ناکهانی 
پرویز وازطرف دیکر واعه مرکد زیبا و 
حرکات جنون آمبر رحت او را ناراحت 

کردهء.و ررحش‌را می‌آژرد. 

دکتر محدودو شهاب ؛ سعی در تسلی 
وآرام کردن او داشتنت اما نمیله نسلی‌بردار 
نبود ؛ و دردل بزمین‌وزمان ناسزآمیگفت و 
طبیمت بااو چرا سرجنکه پیدا کردمو عشق 
او رابیازیچه کرفنه‌است؟. چرا پرویز را 
نمی‌بافت, چرا زودتر بدهنکده لیل مااع 
نیامده بودند !1... اینپا سژالهائی بود که 
تمیله از خودش میکرد: وجرابی‌برای آنها 
تمی‌بانت. 

وضع ی که پیش آمده یود غیر قابل 
تحمل‌بود ‏ رحمت و دیوانه‌باز,هایشاعصاب 
نمیله را درهم شکسته‌بودند. بخصوس ثمیله 
از ایشکه بك دهاتی عادی و پیش پا افناده 
در برای داکتر محمود و پدرش آژپرویز با 
آن‌لحن زشده سجن کنته رود راج میبرد . 


رر3 هم نموم شد ۱ 


داشت » بالاخره بیگناهیاش ات شدو 
مردی بنام دکترمحمود لین شد »وبرای 


دراین دهکده دخعری پنام زیبا وجودداشت 
د ۰ زیبا عاشق برویر بود ولی نامزدی بنام 
عثق خود را به برویرحالی کرد و باو گفت که اگر جواب منفی بدهد 
خودش را خواهد کثت ۰ وچون جواب رد شنید از روی نومیدی پرویزرا در آغرش‌طرفت وغرق بوسه ساخت »ودر 
همیی موقع رحت نامرد اد سررسید وبایرورز گلاویرگدولی‌زخیکردید.برویر ماجرارا باکدخدا درمیان دادن 
توالت دوری اورا تحمل کند» همان روزخودکثی کرد. دراین‌مونع 
پرویر وارددهعده شدند» میله وی دیواله بازبهای رحمت وهتا کی اورا 
ای زددرحمت اس از شر کت درهراسم تدفین زببا برای‌لابود کردن لمیله نفعه کشید... 
دمص ص ص ص SA‏ وس ۲۳۰۲ 


سرش رایائین انداخته و نمیخواست بمورت 
اکا کک کا 
هحمود؛ نگاهای غبر قایل تحملی خواهند 
داشت. 

پدرش حتما نگاه ترحم آمیزیبوی‌او 
میالداخت »و دکتر محمود. احیاناً وی 
حای‌میکرد که در کنته‌مایش ذبحق بوده 
است. کدخداء سمی داشت که‌سحیطراآرام 
سازد. اینطرفو] نطرف میرفت‌ر باپذبرای 
صمیمانه‌اش درپی‌آن‌بود که خاارة تلع 
دیوانگی‌های رحمت را آزین برد 

وقتی کدخدا اجازه کرفت تا برای 
ندفین زیبا برود و میهمالان او تذهاماندند, 
شواب سر صحیت را باز کردوبالحنیمحبت 
آمیزبه‌نمیله گنت: 

-دختر جان!.. چه خبالداری ؟..بد 
وضمی‌پی شآده است" ولیه رچه توبگولیمن 
فبولبکم. 

امیله بجای‌جواب گفتن اشگ‌میر دخت. 
ومردها از روی بلاتکلیفی بکدبگرراورانداز 
میکر‌دند. د کترمحبود برای آرام اکنردن 


تمیله کفت: 


.. ءوضوع امروز را فراموش 
ین جوان دهانی واخورد کی روحی 
خببارتی دست خودش لبود پرویز او 
را زدهو وی خبال میکنند کهسعادتی‌بوسیله 
او ابود شده» و اینطور عکی العمل فشان 
میدهد.کارشماوسیلی‌زدن با ازروی‌عسبانیت 
مان من سلاح نبود. درددوشکنچه‌او را 
زیادتر کرد. اوهم بغراست» احساسات‌دارد 
فلیش شکسته و اسپرسوء نان خودبود . هر 
کس بجای |و بود همین کارهارامیکرد. 
تمیله سرش رابلند کرو اشگمارش 
را پاك کرد و نگاه خیره‌ای بروی دکتر 
مجمود ادد اجت و بعد باصدائی خفه کفت: 


-شما فکر مکنید که ب 


ورد بز ٩ب‏ 


دختر دهانی دست‌درازی کرده باشد؟ 
دکتر مجمودسکوت کردوذهاب بجای 
ار کنت: 


حال مردبود وسیتوانست اژزن برهیز کند؛ 
بازبا روایعیبر فرار کردهباشددهتگررحمت 
نگل بود که آها را در حال عد 
ش ی آمده بود: 


دیدهواین, شع دابا آن 

با این حال د کثرمودسلاع لمیدااست 
علیرغم میل ثمیله سخنی بنگویدوبی خوش 
واو فاسله ای‌ایجاد کند, 

يدر جان... اوحتماربگناه‌است اوعرا 
دوست میدارد. و علت عماشرنش با ز 
شباهتی اس ت که دخترلد بامن‌داشته‌امت!.. 
آبا می‌توانم باو ابراد بکیرم که چرادر 
بك‌دهکده دورافتاده » وی‌باخیال من خودرا 
تسکین میداده است و 

کرچه نمیله این حرقها را به بدرش 
میزد » ولی در حقیفت داکثر »جدود طرق 
صحیت‌او بود . :مله میدانست که پدرش 
تسلیم نار اوستولی ایند کتر محموداست 
کهدردل برویژٌ را محکوم میکند . دختر 
جوان باحرارت فرق‌العاده و مانند وکیل 
مدافعی زبرردست میخواست پرویز را تبر له 
سازد . 5 

۔ خوب چه‌میخواهی بکنی دخترم ؛ 

- باید پدثبال پرویز برویم ۰ او خیلی 
ازده دوز نشده‌است: 

- کچایر‌ريم , چطور اوراپیدا کلیم . 

تمیله مثل ابتکه جواب این ۋال را 
فبلا ماده کرده باشد کنت : 

- بدرن‌تردید آوبطرف‌همدان‌اخواهد 
رفت . چون کر ی‌دان‌را جای‌مناسبیرای 
افامت تشخ بص‌داذه بود » به لیل‌ماتم, تب آهد. 
محقفاً ار بعارف کرمااشاه حر کت کرده 
است. باپرسیدن ازدهانی‌های‌دهات اطراف؛ 
می‌توانيم ردهای اورا پیدا کنیم ۱ 

حرفار بطر هاب ءلطفی میآمد » 
ااین‌حال ازد کثر‌محمود هرید : 

- اظر شماچیست ٩‏ 

-منءطیع هستم ۰ اکر ثمیله خانم 
فک رفن محر 
توالت پرریز را پیابشد , چرا باین شمر 
روم ؟ 

تمیله نگاهی آزروی حق‌شناسی‌به آ نها 
انداخت وبعد د کثرمجمود اساثه کرد ء 

- ماباید اول به دهات اط راف سری 
بزئیم وردیای پرویزرا بیاییم ومعلوم کنیمبه 
کدام طرف رفته‌است . وفنی که این کار 
صورت کرفت , بهمدان یروم واتوموییل 
هرا برمیداريم وبه کررماشاهمیرويم . پرویز 
چون خبر ندارد که ما بهدنبالش هستیم سمی 
در پنبان کردن وبا حر کت از کرماتشاه 
تخواهد داشت وبا سا نی‌می‌توانيم اورایبانیم!. 
ولی این‌کار بیتراست فرداشروع‌شود . چون 
مامرد هستیم وقوه وینیه حابی داریم ولی 
ئەيلەخاام حتما باید آمروزاستراحت کنندا 


تسا و 


شهاب گنت 


E 


رت 


خوشیولی داری ‏ آدم هوس 
میکند لبهات را بوسد: 


بفرسنید شاند خبرری ازپرویژیاورنن . ۳ 
کدخدا قبول کرد ؛ و برای اجرای. 
دستورمبعدانان خود براءانتادو ر 


بیاوزند . 
ساعت ھا پشت سرحم میک 
3 کم غروب شد وچرآغبا روش" 
سرتب‌بود که فرستادههای کد اا 
ویکی از آنان دربارة بروزخبری واه 
-آقا پروبزخان , ازفار 
رفته است ۰ دهانی‌ها اورا دیده ودند .رگ 
الاغ همکرایه کرده بود که بار 1 
تا سنغر برساند . چارواداری که ار را 
سنفر رسانیده دود هی اڭ در مقر 
|فاپرویزخان مثثظار آنوبوی شد ؛ و او هم 
به فارسینی باز گشت. 
قلب تمیله ازشنیدن این خبربه لش 
درآمد »و کدخدا با قطی ت گنت : 
- پس پبرم بطرف کرعالشاه جر کت 


ده است 1 


کر 
میله » حرف پدرش را تصدبی کرد 
وقرار کذاتنند سبح زود ازلبل ماج حر کت 


ao 
. همه احل آبادی بخواب رفته برداد‎ 
. جرا های خانه کدخذا نز خاموش مود‎ 
از دور دای عوعوی سکبای کله بکوش‎ 
می‌رسید . باران دو یاره آغاز شده بود و‎ 
صدای ریزنی باران نند , برای مهمانان‎ 
کدخدا . چون لالائی مکنواختی بود:‎ 
درهمین موق بود کهرحمت؛ازیناء‎ 
| خود بیرون‌آمد و آماده حر کت به آبلدک‎ 
شد ؛ نا نغثه خود را عملی ماژه . رحمت‎ 
فکی میکرد که در رر آنا اناا‎ 
مانمی وجود نخواهد داشت . باین ج‎ 
رسیده بود که اکر نامزد پروی دراطاقی‎ 
3 تنها خواییده باشد , خواهد توالت‎ 


اه 


شو هرت هم همین ر اعا 
شباره ۲۱۲ 
۳۳۹ ۲ 


ات با خودش 


زد ۸۰ کاردی 
۲ ی دا می‌رد» و "دی 
ها LT‏ 


و ,رای سر اد 
2h‏ 
۶ ا مکنم + دد 


کاری را میسازم و بو 


وومر ج 
بک که به آبادی رسید . برعت 


لل بکنید 


رویارد ځا 
۷ زود توان تاد بزر کیرا 
کدخدً در عبد فرب + برای قر بانی 
۱ کرد کرسفند مورد استفاده قرار میداد » 
| ا 
از رست بافتن بانن سلاح ؛ دلگرمی 
وان لب یری یافت و یمد با اتی اط 
هرچ‌نهامتر » برف اطاقای روبه‌قبله که 
آنجا استراحت کرده 
ور رفت . رحمت درناریکی‌ شب همه‌جارا 
خوی میدید » او بچه سحرا یود وتارنکی 
نب ؛ براش متهومی نداشت . خیلی زود 
درانت که مبهمانان کدخدا «هسگی دريك 
ان استراحت کرهه‌آند .- 
رحت ؛ مدتی پشت در اطاق توفف 
کرد و کوش خود را بدر جسبالید و جز 
مدای تنفی سدای دبکریبگوشش لرسید. 
ین رئيب رحمت نمی توالت فعمت‌اول 
ات خودرا انجام دهد : 
.لت بر این بخت وطالع ؛ باشدا.., 
اررا خواهم کشت ا.. همين اندازه‌هم برای 
کزتن احفامتافی است + 


بدرون اطاق بکذارو 
دریاید آبا بر اثر | 


بدار شده است ٩‏ 


ودای 


ید . خودرا در در گاء 
در دبک راطاق‌پنهان کرد.ازخودش‌مییرسید: 

۔ آبا خود اوست ؟.: کر بی‌ون‌بیابد 
که تکليفم روشن است و بخت بامن پاری 
خواهد کرد . 


در حقبقت » صدای پا از نمیله بوږ 


موقعی که صدای باز 
شدن لنکه در بگوش یلعرسید .فک کرد 
که بادآنرا باز کرده است. چهاز دبواراطاق 
کا کلی کدخدا , برای او چون زندانی‌بود. 
از ثهاب ودکتر محمود که بخواب راحتر 
خوشی فرو رفته بودند + لجس گرفنه‌بود, 
ناچار از جای برخاست »هوی کرده بود از 
اطاف ببرون برود . 

ربش باران » ماع از این لبود که 
تمیله در این دل شب از اطا ۲ 
احای میکرد بهوای آزاد احتیاج فراران 
دارد . حالت خففان داشت . 

وقتی آنکه دراطاق را باز کرده‌صدائی 
برخاست » این صدا بکوش رحمت رسید و 
خودرا ببش ازپیش به دبوار چسبالید و در 
عوض تمام فوایش‌را پچشم‌هایش داد . 

مله ؛ از اطاق بیرون آعد .درجلوی 
در وقف کرد و باصدائی خفه گفت : 

۔ عجب بارانی است ؟ 

رحمت » این صدارا شنید, دلش‌سخت 
بعلیش افتاد ... شکار در چند قدمی او بود 
اکر ثمیله باطان |باز مبگشت: 
امیشد ولیتمیله دای تمیخواعت خودش از ندانی 
کند . باران که‌هيج » ا گرا ز آسمان بلاهم 

نازل میشد ,بازار ترجبح میداد درآن‌اطاق 

بماند وشاهد خواب خوش پدرش و دکتر 
محمود نباشد . 
تمیله » روی ابوان آمد » وبقدم زدن 
پرداخت .جلوی‌ابوان‌رفت ۰ کنار تیرچوبی 


که خوابش نمی برد . 


تفه اواندام 


وای دی زد ھار 
ازاف ۳ فی داز 


a 
RE) 


ت ماده رفت | 
تیم اها و شرت 
.گر فته و او را مو 
خراك ماخته بود ... 


ca, 


E وی‎ 


و 


مثاسب یافت. بدون آر 


ن وی پیچید » 


دنتگرش را روی دهان ار گذاشت 


؛میله که‌ازاین‌حمله نا کهالی,غانلگیر 
شده بود امی‌توالست صدائی ۰ 
و کی‌رابکمك بخواهد. فتار بازوی‌رحمت» 


هرلحظه زبادتر میشد , وئمیله که اسیر او 
بود ؛ مالند آهوئی مسوم که درچنکال‌شیر 
شرزه‌ای کر فتار شده باشد بی‌اراده دست‌وبا 
میزد.. 

رحمت » خیلی‌قوی بود. ؛میلهراباسانی 
بطرف دنگر ایوان کانید. فداری که به 
کردن نمیله وارد میشد کم کم مقارمت‌اورا 
از بین می‌برد. بخ وس که امیلهدشمن‌خودرا 
نمی‌دید ونمی‌شناخت )و ترس شد.یدی یز بدلشس 
وا ناه ود 

رحمت » مانشد دیوانه‌ها شده بود,نمام 
کینه‌ای که‌نبت بهپرویز داشت وتمام‌لغرتی 
که از میله پیدا کرده بود » دردست‌هایش 
جمع شده وبسورت فشاری شدید بر وجود 

ثمله سر ش کی می‌رفت ودینگر آن 
دست‌ویا زین های اولیه را هم نداشت. با 
این حال هنوز فکرش کار میکرد و هنوز 
می‌خواست خودرا از دامی که در آن کرفتار 
شده بود ؛ برهاند. النته » رحمت نمیخواست 
|ورابکند.می‌خواست که‌دختر جوانزنده بماند 
و بمددر همین حالت دامن اورالکه‌دارسازد. 
ومنخلور وی از فثار دادن کلوی شارش 
این بود که اورا بیسال کند و از مقارمت 
بازدارد » وبه آسالینششه‌شوم وخطل اك خودرا 
ہمرحله اجرا در آورد | 

رحمت ؛ زیر لبی می‌غرید وحر‌فهای 
دامنبومی میزد . ثمیله در آن حالت برای 
شنبدن صدای او : تواست تشخیص بدهدبا 
چه‌کی سروکار دارد. ولی این شناسائی 
برای‌رهائی ازچتگال رحمت عاملی‌نبود . 
ثمیله یش‌ازپیش اراحت شده » و نری و 
وحشت‌بروجودش‌مستولی شده بود. امیدانست 
که‌این هرد دیواله و واخوردء با او چه‌کار 
دارد , وچه‌خیال‌سوئی را درس‌می‌بروراند» 
ولی بخریی باخبر بودکه رحمت قصد دارد 


ازوی اتقام بکیرد . درآن حالت بیاد می 
آورد کهرحمت » وقتی از اوسیلی خورد؛ 
چه‌تگاه ترس آوری داشت ونهدید کرد که 
این‌سیلی بی‌جواب نخواهدماند . 

جشمان نمیله سیاهی میرفت » دیگر 
حرفهای امقہوم‌رزیرلبی وغرش‌های رحمت 
وحم‌چنین صدای ریزش قطرات باران راتمی 


غنید ... مقاوهت از بظور کی درهم‌شکته 
واژحال رفته بود. تقش بسختی از سینه 


رحمت‌باژوش مانند ماری که‌بخواهد 
طممه خودرا خر کند ‏ بدور گردن میاه 
پیجیده بود . بادفت هرچه تمامتر » به‌نفی 
های ثمیله کوش میداد ومی‌خواستطمتن 
شود که شکارش‌هنوزجان دارد . وفنی‌ثمیله 
ازحال رفت و مقاومتش نابود شذ » رحمت 
ازفتار بازوی خود کاست » ولی‌دست‌دنگرش 
حمچنان دهان ثمیله را نگاه داشته‌بود نا 
صدائی بیرون لدهد . 6 

دراین وقت رحمت » باچالاکی و با 
احتیاط شنال معاری که مرغی‌را شکار کرده 
باشد » تمیله را آززمین بلند کرد و براه 
انتاد. رحت» ابوان تخانه کدخدازابرای 
خود و برای اجرای نقشه‌اش جای مناسبی 

نمیله. حر کتی نمبکرد » راز آن‌چه 
میگذشت خبری‌نداشت.رحمت درتاریکی» 
آبوان‌را پیمود , ازیلهه پائین آغد . دانه 


به به » خان داماد... خوش آعدی : فرعا 


کلبات قصار 

درهالیوود » سعا ر گان پخاطر 
بول ولروت اردواج لم یکنند؛ بلکه 
پیش از هرچیز حساب می‌کنند در 
مورت طلا ق گر تن جفدرمی وا ند 
ملرری در بافت اس 
حارلزلافتون 


های درشت باران , هر‌دوبشانراخیس کرده 
یود . رحمت نوی حیاط پفکی فر ر رفت » 
بنظراو عاقلاله‌تر این بود که درخالهرا باژ 
کند وبیرون برود . ولی میترسید که باز 
شدن در صدائیر! به‌دنبال داشته باشد » و 
تفه اورابهم بزند . این بود که تصمیم کر فت» 
بایباز کاکدخدا که دوی تو اا داشت ‏ 
بر ود 

اما در از پشت ته بود ۽ رحست 
لحظه‌ای فکر کرد وچون می‌دید که لس 
تواند ازحیاط بیرون برود » یله را روی 
زمین‌پر کل حباطانداخت, دست ارهمچنان 
روی دهان دخترگ بود . 

رحمت؛ دیگر حال خووش‌را نمیفهمید» 
کینه ونفر ئش بوی فرمان میدادند که وفت 
را نلف نکند ؛ ودرهمان کوشه حباط اشقام 
رسوائی زیبا را از تعیله یکپرد . آنوقت 
دست انداخت وپیر اهن‌تمیلهرا بامك‌حر کت 


سرع پاره کرد ۱ 


«زاتمام» 


و وجوالب‌حیش که سر يتان قدت اعطم وژن این کعتی فتالیدز 
ا وران بس راکد ماد موفی‌جی کتوبلند‌خدن مربوببدستگاههای 
8 هد ود داز ۶وای موا ر ا ا ا ا اناد کر 
1 5 مه تا اکسیزنوهیدروزن کد کوشش برای کم‌کردن حجم کشتی افا 
برایتنقی‌موجودباشد, کشتی فسانی‌خطسیر . منازم مطالمه دربره دستگاههای محر که 
طبیمی نخواهد داشت زیراهنگام مسافرت . آست . و این دستگاهبا بای ل مونور 
۰ ققط بابد از خلاه مطلق عور کشد وکافی ‏ انومیل کچرخها را بحر کت میا رردلا 
1 کب پك فار مختس او را هزاراه کنتی نای دک چرخ ندارد) بدنه و 
هزار کیلومتر پجلو برایم فشار مونودهای . سردشینان و ءحمولات کنتی را بجاو براه ۰ 
موشك لازم نبت که کشتی فشالی دا در وان عر اکت در اتیج ایساد حرارت‌ظهور 
مقایل قوه جاذبه زمین بهوا بلند کند زیر میکند. 
1 1 دروها بدفت برل قوه گریز تعیین خط سیر کشتی فضائی 
از می کز در ہر شینی آکه ادر مداز يك موصو خا سکف فنا ار 
قمر مصنوعی *کردشکند متعادل کردیده ‏ بر 1 
۳ مت ما کت فضا زباد مشکل تخواهد بود زیرا کشتی 
ا کم یج ۹ حور در ال عراکت دانما هس جووزا 
E‏ 
و 9 
SS o‏ تاناسون با نویبنکی 
از توابت مرنباًانداژه کیری خواهد شد و 
بوسیله ستاره باب اتوماتيك ثبت خواهدشد. 


می‌جرخلساخته خواهد 
م و ت ک ا _ شما ماع حتیی خوردی و میات در 
ورت مورد ا 2 بك س م وریا تت می‌شود 
ن میباشد بایستی بوسیله موشك‌های NE SE UTE‏ 
EEE‏ بطوریکه آنبا را پدقت میتوان‌از رویتقرم 
2 نجومی‌شناخت.با توجه باین‌دو قست‌مواضع 
* س ۳ ال ی‌کفنی فنالی را همیته متراندريافت. 
۲ دی کین المعفر مصنوعی درون 
جابه مین و فثار جو باشند و ضمت کشتی‌فضانی 
خودشان را که همان وسایل کشتی است درون کشتی فضائی ,كانمسفرمصنوعی 
ممادل اميل درثائیه درنك‌مدار برای سرنشینان درست خواهد شد بطوری 
که هسافرین آننده فضا براحنی‌در آن تاقس 
خواهند کرد وازحبت استنشاق هبج اراحتی 
در طول مسافرت دو ساله در خود احای 
نخواهند نمود . علارء براین جدارخارجی 
کشتی فضائی‌را طوری درست خواهند کرد 
که درمقایل آشعه کیهانی وعبور سایرشهاب 
های سعاویمع اومت کند وخطری ازجدار 
خارجی متوجه سرشینان داخای آن‌نگردد 
شننا دستگاهی تعیبه خواهد شد که اگر 


آسیبی بهجدار خارجی وازدشود خود بخود 


ام 4 
روت 2 و 
ا وله 
بتعمیر آن پرداخته وتگذارد <عاریمتوجه 


ار ار OT‏ 
E‏ کلم تاه لا ات 


بای جدار خارجی‌را ملوری‌ساخت کاساک و رال 
آسمانی اکر برآن برخورد نود تواند 24 ۶ 


N 
رس | لای و راتان آنرا در قفا باتک باراد د۴ رال‎ 
E5 . معلق نماید‎ 
0 2 تکته جالب نوجه اشتکه تعمیرات‎ 
نی قضالی درمت حالت وضع انوهبیلیر ار‎ 
۳ دارد که در دری زمین راب مشود و‎ 
معانیسین‌ها فورا آنرا متولف کرده و دست 2 2 جر‎ 
بتعمیر آن‌میزنند ۰ کشتی‎ 


نیز چون 


ین است 


رت 
درفدا» حر کت ٥‏ کاد در توا ل کار ی ور 
آنرا درشا متونف‌نود ودی مکاد-ینءا | امور ر 
درا متواف "مود و-پس مکانیسین: OEE‏ 
درحالی که مجهز بلبا-های «خسرس ومام ك یی ما بل 
شای هوا ند ازآن اده ام دود و بای طسو رال 
چون بعلت وجود فضاه میتوآند ژویوا دراه | ۱ 
بروند بدون آنکه‌سریگون‌شوند لذا یجوی | ر 


تن 


مینوالند عرعیب وعلتی که در بدنه خادجی 


کشني رت داد ورا آئرا تعر ر مرءعت ‏ درپیش‌دارنه کسب اطلاعات ندودهومتلات 
لمایند . را آزپیش پا بر میدارند . 


مسافر 


ن آبنده فا اغاب دات‌ندان ارلن کشتی فضائی‌باید دارایلاترا نوار خی او و رت( ۱ 
ن د هي لصا ى 7 کان اران Fos.‏ 


ومنححین 4ز ! 
زندکی خودرآوتف‌یدرات ی باشد ک داك 
درطرل این +-افرت طولانی آنبا نواد احتالي وساب اك ده را درآ نند برای تهیه مقدمات مسافرت 


با استفاده از داش ومعاومات خود کشقیات 
ای که 


اید سبر وحوصله کر 
جدیدی را درمارراء اسمانها و 
بان ٠‏ افرت میکندد کسب 
آولین‌کاروان عازم کره هریخ 
حتکم تہ اکب خیس واطلاعات رادركک 
های تفلامی دارد که چندین کیا 

جر کت میکند ودربا 


و مط دکتزمهند ر 
یبن ریت اد اک ا 


شماره ۲۱۴ | 


اییواری خردرا دابر بآزادشدن و رفع 
بو فام بیان داشت ویعد بی‌حضور بازپری 
جله‌ای دادند , حمید »جربان را 
رامل برای آوشرح داده پرده از دوع 
افتاری فوام برداشت و بعد اشافه کرد: 
_ الا دانم جه باید بکنم , اکر 
جواهعلهارحرفیبزنم ؛ مدر کی دردست 
ار ترچهراهی پیش یای‌من میگذاری ؟ 
" اسل عقیدہ داشت که‌بپرحالحمید 
7 از خودش دفاع کند » و 

سبال پرویز + مغر ع لوا کیر تك خاای 
راسرتی‌بمبد . و آلبتەپہدا کردن‌مدار کی 


ن زمین تبادل نظر کردند. 
لطر اسممیل موافق بودوعنیدء 
اکه بلاعره » دیر با زود مدار کی 
عه پدرش پیداخواهد شد وچه‌با کها کر 
1 وجدانی وقانولی خود عسل 
نکنند , خون عده‌ای بیکناه لوث شود + 


1 اقدأمی بسل اور 
رفتی در ایتمورد انقان نظ پیدا شد 


اره رکز اصور لمیکرد که‌خبرهائی 


بان اهمبت خواهد شنید وباین دلیل رقنی 


و اورا درجربان وفام کذاشت »زديك بود 
از تمجپ شاخ دربیاورد . 
باز پرس ؛بطورکامل از مپندی حمید 
تحقیقات کرد » جواببای اورا نوشت و بعد 
از ناهید واسعیل پرستپالی کرد وآنها هم 
اطلاعات خودرا دراختباروی گذانتندوباین 
ترتیب قوام مرد با نفوزی که تواسته بود 
عدلیه را کمراه سازد .در مورد چند قثل 
متهم اصلی شد . 
در ایئوفت » باژپرس نگاهی از دوک 
شرماری باسمعیل‌افکندو کنت : 
نای عرب من از شتا معذرت 
عیندواهم .من باورم نمي آمد مردی ظاهر- 
السلاح چون‌نوام باین‌کارها دست‌زدهباشد. 
او پارها بمن مراجمه کرد. وعلیه شمامطالعی 
باز کونمود ؛ وطوری زمیته سازی کرد که 
مرا باشتباه‌انداخت امیدوارم چمااینموضوع 
را فراموش‌خواهید کرد ۱ 
اسبعیل‌خندید وکت : 
۔ من کوچکترین ناراحتی اصای 
لمیکنم , وخوشوفت هتم که ایا درلظر 
شما روشن شده است ...اکر بادنان باشد » 
بارهامن بشمامیگفتم ک دست اشخاستنفذی 
در این فضه وارد است‌زشما خیالمیکردید 
که راھ از مرحله بر تان کا 
اکر شما بجای من بودید آبافیراز 
این قکیمیکردید؟قواممردی ثرونمندوبانفوق 
است و همه از او به یکی باد می‌کرداد 
چطور می‌توادتم بهاو موت ظن بمرم. 
دراین رفت نکاههاء بروی‌ناهپدووخته 
شد , ناهید در وضع روحی نامساعدی بسر 
می‌برد.درست است که بخاطر وجدان‌رشرف 
خود وبخاطراجرای عدالت علپه نوام‌شبادت 
داده‌بود ولی بااین حال فوام پدر ار بود... 
رسوالی ار ؛ رسوائی ری حوب 
حمید» دست اورا کرفت و 
- ناهیدجان ا.. می‌هر کزاین‌نداکارکه 
بزرک ترا فراموش نخواهم کرد ا.. تو از 
خودت قدرت عجیبی شان داده‌ای ۱ 
حمید » نتواست بیش از این حرف 
یزد » و به بالش تکیه داد » چشمپایش دا 
روی‌ه م کذاشت نا شاهد ناراحتیهای‌ثاهزدش 
تباشد . 


و 
دستگاه عدالت‌یکار انثاده بود.بازپرس 
برظیغه فالونی خود عمل کرده ؛ وبر ای‌قوام 


احساربه‌ای‌فرستاد واررا جلب کرد. اسعیل 
از بازداشت یرون آمد . 

قوام؛ باورش نمی آمد که حمید علیه 
او ی باین دلبل با فدرت از 
خودش دفاع کرد. وسعی نمود انهامی را که 
داشت » بشتکند وخودرایی‌کناه ععرفی‌تماید. 
اما بازپری که پرونده‌ای روی هبز خود 
داشت نمی‌نوانست با این دفاعیات فالم‌شود. 
قوام به بازیری می گفت: 

- این ها , بخاطر تساحب نرونمعلیه 
من توطثه کرده‌اند ...من آنپا را تعقیب 
خراهم کرد نا بفهمشد لباید باحیثیت شرف 
آفراد بازی کرد ... شما لمی‌توالید عليه من 
مدر کی بدست آورید و اکر بخواهید در 
انیات نظر خودتان یافتاری کنید , برایتان 
کران تمام خواهد شد . من آدمی نیتم 
که کی بتواند مرا بازداشت کند. 

بازیری جواب داد: 

- آفای فوام,متاسفانه آدتباه میکنید. 
من آدم کوجکی همتم و باین مقام احترام 
میگذارم‌ولی بآن‌دلستگی ندارم که بخوادم 
بخاطر حفظ آن » پا روی <ق بگذارم. من 
جوان وشرانشمند هستم وزندکیراباثرافت 
دوست میدارم . مهئدس حمید شما را عامل 
TE‏ اس آزکرد لین در رگ 
اشهارات او دارید بیان کنید. 

فوام امیدانت چه بابد پگوید . در 

بن‌ست عجیبی کر فثار شده بود « و احای 
میکرد که بخلاف اظرش : بآسانی نشراهد 
توالست از ابن بن‌بست لجات پبدا کند . 
آنوفت ناچار شد از در دتکری داخل شود 
ودر صدد تطدیع بازپرس بر آمد.آمابازبرن 
که واقعاً مردی شرافتمند بود ؛ بحرقهای 
او لبخندی زد ؛ و این تطمبع را دلیلی بر 
کناهکاری قوامدااست, وداجارفراربازداخت 
اورا صادر کرد ۶ 

قوام بزدان افتاد , در حالیکه حنوز 
مایرسانه برای نجات خود , نلاش میکرد ! 
وی امیدوازی داشت که با اتکاه وحمایت 
اشخاص ذی‌نفون خیلی آسان خواهدئواست 
از زندان‌بیرون بیاید, ولی بازیری‌بارشادت 
بی‌لظیری پرولده وا نعقیب میکرد . 

دستگاههای حامی قوام » ازفردای آن 
روز بکار انتادند , وکالی که باوی نفع 
مشترك داشتند در سدد بر آمدند اوراازاین 
ورطه تجات,دهند, رلی بازپری بهیچوجه 
زبربار تمی‌رفت و حاشی برد قراری را که 
سادر کرده بود بش‌کند. دوستان فوام معتقد 
شده‌بودند که‌یایدکار را از بالانردرست کنند 
وباژیری را عوض نمایند. 

شاید اکر واقمه‌ای روی میداد + 
دوستان قوام که از خبر بازداشت او باابام 
قتل‌های مختلف و مجروح کردن دامادشی 


مجزات برهاشد ,و الااقل وسیله آرادو 
آشرا آززبان قراهم‌آورند ؛ ولی‌این‌واقمه: 
حمبراههارا بروی‌آن بت . 

باز پرس, رو بمده نامای دریات کرد 


که سار جالب بود .این ناءهرايك زت 
ولک د برایاوفرستاده وخودرامعر فی‌نکرده 
بود , زنمزبور نوشته بود دردورتی که بوی 
تأمی‌داده‌تود وازه‌جاز ات مداف به بد,حاضص 
است اطلاعات کزرانبهانی‌را دراختیارمقامات 
قتالی بکذارد , زن داشناس نوشته بود که 
روز بعد بوسیله تلنن صحبت خواهد کرد 
رچنانچه بارنامین‌بدهند, حاش است‌درعدلیه 


اتر شود ۱ 
بازپرس برایآنکه فرستنده این‌نامه 
رابتناسد » روز ہمد » اطاق خودرا خلوت 
کرد ؛ ووفتی زن‌داشناس باوتلفن کرد ؛ با 
لحنی ملایم ودوستاند باطرف صحبت کرد 
و کفت : 
- در چه موردی ‏ میخواهید سحبت 
کنبد ؟ 
. در »وري مسموم شدن مردی که به 
زندان افتاده بود ! 
باز پرس وقنی این‌جمله را شنید » به 
یجان آمد و کنت : 
از هس 
- کاری باین‌حرف ندانتهباشید. ا کر 
بمن‌تأمین بدهیده جریانرا برای شماشرح 
خواهم‌داد . آقایخدا من بی‌کناه هستم ودر 
این‌چندروز ازبی غسه‌خوردها؛ دارم دیوآله 
میشوع . من‌لمیدانسنم که این‌ها خیال گشتن 
اورا دارند , قکرمبکردم ارخبری الجام 
خواهم‌داد ۱ 
زن‌همان کی بود که جواد اورافر یب 
اده ورواله زندان ساخته بود تاصفرعلی را 
مسنوم کند . بازبری وقتی این حرفبا را 
شنید احساس کرد که سرنخی بدستتی‌افتاده 
الك . تردیدنبود کی که این‌ژن‌را مأمور 
E ERE‏ 
ارتباط داشته‌است . 
بازپری . وقتی خوب حرفهای ژن را 
شنید وی کرد که طرف بی گٹاء است باو 
تأمن داد و قرار گذاعتند که روز بعد 
یکذ یگررا ملافات کنند. 
روز بعد , زن دردفتی بازپری جطور 
یافت, وچون وافعاً ی کناه پود و لت دست 
شد‌بود » همه ماجرارا شرح داد . بازیری 
دستور داد تکهبان زندان‌را آوردند و آن 
دورا بایکدیکر مواجهه داد ومعلوم‌شد که 
انلپارات زن درست‌است. 
بازپری » مشخصات امردی که آورا 
وادار باین‌کار کرده بود خواست, وزن‌شالی 
های اوراداد » وبعد بقیدالتزام آزاد شد . 
بازبری در سدد بافتن مردی باین 
نانی‌ها بر آمد . ودرایتراه بازبری‌اژحمید 
وداهید كمك خواست, و هندی‌حمید وناهید 
آزرری شالی‌ها , جوادرا معرفی کردند. 
جواد که‌ازهمه‌جا بی‌خبر بود «به‌عدلیه 
احنارخد . ابتدا ماجرارا اتکار کرد ول 
وقتی زن را بااو مواجهه دادند » دچار از 
اعتر اف‌شد وآنوفت انفهارداشت که ایشکاررا 
به‌دستور عمویش فوام انجام‌داده‌است . 
این وافعه قوام ودوستان با نقوزش را 
در بن بست کذاشت و جنبۀ دمکری به 
مئله داده شد قوام در زندان 
بخوی‌احسای میکرد که بطورکامل‌شکت 
خوردء وبرای این رنواعده ات پا لین 
حال ار فکر انتقام غافل لبود , اما حرچه 
می کشت » رای برای اجرای .مود 
لمی‌بافت 


", در برابر اوخیمه زده بود 


قوام میدانت که همه مردم شهر ازماجرا 
مطلع شده‌اند, وچند روز دیگر اررابسوان 
قائل » پای‌میز محاکنه احسار خواهشد 
0 

پشیمالی وتدامت اورا فا کرفته بود 
اما راهی دیک برای یاز کشت وجودنداشت. 
فوام عانند دبوانه ها شده و روحیه خود را 
بکلی باخته بود ؛ دو راه در بآبر او بسختی 


وجود لداشت ,با بابد در محاکمه حا 
میشد وبکناهان خویش اعتراف میکرد وی 
اینکه می بایستی چنسیی روزی را نبیند ۰ 
فوامراه دوم را انتخاب کرد . چون 
رنگاههای کشنده مروم وحدت داشت . 

فوام » رفنی‌فکرهایسی را کردنامه‌ای. 
بعثوان ناهید نوشت » و شبانه در زندان 
برای نابود کردن خود افدام کرد 1 

HH 


دستان ناهید می لرزندلد . پرده‌ای . 
اک جلوی جشمانی را پوشانیده برد و 
نمی توانست آخرین نامه پدرش‌را؛ پدری 
که در گوشه ززندان بر سوائی‌چان داده بود» 


1 
۰ 
1 
بشواند . 
قوام برای اوایتطور لوشته بود : ً 
د .. حال که دارم ازدنیا می‌روملاژم 
است سری را برای توفاشکنم ثا نتوالی تا 
آید خوشیخت باشی . نو دخترمن لیستی + 
وبك بچه سرراهۍ هستی . حیف که برایت 
این اندازه زحمت کشیدم وعس وئروت‌خود 
را تلف کردم ؛ درست کفته‌اند که عاقت ‏ 
کرک‌زاده اگ رکه شود ۱. ۶ 
توبك دختر سرراهی هستی که پدوت ‏ 
ناسملوم است ومپربانوومن این رازرامکتوم __ 
نگاه داشتيم . نفرین ولمشت بتو باد ! من 
رسبت کردهام که نوازدار ای من‌سهمی لبوی 
وتتوانی باثروت من , خوئ‌باشی ۱ 
مپی بالوخالم» متوحانه آوزآمینگررست.. 
مید ک به بالتی تک دادہ بود » با لاراحتی 
!هید را نگاه میکرد و دلش می‌خواست از 
مون نامه با خبرشود . اسمعیل سرش رأ 


پائن الداخته بود ۰ 


حمید بالاخره سکوت راشکت و 


ناهیدجان ؛ دراین نامه چهترشثه‌اندا 
تاهید نامه را بسوی از دراز کرد. 
باس ولومیدی چون خوره وجوداورأمخورد. 
اوك دختر سرراهی وحرامزاده بیشی‌لیست: 


و از این پس عدق خود را از دست خواهد ۱ 
داد , حمید وقنی از ابن راز آ کاه شود ؛ 
دیگر اورا دوست اخواهد داشت . وای که 
زند کی جقدر وحستناڭ ورلح‌دهند, است | 
OSL AU‏ 
آثرا دوباره بدست داهید داد وبالحتی‌فاطع 
- چرا داراحت هستی داهید ۲ 
ئاهید + ای شدید افتاد : وحمید در 
برای کی او ۶ 
-عزبزما.,عشق‌بالاتر ازاین‌حررفهاست,وجودتو بن 
یقیه درصفحه ۳۵ ب 
ل 


میمون ار به میمون ماده خوب يا 
قھر نکن حسود ! شکارهامون 
راعوض می کنیم اه 


صفحه ۲۱ 


1 


و منقول وارد اکردن سربات‌باشد. 
3 


رجا طلمیرا یاو آموختند. وسیس اورایمنوان 


تیم بي‌گثاء نا چند روز آب و دانه 
داد ند, 
دار کوبها شعر میخوانند 
دار کوبها از نیزهوشترین پردد کان 
هتد آغادریرواز ر نیزبر ترین‌میبشند 
زرا درهر-اعت ۰۰: کیلومتر پرواز می- 
کنند. 
در« کشور پر ند کان» ا درسه 
نقطه لانههائی دارند,باین نی تیب که‌عده‌ای 
درمیان کنشك‌هاءعده‌ای در کثار کبوترها 
و جماءتی دنگر با قرقی ها یر عیبر ند - 
اعناء هبت از این موضوع دچار تعب 
عدند, چون‌دراین بیته هر نراد ازېرتد کان 
دريكك محوطه بخصوسی بسرمیبر ادلی بعد 
ها اعناء هيت دربافتند کان موتوع‌نیز 
ار زرتکی دار کوب ها است جون آنها در 
مان پرندکانی که پرکار ترین پرند کان 
هتند مخصوما جای گرفنند نااز زبادی 
غذاهاسان استفاده کنند. 
کنجدك‌هار فرفي‌ها گذشته از آنکه 
غذای ررزاله خود وفرزندانشان‌را تهیه‌می- 
مینند مقداری یز ذخبرء‌سکنندودار کوبها 
که در حساییگی آنها جای‌کرفته‌اند کاه 
اه مثل‌دزدهایتفابدارباینذخیره‌هادستبرد 


سر نردء وارد لانه کنجتك‌ها وقرقی‌هاشده 
وھ , احوالبرسی‌وسادموعليك وچربزبانی 
1 باه اردعوت میکنندو 


_ تبولمیمان نادند 


هت مذکور سنا دربافنه‌است که 
دا رکوب ها وفتی درختی را با منفارشان 
E EE‏ کردت فا 
رحدرات نیت بلکه‌یا ضربه های موژونی 
که بدرخت وارد میا ورند بادار کوب های 
دیکر بمخابره تلکرافیمیپر داژند. 
البته این موشوع درصورنی است 
دار کوبادیگر بر درختی نط ته 


ی درنزدیکی: 


این کنتگوعا که بی‌شباهت به‌وری 
تلگرانی یت مضوما در بهار که فل 
عتفبازی دار کوبها است بشتر از ميشه 
۳ ا + دربهار تفریبا دار | دارکوا فقط 
برای عشقبازی وقول فرار برورخنید؛ستهو 
شربانیواردمبآ ورندردرهمی‌فصل داز کوببای 
شور پرند کان »ازهمیشهایشتر ‏ بذخالر 
پرند کال دیکی دستبرد ميزنند. زیر ا همه 
وزراصرف آوازحوانیوفر ستادن پیامهای 
هی عاشفاناو بوسر کنارورازونیا 
رک از اعنای هیشتسسیاحان اطبار 
داشت دار کوب هایعاشق با شربات‌موزونی 


«ژن وقافیه ميازنئذ و میخوانند - 
آویرای ابات این کفته‌اش نواری را که از 
ریات دار اب کد رده پود بر در 
کرامافون کنا! 
مدای یت ریم مر تب ومحیحی 
ات و یکنوع آهنکه ملام و لطیفی را 
مینواخت - درحالیکه دراسرل دیگر سال 
۱ صدای ټربات منفار دا رک وب En‏ 
ام ونرتیی ندارد . 
کته از این مطلب دار کون عای 
ماده در اسل عن بازی موقعربکه محبوی 
بافتند درررز تام در لاله کر میکنند ولب 
بدا نمی‌زنند ودراین د روزيك‌نیآرازی 
5 وت نس ور ستفاز) زمرعه مت 
ومدام مقار درمثقار محبوبه دارند.یی از 
حفت گیری ماده زند کی معمولی را آشاز 
ند وبسراغ غا میرود و ل بهمراه او 
وهی دای‌دازده داماد کوچکثر : 
فعالش برای بدست آوردن غذا تمی‌کند . 
گرلی که در ماه عل کار دار کوب داماد 


صفحه ۲۲ 


دبال کشود برند گان ۱ 


فقط خوردن ازدسترنی عروی ولای زد و 
مفازله کردن بیدریځ وندام ات . 
لك لك ها بر ند گان فیلموف 
مبکویدد الكلك ۶] یل وق هسنند.: 
زیرا آ ها همیشه پاند ربن نقاط را برای 
خاهه‌تان تخاب میکنند وهیجگاه ایز دو 
ای (بروماده) درب لاله زند کی‌ثمی کنند 
آزاین گذشته «ر لك لك درروز ساعات‌متمادی 
درلانه‌انی که روی درخت بلندی , رامنارء‌ای 
است تنها می‌نشبشد » با جشمهای تیم‌بسته و 
حالتی عرفالی بدوردست خبره میماندو گاه 
گاه سرش راهم تکان میدهد.- درست 
مئل فیل‌سوقی که در تن ھائ بتتکر 
میپردازد وبه‌بند کان 5معتل خداهیخندد:. 
لك‌لك‌ها ظاهر موقر و آرامی دار ند 
جلفی امبکنددراز شوخی و متلك کفتن و 
دست الداختن بکدنگر قفر دارند - 
ازظاهرشان <نك‌ردعوا بیتعییدو کر 
چه کاهی‌قار ذارهای کوش‌خراش راهم نداز ند 
ولی درجلات عمومی ودیدو بازدیدها وحنی 
درجلات خانهو خانواده بسیار تین آرام 
ورگاهی بطور در کوشی یاهم‌حرف‌میزنند. , 
آماچشم‌بددور که همین بارا کت های‌فرنکی 
ماب آنغدر ناموی پرست ومتعسب هستند 
که ۱ کرروزی خدا نکرده بویس لد الك لکی 
به ژندان‌تکاه چپ کند «بادر موقع جاه 
تفکراندان کسی مزاحمآنها بشود آنچنان 
عحبانی وجتکجو میدوند که کمتر برنده‌ای 
را نارای مقانله‌با آنها است . 
«مافکینگه» رس هینت علمی‌زست 
شناسان مد کور شرح میدهد :یك روز 
بك لك لك درلانه‌ای نك و تنها نشسته بود 
وعمیقانه فکر مبکرد » ناکهان کلاغی از 
کذارش کذشت و درمت در براببرش روی 
شاخه درختی فرار گرفت وبانعامنواشروع 
بقارقار کرد - للك که رشته افکارش باره 
شده بود ازجا جت ایند کمی خره خیره 
په‌کلاع تگرست تاشاند از زویرودو کوزش 
راکم کند ولی کلاغ دم کرفته بود و ققد 
نداشت بان زودی ها آواز چبار کاهش 
را تمام کند - لكلك درلانه اش پرپری‌زدر 
پلند شت ودوباره تست - کلاغ متوجه او 
شد اما بازهم صداش را بربد» لكلك 
یکدفه از جات خیز برداشت 
روی کلاغ افتتاد ‏ در ادك 
مدتی پر های کلاغ | کنسد واو را 
زخمی کرد. کلاغ کریخت ولی‌چنددقیقه 
دیگر با بکنسته کلاغ ا ا 
ثارقار کنان بر سرلكلکهارخنندوعالابزن 
که‌کی‌ترن ولی این حبوان آرام رنیلسوف 
ماب با قدرتی عجیب با همه آاپامقابله کرد 
وجندتارا لت وپار نمود نا اینکه از همهمه 
وسرو صدایشان لك لکهای دیگرخبر شدند 
وبمك همنوع رسیدند و بارسیدن آنها 
لعکر قارفاری ماستهارا کیسه کردوپابقرار 
گذاشت. 
هافکینک عفیده دارد کلاغبابیی از 
سابر برند کان اوباش والوات و چاق و کش 
جر ۳ کشوریر نداکان 


کنر وهفت؟ ات سیادها 
لا مشهور شده است کهکلاغبا 
EA‏ ی دی سک 
حالیکه اینطرر یت وآنبافقط در ی 
مواقع دور همجمع میشوند . 
در «کشور برندکان » ععرروزهای 
چپارتنبه موق تشکیلجل همکانی کلاغ 
هااست که اعناع هیثت آارا کنگره 
کلاغ سیاما امیده‌اند. 
از ساعت *ممدازطهرازهمه گوشه‌های 
يغه کلاغها دريك محوطه‌بیدرخت بیشهبر 
رویزمین مس سل طرر ری که بزودی‌سراسر 


چس از آنکه همه رسیدند نکی | 


کلاغبا بالای تبه‌ای که‌ماط برهعه باشد 
قرار میکیرد وجند بار قارقار میکندآ نگاه 
همه جمیت دسته‌جممی بپا- آن کلاغ قار 
فار سرمیدهند و جله‌افنتاح میدودا 
0 جن د کلاع O‏ ونر نار 
ند( ببخشید سخنراتی میکنلد)ر بعضیها 
E EES‏ 
ومیوه جتکلی را بجمعیت شان 
آنرا دق بامنقارشان آزمایش 
جمعیت یی از مشاهده کیاهان‌ومیوه‌هاباز 
خارفارراه میانداز ند . 
اعتای هبت علمی دراین باره اهار 
داشته‌اند که کلاهادربار‌خواص‌این کباهان 
ومیوه‌ها ابرازعفیده میکنند وجمعیت ړوی 
آن نظر میدهد که‌آیا اینغذاهابرای‌طرل 
عمر که آزاخنماسات کل(غبااست‌هنداست 
یامشو 1 
اعتاه کنسکره بان کیاهانرا برای 
تغذیه مورد تصویب‌نرار میدهند با اینکه 
مخالفت میکنند. درهر مورت عقیده‌شان 
لازم الاجرا و حتمی است و درپایان اعد ای 
جله برای هواخوریو پرواز دسته جمی 
میروند وحمینکه وای نارباك‌شد کنکره 
تععیل میشود. 
"کلاغهادرموردعشقبازی‌حساسیت فوق |لماده‌ای 
ندارند » بدرن هیچکوله احاسات‌وه‌قازله 
ومقدمه چینی جفت گیری میکنندودره‌ورد 
بچهه یشان یز احساسات‌تند و آ نشینی بخرج 
نمید‌هندباین‌جهت اکر بچه کلاضی راجاوی 
پدرومادرش بگیر ید و با یکشیب آنبا بجز 
چندبار فارقار وخبر کردن چندلاتآسمان 
کرد افدامدیگری‌نمکنند وبزودی‌فر اموش 
میکنند درحالیکه پرندکان دنگر دربن 
مورد خیلی دیق هستند و نقل‌میکنشد که 
IEG E‏ 
بخانه‌ای افناد وبچه خردسالی ۱1 
آنداخت » مادر آنقدر روی‌هرء 
خاله‌ست تااز گرستگی جا 
حياط افتاد . 


ن کلاغهای نروماده پیا از بك 
سال جفت کیری:۱۸ سال مام زجنت کیری 


مجدد خودداری کرده وپس از این مدت 


شانه بمر ها بمعشوقه هایشان هرروز هدیه‌ای آقدیم میکنند ۰ 


دبال معمای خو اب 


با#ساعت خواب در شبانه روزهم زندکسی ‏ چندین‌بار بیدارشدهوبهبج 
میکنندوازجابب روز کاراپنکهاخیرآدر آلدان خیلی کمتر از مول 
عردی پیدادده که مطلفا نمیخواید وهمیشه < 
اا 

6 دوش ازجزواتعلمیم بو توب 

اوشته شد که‌خواییدن در لورماءبرایاعصاب فر 

است ,درحالبکهاینمطاب یك‌شایعه بی(سای 
میباشد وهیجتگونهدلبل‌عاحی برای انات در 
دست د 

# زنان در برابر بیخوابی تجماشان 
بیشنی ازمردها است‌جنانکه زایکه نوزاد 
دارند درتدام مدت پرورش او شبهامجیورند 


ات کیربوق E‏ 
بعلت کم خواییهای مداوم دج 
روحی ودیوآنگی شده‌آند 


روش : 


معاژه تادر نان را 3 
کار رتاک شود 
و( 
اد 


وبونا هم هند و یامنتهای رم 


کلاء می‌گذارند و یاه 


اذامت خود بهمه گرشه و 


کید 
ملاح کرد دته ره ۳ 


رت ے وارید میلیو رشو ید1 
ازمبلیور شدن یدش مراد 
۳2 از 
مهم بدم نمیاد ولی شرطیکه 
اف تروتمندان برآی‌رفاه 
این کرای مقیدی آنجام 


ای ایاحاضرید إولين سافرموشك 


1 
اه چون مسکن است عده‌ای که 
۱ ارت با موشك راداشتهاند 
با اد یریش وحدت ایتجاهم 


5 
ت داریدچند بچسه داشعه 


3 ئ آنھا راخ 
ج آن اندازه که بتوائمآدها راخوب 
رین کم در خربی برای نب باش ` 
سک اميك از مدهای‌جد یدرادوست 
رد[ 
ے - من ازهر بنده جدیدیبشرطی 
| کآلك دست بوالپوسان تباشد خوشم‌میاد! 
سے درست داو یبد ای ا 
در ینان باشید؟ موندگمری کلیفت- جك 
لر- کار یکو پر- جارلزلافدون- جارلی 
بان - برت لنکمدر تو لی کور فیس: 

بزر کترین لا که 
برد اه ال تما جارلی چاپلین را 
تک یبن واو جواب سلام مرآبدهد. 
س۔ اگر وکیل مجلس پشویدجه‌ی- 
کیدا 


چ خدا آنروز را نیاورد. 
مرب بکدامیك اززنان معروف ابرات 


1 

درباره بحرانهای امروزی‌جهان 
علیده‌ای دارید 1 

ج - خوش بشودی خودآرام خواهد 
سز ایدآل شماکیست؟ 
E‏ یت 


سب اولین تگاه شما بيك‌زن معوجه 
ك اراعضای او میئود ٩‏ 

چه مئوالی است !.. بنده 
.جيك ازآتعنای زنی انگاه 


الدروهای شاه در مهتاب الساممیدرد و 
ای «هتابی شب عدق و ددررفتن‌فر قبهای 
| هوسیاز است. 
فرفیهای ره بر کس ماده‌هارفادارو 
متعصب هسنلدو بدیشجهت در« کشوریر لد گان» 
روز فررفی‌های ار بجان پفاسق‌های زنتان 
اند وجتگهای نن‌بنن خولینی‌بریامی- 
ولی هیچیكاز این‌ماجراهار درئل‌های 

ابن برای قرقبهای مادمو حوسباز دری 
سس ۳ کماکان مشتول‌الواطی وشب- 


1 + ات الاهبزرقه برردی درخت 


دارو دعوا » اختلافات و ی 
دهد رلی از لحاط امتیازات با 


رحدت دروغ ESE‏ 
آللب درکافه شکوفهنو شام مېمان چنذلفر 
شیرازی بود) 

س دوست ذاشتید. بجای کداميك‌از 
پر ندگان باشید ٩‏ 
ج - جنانچه 


نان بودن خودم 


را با کثربت مردم ثابت کنم دنگ 
شدنم لزومی تدارد . 

سے از میان لھا کداميك را | خاب 
کرده‌ابد1 

ج -کلی را که خار نداشته باشد 
(درسورت پیدا کردن‌مارا خب ر کنید) 

سس اد آميك از اعضای بان خود را 
زیباتر میدا لید 1 

ج 2 ولم کن لمیتونم‌جواب بدم 

سب نارشما در باه عشقجیست؟ 

ح - عذق لازمه زندکی بشر است 
حالا تا چه عشقی باشد ؟ 

سب هنررا برای هنر می‌خواهید یا 


ار پر نده 


اجساع و 

ج - هتر فقط برای احتماع است 

سب يك بیت شعر وب برای ما 
بگولید 1 


ج - در این محیط زبس طالع هش 


شوم است همه قلب هنرمند زار و 
معموم است . 

س- جالب رین یله و شوختی که 
شنیده اید 1 


ج - مردی اصفپالی نیمه شب ست 
بمنژل رفت ولی هرچه با در خانه ور رقت 
نقوانت سوراخ‌کلید را پیداکند . خانمش 
که روی بشت‌بام خوابیده یود ازس‌وصدای 
شوهرش ببدارشد و از روی یام فت : چه 
خبره اک رکلیدرا کم کرده‌ای يك‌کیدبرایت 
پفرستم پالین ‏ 

اسفهانی با حالمستی کفت به‌کلیددار) 
اکرمیتونی يك سوراخ (قفل) بفرست‌پالین 

س- لام 
فجری‌خوردش 

س- سفادت‌را درجه میدا لید 1 

ج. سمادت و انمی‌وجود لدارد 

س- آرزوی شماچیت؟ 

ج ۔ فرد مقیدی برای جامعه باشم 

س- دوست دارید میلیو لرشو بد؟ 


ج خی 1 

س- آنا حاضرید اون مافرموشك 
ماه پیما باشید ٩‏ 

حا گرسالم بر گشتتم تنمین‌شودبله. 

س- دوست دار یدسه قلو از الید؟ 

ج .خبر چون تربیت کودك بیشتر 
شرط است ناداشتن کودك . 

س- دوست داربد جایگداميك از این 
هنر پیشگان باشید؛سوفی تورن - جین‌ها ناليد 
لاثاثر فر - اینگرید ہر گمن۔ جون گر افورد 
- هار لین موارو؟ 

ج -ایشکربه بر کمن وجون کررآذورد 
را فوق‌العاده دوست دارم, آمانمیدانممیتوالم 
آرژو کم جای مکی از انیو باشم با نه 

س- گر و کیل مجلس شو بدچه میکنید؟ 

ج . هنو رکه نده‌ام 

س- بکد اميك ازعردان»عروف ابرا 
وجهان علافمتدید و سا 

ج ۰ یمه افرادیکه بجاممه خدمت 


س«کداهيك ازهده‌های‌جدیدر | دوست 
ذارید 1 

ج . مدل ساك (یعنی کیسه) 

س- در باره بحرالهای امروزی‌جهان 
چه‌عنیده‌ای دار پد 1 

ج - در سیامت هبچکوله عقیده ای 
ندارم چون وارد یتم . 

س- هرد اید آل شما کیت ٩‏ 

ج - جواپ دادن باین سنوال مشگل 
اشتعر 

س- إو لین اضما ييك‌مرد مبوجه 
کداهيك ازاعضای ارمیشود 1 

ج .من باخلاق ورفتار بلسد بشتر 


امیت هیدهم | تام رن 

سب دوفت داشعید بجای که اميك ار 
بر لد گان باشید و 

ج- ہیچکدام 

س۔ از هیان گلها کد اميك را الشاب 
کرده‌اید؟ 

- گلرز 

س- که اهيلك ازاغضای بدن خودرا 
زیباثر میدالید و 

- بش من‌هیچکدام 

س- لظرشها در باره‌عثق چیت! 

ع عفن دررزهان جراد و کردرکی 


پدیدار مشود . رلی ارت سالسکی بالا 

محبت بوجود خراهدآمد . 

س۔ هنررا برای هنر میخو اهید با 
1 


اجتباع 

-برای هردو 

س- یك پیت شصرخوب برای ما 
بگو لېد 


ج - نمعتی که‌من ازعمردرجبان‌بردم 

همان جفای پدر برد و سیلی استاد 

س- جاب رین الیله وشوخی که 
شنبده ید و 

ج ۔ خیلی شنیدهام ولیبا کمال‌معذرت 
اجازه بترمائید نوسم که بادم‌یست ۱ (ما 
اجازه دادم‌ولیآفای وحدت جورخام خوزوش 
را کشیدند بك لطیفه بجای ایشان‌اوشنند ) 
بك فزوینی با کمان بی‌تیر بحنكك میرفت‌از 
ار پرسیدند « تیردان » توچراخالی است ٩‏ 
پس‌باچه میخواهی بجنك‌بروی ؟ قزوینی در 
جواب كفك درمیدان جك هرثیری کداز 
طرف دشمن بیاید من‌برمیدارم وبطرف‌خودش 
رهامیکنم . کفتندتابددشمن‌تیر نبانداخت ۶ 
قروشی کنت پی بالام‌جان در ایسورت با 


کی چنگي ندارم ۱.. 


س- نام 
^ 
عزت‌ال4 وثوق 
س- سعادترا درچه هید الید ؟ 
ج - درسلامتی ونندرستی 
سم آرزوی شماچیت؟ 
ج ہ مسافرت باروپا ومطالمه در امور 
هتری 
س- دوست دار ید ملیو نرشوید 1 
ج -بی میل تتم ولی برای حه ول 
بمقمود خود اکى 1 
س- آیاحاضرید اولین مافر موشك 
ماء‌پیما باشید ؟ 
2 
س- دوست دار بد جنسد بچه داشته 
باشید 3 
ج - فعلا پلج بچه دارم ولی دلم می 
خواهد که دوازده بجه‌سالم و تشدرست بجامعه 
تحونل دهم , 


س-کا اميك از مها جد ید ررادوست. 
دار به 1 

ج- 
ساد کی هتم تخضوص 
ابرا بیاز بدمیداام . 
دوست دار ید بجای کدامیك از 
این هتر بیشان باشید: مو اشگمری کلیفت - 
جك با لالس-کاری کو بر-جار از لاقتون-چار لی 
جا پلین ‏ برت انعر 

ج - یخوداتکء دارم ودرر 
بجز از چارای‌چایلین که ناینه عالم 
ینماست‌خودرا ازهیجیكازاین‌هثرپبشتکان 
ار 

س- گر وکیل مجلس‌شو یدج میکنید1 

ج - برای ,پبود وضع هترم دان 
کور حفی‌الاه‌کان کوشش میکام . 

س- بکداميك از زنان معروؤف ایران 
وجهان علافمندیدو 

ح از ایران بہ-رحومه پروین 
اعتصامی واز کشورهای خارجه بخواهرتهرد 
نخت‌وزیر هندوستان . 

س- درباره بحرانهای‌اهروزی اد 
ج‌عتیده‌ای دار ید1 

- ازجواب باین-وال معذورم . 

س- زن ابد آل شما کیت 3 

ج - همسر باوفای خودم. 

س- اولین نگاه‌شما بيك‌زن منوج 
عداميك از اعضای اومیشود 1 

ج - چشم‌او 

س- دوست داشتید بجای کداميك از 
پر لد گان باشید و 


بالف رسخت هد طر فذار 
مذخرهای و که 


مشخدوص 


ج کیونر 
س- ازه‌یان گلا کد اميك‌را التضاب 
کرده‌اید 1 

ج - کل پارا 

س- کداميك از اعضای ,بدن خود را 
زییا رمیدالید 1 

ج - لبهایم‌را 

س- انظرشما در باره عشق‌چیت 

ج۔۔ در فرن هیدرژن عثق بمعنای 
وأقعی وجود ندار5 . 

س- هنررا برای هنر می‌خو اهید با 


ی 
سانی - شاهرسااول من علیفاد: 


تا پشت بیمارستان زنان - کاتی :۲۸ 
ح - برای اجتماع ۳ 
س۔ بك لیت شعر خوب برای سا 
بویت 1 7 
ج .. روزها فکر من‌اینشست وهمه‌شب ۳ ما های آخرین 0 
سدم که چراغافل ازاحوال دل 2 
ر SR‏ 
سس جالب تربن لطیله و شوخی که E)‏ 
شتیده ید کد اهست 9 
ج ,. ازطابه‌ای درموقم خروح اژمرز ۱ 


پر‌سیدند علامت مشنصه » گفت ببوستمزاج!ء 


۱ ORLETTÎ 


اد 


1 
1 
< 
رگا , فلیس‌رای خایان لاد زار - ترا 
ا رد -عابان لا درار- ران 
آژانس ببلیغانی ٦-7‏ ۱ 
صذحه ۷۴ 


SEL 5 ۰‏ 
دئباله اتحادیه هنر مندان 
مخالف اخلاق‌است بالیمه‌عریان طاهر شدن 

بوده؟:. 

جسیت های لار السات رس و 
|دلشانی‌خواهدبیخودی‌در کارهاید نکر ان‌دخالتا 
کنند . درکارتان تظاهر ورباست ۰ اصلرا 
کذاشتهاند »و فرع را جبیده اند . لت 
اعضای این 
جمعبت ها ہیں مردان و با پیرژنان ازکار 
افتاده‌ای هستند که دنکر نمیتوانند جوالی- 
عایشان را ژنده کنند و از دیدن موفقیت 
زنان جوان رئح می‌برند , وبا این مخالفتها 
ودشان و شتکست طبیعی شان را کین 
میدهند . هبج معلوم نست که ماستار کان 
ازآنها عنیف‌تر ناشم م و پمواژین اخلاقی 
بیشتر ازآنها احترام نگذاريم ... 

اخلاق ۲ اصول ئابت ولاشغیری‌ندارد» 
وهر زمان بسورتی درمیآبد ... آبا اصول 
اخلافی قرون وسطی هنوز هحترم است ؟.. 
ئه 1.. اما زیبائی های طبیعی ما » سرجای 
خود بافی است . ناه ما چیست که باین 

آسانی مورد حمله فرارمیگیریم | 

در این میانه » مطبوعات که بدلبال 


۱ دنب له شاه ر( بندار کنید 


۰ "تناو اهمیتی داشت وهمه کس‌صورمکرد ممدود بود و همین‌حین خان هوانداز که 
پیشآمدهاوتفدیی و سرئوشت آوصورت ,کنفر قلدر بخوبی‌میتوانت اورا از یای 
ربا جلو» میکند و جهت دسته‌ایدر درآورد بكنثه بابك چماق کوناء بقسمی 
جامعه از راه تمبیر خواب نان میخوردلد و درنهران عرض‌اندام میکرد که‌سارفین‌جرات 
انکر خود بك حرفه و شنل آبرومند. ‏ آقتابی شدن در حوزه فعالیت اونداشتند : 


حقوق این حین خان ماهیانه هفت | این مخالفت ها رو 
قران برد ومرحوم آمین السلطنه لیز ماهی 
4 تومان بار پاداش میداد , 

مستوقیان ومنشی مخصوس‌خود ۳ 
پدربار میا مد ووقتی از او می‌برسید لد چرا 


باری, امین‌اللطان یسار آبادانی و 
عمران قمتی از لالهزار و اسلامبول نامر 
شاه مشفول ساختن حیاد کریم‌خانی واقع 
در کاخ کلستان کردیدوروژها آمورساختمالی 
سردر حباط وکات‌را نظارت میکردوبالاخرء 
برآثر ایشکهزیاد در کردو خالرفتو آمد 
مبکرد ملول شد و 0 کردرد. 

مرحوم ساطان الحکماءطبیبمخصوس 
PA‏ سالعه وستارای او هنت 
کماشت و او را طبق اسلوب طب‌قدم‌تحت 
اتود تا رات ات از معالجه قرار داد تاانت‌که سفرناصرالد شاه 

ا بتراسان پیش امد وکا اسرار داشت که 
یستاز خربداری کردند E AL‏ بهیودی لازمت 
ن غمارانی در کنارخندق برای بردین ناو طب بپبودی در 


امین‌السلطان با وجود تب و کسالت جزو | سوژه میگردند »ازجمعیت های‌نلاهرالملاح 
ز آثار بصیازآتبایرجا 3 تج 7 ی ِ 2 
ز آنار مضاز تایی < ار SE NT‏ ی هت از 


اللطان اطاعت کرد وبانخت‌روانمخصوصی | حمایت می کنند . غافل ازا تک با اینکار 
عازم مشمد مقدی کردیدولی متاسفالدرنج 

سف اورا یکی فرتوت کرد و درسال۱۳۰۰ 

فمری در داورزن واه غر اسان فوت نمود. 

بیگویند ناصر|لدینشاه زاین یی شآمد 

بقدری داراحت ومتاثر گردید که شخسا بر 
بالین جناژه امین اللطان آهد و مدتی 
کربت و کلاه خود را بعلامت تائ شدید 
ب‌زمین کوبید ودستور فرمود که جد امین | 
اللطان را بیای خدمات‌سادفانه‌ای‌دررواق 
حضرت‌امن الائمه‌علیه الام دفن نمانندوبدین 
ترتیب زند گی‌مردی که بر ابات وهوش 
و پشتکار از بك مقام کوجك بمهمترین 


بین‌ها اعام خطر هی کنیم و می کوئیم که 
اکر دست از روبه خلاف خود برندارند » 
ناچار با آنبا از درجنگ وارد خواهیم‌شد 
ویقین داریم که پیروژی سیب ما خواهد 
شد 

ازمطیوعات|تتظاردارم که مارایدیعت 
تناسنده و بحال ها آشگے نریزاند . 
این مطلب » جنبه ختوصی دارد و فقط 


مربوط بخود ماست , شاید در بدبختی‌ما » 
زیباش‌هائی‌وجودداشتهباشد که‌برای‌دیکران 
قابل درك نباشد . 


مقامات عسرخود بعنی وزارت اعم رسید | کرمطبوعات این‌رربهرا ادام‌دهند» 
پابان بافت. ماحم عکسالعمل نشان-يدهيم ونههصاحبه‌ای 
کاروانرای امام و دک کین وافع در باآنبا خواهیم کرد ونهعکی دراختیارشان 


مقابل آن‌طبی‌وقف نامه‌ای که‌درموزهحنرت 
رتا موجود میباشد آزموقوفات‌مرحوم‌امین- 


خواهیم کذاشت . آنوقت آنها ناچارخواهند 
شد بجای عکس‌ما ستاره‌های زیبا ١‏ (عکس 
پیرزئان جمعیت های اخلاقی و مذهبی وبا 
کاردینالهارابخرردمردم بدهند .و البته خود 
روژنامه‌نوسها بېتی میدانند که براثز این 
کار , چه اندازسوکهر موففیت خواهند 
داشت ۲ 


اقدامات دیگر 
این‌اولین اقدام مشتله سه‌ستارمز بور 

د. بدئبال صدور این‌اعلامیه بریژیت‌پاردو 
اد کردهاست که برای مقابله باحملات 
ن تأسیس جمعیت‌های دوستدار آنان 
تشتکیل شود , برب بت عفیده دار د که همه 
جوانان بٍن‌جمعیت‌ها رویآور خواهند شد 
و باین تر تیب مبارزه جمعیثهای اخلاقی و 
مذهبی باآ نها جای خودرا بمبارژه جمعیت 
های طرفدار و مخالف آتها خواهدداد . 

این سه‌ستاره فصد دارند بیمه شبرها 
و کتورهای اروپائی مسافرت کنند و آزوم 
چنین جمعیتی‌را بط فداران‌خود بقبولانند. 
بریژیت‌باردو در اسیانیا و ایتالیا + بلیندالی 
در کشورهای‌اسکاندبناری و مار تین کارول در 
فرانه»آلمان » سوس وانگلتان فمالیت 
خواهند کرد.چون هر کدام از این‌ستاره‌ها: 
در این کشورها محبوبیت. فوقالعاده‌ای‌دارند, 

اقدام دسته جممی دیکی ین 


خود راه پیشرفت هنررا سد می‌نمانند. ما | 


من صرحا اعلام میکنم از آنجا کہ اسناء باشکاه تاج ب 
برتری نیم تاح‌بن‌شاهین‌مسلم‌است‌ماحاشربم ممیتوانم اسم‌آن را دزد 
برای ده‌باردیگر بانیم مزبورسابقه‌پدهيم. حالاین‌عمل‌بدژوی: 

سخنگوی باشگاه شاهین چه ۲ 
میگوید؟ آماده هینبا 

و بالاخره برای‌اطلاع از ظریاتد کتر بنشان‌دادن قدرت خود. 
عباس آرکرامی وفیی باشگاه شاهین بایشان مابقه برای بدست آوردن ؛ 
مراجعه کزدیم تجدید گردد. 

8 اکا الهار داشت کهمن ری 
باشگاه تم وسال گذشته نیز این‌موضوع 
را طی نامه‌ای باطلاع تربیت بدنی‌رمانده). ر حا 
سرپرست وسخنکوی باشگاه‌شاهین مهندی وحرف ل كاھىرا 
برومند کاپیتان تیم مبہاشدوبایدبایشانرجوع کارخلافی کرده‌ازشر کت 
کرد. 

باین ترتیب خبر‌نگارها ضمن تمای 
با مهندی برومند سربرست وکاییتان نسم 

شاهین نظرو عنیده‌ار رادر باز‌جریانات اخیر 
سثوال کرد. 

برومندمعتقداست که‌عمل‌داوردرمورد 
ختم بازی چون با کلیه توانین بن‌المللی 
فوتبال منطبع است مانمی نداد اشته‌است زبرا ختن آشوب 
مقررات فوتیال این جق دابادداده است د ‏ ربودن‌اب مایقه‌اصامات هرد را 
بستران بت بان اراش کرد ساختند.آفرادی که‌روز جمعد 

برومند کنت آنبا که درروزمسابقهدر . 
امجدبه بودنه بخوبی بر‌تری 9 

را برناج احای کردند و حتی‌بازیکنان‌ما 7 
که در حافتایم اول این برتری راحی می _ باشگاه شاجین دارای اتضائی 
کردند در هافنايم دوم کمی باصطلاحشل» مردم عادی کوچه ربازار بو 
دا ۶ ۰ خشن ردورازانائیت ناجیها عضبالروز 


من لمیدانم ربوده شدن‌کاپرا بوسیله شدم بودند . 


بدهند ودر این مه بوسیله لاف رین دراز یت متز بوك رلا e‏ 
ستار۔ های اروپائی و ستار کان مقیم ام رکا محرومیت جنی ابدی‌است! 
تىایگرفته شده است. مارنن r.‏ 
مه ستاره مزبور از جینالولو بریجیدا دارد آطهار دنت 
تقاضا کرده‌اند که تشکیلات این اتحادبه را 
درم کز روحانیت مسیحیان بعنی‌در وانیکان 
بریزد.زیر| وانیکان نسبت به‌جینا نی بيار 
ی رات 5 شیطنت کر 2 ناسا 
هدق اتخادبه متارکان غير عربان سینه‌های‌یمه عربان‌ها کنح - 
E‏ برخنتی کردن حملات مخالفن.. وساخته دست پرورد کارا ١‏ 
ایشت که وضعی بوجود آورند که زند کی جین‌مانسغیلد ستاره نیمه عربانر 
خسوسی آنان » از هر کونه دخالتی مسون انگیز الیو اعلام کرد: 
باشد . پس دو نا تبلو 
یکی از اقدامائی که این ستاره ها ۳ آن 
می‌خوا هندیکنند ابن‌است که تحر یم فیلمهای فیلوف‌ها- 
1 کنند وضمثاًازدواج. ‏ یکاہ کردن باین‌نقاطممتوع‌است! 
سوفیالورن و کارلوپونتی را قائولی سازند و آما تقشه بلیندالی ونوس انگلس از 
برای سوفیالورن اجازه ورود به ابتالیا را حه جالب‌تر ومشحك‌تراست: 
کلب کنند. میتواهد خودش بانقاق حممی‌دیکراژ ‏ . 
مارنین کارول که با مطبوعات میانه‌اش ستارکان انکلیسی لباده‌های اناا 
کرماست اظهار آمیدواری کرد ه که مجلات که حتی یقه‌آن نصف صورت رامیبود 
سینمائی فرانسه‌را بطر‌فداری از این‌اتحادیه. ‏ کلاهش یکی موهارا مستور میداردشت: 
ا ودر خیبانها دمواستراسیون مودهو وه 
جالب ثرین‌موشوع اینستکه‌ستاره‌های راحمل کنند کهروی نرك جل توشنه 
تمه عریان ا هالیوود وفرانه‌قد ‏ شده‌است: 
دارند بودجه‌ای کرد آورده ويك سازسان دای خدای بزرلدجرامارازما آفریدی ٩‏ 
کب اخبارر اطلاعات محرمانه تامیس ‏ بازیبانی ما را بکیر وبا چتحودان ۷ . 


کنند وبوسیله ابن دستگاه ازمغاسداخلاقی کورکن» ا 
گذشته مخالفن خود اطلاع نی بدنتآوردء =  " ٠‏ ڪڪ 


وآنرا متقابلا در اختیار مطبوعات وبوت ۲ شور نز مدل 
حای خبری 0 مکارت ۰ 1 ب نو ادها آخرین 


گیلانمشهداست 


شماره۲۱۳ ۱ 


فلب امین خودراا 
ند کهدرسیاست خارجی‌ودا خلی 
کرداننده اسلی ودستوردهنده وأفعی؛اوری 


الد بو رها ی 112 


رویم قدیم هستند انعان کنند: 

تا 
های عدیدی که‌علیهآنها 
عنوان دکقدم اسلاحی دائما 
آموال انتها که خائن‌هستند مه 
حکومت خبط میشود درحالیکه 
از بنداد رسید کهدولت لایحه‌ای برای عنو 
زندانیان تسویب کرده واموال آنبا را نیز 


چند روز فبل راد 


برای من ارزش دارد , این‌حرفها آنری‌درمن 
ندارد . توه ر که میخواهی باش , من عاشق 
بیشرار توهستموبرپدر ومادر توکاری‌ندارم..: 

مه بالوخال مک هکنجکا ریش تحر يك‌شده 
بود ؛ ماجرا را پرسید » وناهید کربه کنان 
کاغذرا بدست او داد. عهربانو خالم که‌لیای 
یاه بتن کرده بود ؛ وقتی نامه را خواند ؛ 


نکاهی بدوردست اف‌کند ربعت بالحنی‌ملایم 


آزهمه اننا گذشته مله آشخابات 
واخلی عراف ۰ مله چکونه باید با غرب 
یار آمد» »تله فروش‌نفت» مسأله‌انتخاب 
رن ج هور مله سادره اموالو تفسیم 
اراتی‌هرکدام کنر کاههای خطردا کی‌است 
5 با وجود انمه تغتت آراء و اختلاف 
ما که بین رهبران ونی وجود دارد 
عات سرنوشت‌عراق رادرپرده ابهام می - 


۳ 


داخلی وخارجیراازبیش پا بردارد واتخایاتا 
عمومی‌را نتخاباتر باست‌جهوری رآدره جیعلی 


آرام ودور ازاختلافات وچند دستکی انجام 


مستردمیدازد. 


این تصمیم شابد شانه‌هراسی‌است که 


رژیم جدید ازننون رهبران حك 
خواهد باطلاح معروف‌روابطرا 


پیچدو یه است که مدالکرنم قاس با قال پپوندسازد. دهد بابد منتظر حوادث و کودنای دنکری تادان کال حثتت ابا 
اکاری کهداردبتواندازاین‌سنکلاخهای بر یچ A‏ ی DI‏ ۳] - اهدجان ا.مگذار حنیفت زابرای 
1 تون قرب 1۳ ئو بگویم ۔ فوام دردم‌آخ خواسته است‌به 


درهم خواهد ربخت و موجب زمامداری؛ 
از چهار دسته توقالکر و منکوب شد 
دستعحات دنکر خواعد شد . 


وم امت عبور کند. 


يلور تموله هنوز وهبزان عبراق وزیران»وزراء سنا نور ها نمارندکان‌وامرای 
بط ور بران عر 


آزتشس در ژندآنهای عراق اند و محاکمات 
آن‌ها درچندین دادگاء نطسامسی 


خیال خوداز تو اتقام بکیرد: درست ات 
که تو دختر اولیستی » ولی بچه سر راهی 
عم نبوده‌ای : پدرو مادر تو مردمان شریفی 
بودند وبامن نیت دوری‌دارند. آنا درنك 
حادنه انوموبیل جان‌سپردند اومن‌سر یر تی 
ترا بعبده کرفتم رسد دأشتم وقتی موق 
مفتضی شد» این راز را برای وفاش کنم . 
البته فوام حاضر شد ترا دختی خود سازدار 
شناسنامه ترا ام خوذاگر فت . پدرتومردی 
درستکار وشرافتمند بود ٬ومادرت‏ درپرهیژ- 
کارینظیر نداشت ... افوس که این راز 
باین صورت وحفتنالاز پرده بی‌ون‌میافند. 
من حاشرم سوکند بادکنم که ایی حرفا 
درست تیت و همه حاضراد در این هورد 
کواهی بدهند . 

ناحید » از شنیدن این حرفها بهیجان 
آمده‌بود . حالا پاری سنتکین از روی دوش 
ار برداشته میشد » حالاخوشحال بود که‌قوا) 
مردی که اینهمه‌جنایت کرده + پدرشلبوده» 
وپدر ومادر وی کرچه بناعتی نداشته اند 
ولی مردمالی درستکار وباشرافت بوده‌اند.. 

تاهید تکاهی به‌حمید انداخت‌تاانمتای 
این ماجرا را در قیافه ار بخواند. لبخئدی 
حاکی ازرضایت برلبان‌حمید تقض ته بود 

ناهیدجان .شکر خدا را که‌خیاات 
راحت شد , ولیءن فبل‌از ایشکه‌باینماجرا 
واقف شوم » نظ خود را ابراز داشتم. تو 
در رک می‌بووی وح ر گذشته‌ای می‌داشتی ‏ 


واناد سیاست مشتصی ورباره ژندانیان 
که آکنرا وزرا وسایند کان و آمرایار: 


تش 


آری باتفاق جبات میتو ان گر فت 
خانم و [قای‌عز یز : خود راب ر ای‌شر کت در مسانقه جدږد شاه‌پسند 
[ماح» کد 0 


متررا بردارید وخودرا اندازه بگیرید . 
خانم و آفایعزیز؛ اکر مایل بعر کت در آین سایقه هترد کد هات زرا در آررید و خودرا برای اندازه گیری 
آماده اکنید . 
فا ؛ اول نوبت شماست + قد ارا بامتر الداژه 
نم * حالاشما بابد قد هہسرتان‌را الداژه بگیرید اهم سم ی کید ارتفاع »وی درد ر ترا حساب نید , بسیارخوب 
فقط یاید این درایداژهرا زیرهم جب بز ابد وبرای ما بفرستید . 
رن وتوهری برنده مسانقهها خواهند رود که مجبوع اندازم دان 
اتی شاه پسند «سرف ب اله رون عالوادة برند کارا ,منوان جا 
احتمال فی مر رداک کد اوھ ر تال باه بر لده «ساینه باترد 


بکیرید ومواناب باتید 4۲ ارنفاع «و پاب ایابد - 


تر یاکزر ازدام ذر کت :ند کا شب 
ت. نکر قدمتوسهلی 


واب ها باید تاروز پالزدهم مهرماه 


بو راهد زا 


_ آهران - خیابان بوذر <دهری -» ای <ااظ - در کت »وادی باز رگ اى آد ان 
د 9 بخش مسابتات شاه پمند 


دئاله ستاره‌ای دردوزخ | 


- ناهید جان ۰.۱ کرچه قوام وصیت | 


واتکبی زارت دالو قوام من هلم 
هید خودرا درآموش دهربانو خان ۱ 

انداختو کفت : / 
- حالا بیش از پیش برای شمااحترام 


- م که بنشل خداوند رلدهمانده اميو 
من وناهیدبه‌مالدنیاچشمداشتی نداریم» خرف 
من » یا کدامتی ناهید » وعشقی کذیپمداریم:. 
برای ما بزر کترین سرمایه‌است . 
دارالی توا را بای رت 
خیریب به بخیدناشاید برای 
ار دعائی بکنند و خداوند از اا 
در کذرد . 
ناهید , ازآغوش مهر بانو خانم 
بیر ون کشید ودر 2 تخت حمید زانو رده 
دست او را بست کرفت و روی قلب خود 
کذارد » نگاهتان و 
بود حالا هر دو حمادت وافعی را احا 
میکردند » و با این نگاههای مشتاقانه «. 
مرخواتند یکدیگی بنهنانه که برای ۷ 
رند کی اندها ماده همع ۔ ۹ 
ناهید زیرلبی می کت : ۰ 
- عدق من » تواستاره‌ای در دوز 
مبربانوخام اشك میربخت » اسمعیل 
لبخندی حاکی ازییروزی‌برلبان خودداخت ‏ 
وناهید وحمید لب برلب هم نهاده ؛ ودیارا 
بدست فرآموشی سپرده بودند ۰ 
زندگی بروی آنها لخند می‌زد 
سعادت در های خود را بروی تان ؟* 
بوه ۱ 


بایان .۲ 
ناصرخدایار ۱ 


3 


أ 
۶ پیاطلاع » آنرا ابتخواهم کرد . پدلیل 


اشکه فر مودنه : . الکاپن وقتیکه محکوم 
مدام تد , بکسی که مأمور اعدامشی بود 


اطپارداشت « آیی‌قلبی که ببست‌دفیفه دیگر 
از یسنہ هر گزورزند کی بدی کسی 


اه است»» رر لیت آفای 

باوافما گفئار شماصحیح است ؟. خر 

/ زیرا الکاین محکرم به امدام 
ده بود» وأورا هر گز اعدام‌تکردند . 

الگاپن‌روژی که ازفرانسه خارح‌شده 


ات وسیمی درست کرد . 
گا تگہتری در آمر یک 


و 0 


لد کان اعتمابات, بوسیله کانگستر 


> بهم‌ژد وأملاك زیادی 


»ار دیک جرو سرمابه داران و 


زند کی پره‌اجرایش خانعه بافت . 
چقدر خوب بودکه دادبار مسترم . 
ت پردند رکلمه کانگستر 


تب اران > بهمان پابه یز 

* فی از ادای فرمایشات » فدری 

4 ومطالمه میقرمودند « وصرن حدس 
۰ خلاف اقمی را دردادکامایرار 


حال بيایم سی باند گانکنتری ,کہ 

اده دادستان من نشکی‌داد‌بردم. 
نکه اسولا ینان اهل ابن مملکت 
ی وروجا هموطان خودآشنانی 


صنحه ۲ 


درمملکنی که کی بقول و عهد ځور 
آهمیتی امیدهد ۰ وااشباط را لمی‌شناسد ۱ 
وحتی از انتدائی ترین اسول جوالمردی و 
پایمردی بی‌خبر اسث + جعلورمیشود باند و 
با دسته و گمیته‌ای راء الداخت . 
آیا ۱ کنو برای دادرسان محثرم 
انفاق ببافتاده که دوستی ساعت هقول بدهد» 
وسات 4ولیبوبا وم خود راسرقراز گاه 
رسانده باشد ٩‏ 
با يك چنین مردمی چگوله میود بابدی 
تشکیل داد و آنها را برای جتات وسرقت 
رهبری کره » ومدتها اجتماعی را در خرف 
وهرای ناه داشت! بیچاره من که ربس 
ورهبر چنین مردمی بودهام! 
آفای‌مابنده دادستاناشما بارهااشاره 
بهپرو ندهفطورمن کرده واینکاغذهای‌سالعنه 
ویرداخته شده وا دلیل برجهیت من می- 
دآنید : وحتی کنتید : 
که در پرونده حاکی است » روزی 
که بلبغ دستکیر شد پئح هزار تومان‌بول 
واا ار نات من لا وا ا 
میگیرم که در روز دستگیری فقط درازده 
ربال بیشتش در میان جیب های نبیام بیدا 
نمیشد. زرا با قول میدهم ه کاء عوش 
پنج هزار تومان » فقط پنج هزار ربال 
داشتم » هر کز جنین پرونده‌ای برایم نمی- 
ساخنند. من ففط مجرمم که پول نداشتهام» 
آری من بان دلیل دزدم که در هنکام 
دستگیری بی‌پول بودهام ؛ وحالا بابد کفارء 
بی‌بولی‌را چنن بی‌رحمانه پس‌بدهمبوآنهائی 
که سالها می‌دزدند وغارت میکنند و با 
ماشین‌های سواری‌نان برمن وامثال من از 
میفررشتددژدلیستند | 
جرا دستگیر شدم 
آفای‌نمابنده دادستان بنابه‌ادعای کیش 
خواستمنقد است که جنازه‌ای درمنزلمن 
کشف شده وآن‌جنازه‌حتماً مالمهدی‌نظری 
اسب وه فان از هر اجان ای 
ررشن شدن آذهان شما قطات «حنرم ندری 
بعقب بر اگردم هن برای نخستن دفبه‌ای که 
پا ب‌زندان گذاشتم ,نا بهمقتضای محیطبا 
عم‌ای‌درزندان آهنا شدم,رنی‌ها ومحرومیت 
آنانرا درك کردم واز همانموقی احمای 
نمودم که بجز من بدیختهای دبگری راهم 
به ژندان مکشند که بایه سالها بگذرد و 
آنباهمچنان بلانلیف در دخمه‌های‌مرطوب 
زندان بلولند. 
یکی از آشنابانی که در آنجا بافتم 
ویمدها بنا به عادت جبلی من , خیلی بار 
مهربانی و كمك کرده ودم » شختسی‌بودینام 


حمیدالک اندر . عواطف وادایت‌آین‌جوان 
را در زندان کشته بودند. این جواث وس از 
آزادی‌چرن حبچگونه وسیله‌ای چهتاءرار 
معانی لداشت » من‌آورا بشانه خود بردم واز 
او مواطبت کردم در تتیجه مدت بك ماه 
اورا نکه داشنم واز هنج کونه + حبتی‌درحق 
ری ريغ نکردم. نا أبتكه الكاندر بك 
روز بدوڻ خر رقت ومد ها گذدت واز وی 
خبری الد من از غیبت" او بسیار تاراحت 
RL‏ اه 
همان هتکاماز ادارة آ کاهی ماموری؛: 
من آمد » و من بمجرد ایشکه پایم 
را در اطاق بازپرسی کذاشتم » حمید 
الکاندر را در آنجادیدم ۰ اورایچرم 
صرقت ودر حین رناب آل دستگیر کرده 
بودلد. 


جربان معلوم پودء که بلع هممیباست 
فقط بجرم درستی وآشنائی با الکاندر در 
باره بزندان یرود . چند مامدییگردرزندان 
ماادم ومأمورین بدنبال بقیه اشیاء مسروقه 
عمه‌چا را زیرپ کذاشتنه رآخرالامر منزلی 
را که در فلیك‌انجاره کرده‌بودم برای کشف 
اموال مسروقه درمحاصره کرفتند ۰ آقابان 
مأمورین پس از جنجوی زیاد می‌بینشد که 
درخاله من چیزی که ازسرفت بدست آمده 
باشد موجود تیت ١‏ اما از تکاپوپار نمباستند 
و کوبا بهزیر زمین‌متروك آن خآنهمیروند 
وہس از برهم زدن خا کهاونشاهده بیل و 
کلنك در اطراف آن , جنازه ای را پیدا 
میکنند . این‌خبر وقتی درژندان بمن‌رسید 
مات ومبهوت شدم . 
کوب مانورن ہس از مهد اب 
جنازه پوسیده ومتلاشی شده بدلبال پزشك 
قالونیمی‌فرستندوپس از مطالعدوعکسبرداری 
وج کردن سار دلایل جد را بخاك 
مپردند» و در همان جا همه يك زبان + 
میکوند کهجه مال مبدی نثاری 
است که چند ماه پش مففود شده بود ‏ 
و فانلهم شخسی جز بلیغ نمیتواندباشد ۱ 
مهدی نظری کی بود 
من سالا پیش »با مردی که اهل‌بندر 
بهلوی AE‏ شدم» E‏ اولیه ما 3 
کم در آش «ماشرت وسمیمیتمیدل‌بدوستی 
گردید, بعطوریکه غاب باهم بودیم . 
در مان تکام شای بودکه شخص 
مزبورمفدار زیادی وچه از ارتش اختلای 
کردمرمدتی هم درزندان مائده است »اوهر 
کز این شایعه را تکذیب لیکزد , زرا 
پرونده ای که در داد کتری داشت‌موشوع 
اخثلای را ثابت میکرد . سالها دوستی ملا 
ادامه یافت تا آنکه مرادربره به اتهام جمل 


وقتی که پاشا بخواستاری میرود 
grammar.‏ بو میم 


نه ارز به زتدان بردند برام پرونده 
۱۳ 
من‌مقداری پول‌از مودی ظری طلب‌داشتم 
برای برداختن آن اهمالمیکرد و به 
و فردا م و کول می‌دود ‏ من که در 
میان زندان دستم ازهمه‌جا کوتاه بودویرای 
تا خرح کردن تداشتم بانامه‌ای ازنظاری 
تاا کردم کهیرلم رااینی بسن وتو 
درآن حنگام بسیارمورد احنباج من بود - 
اما نداری : <دوستی که سالها برایش 
فداکاری وجالفشانیگرده بوم : حتی‌جواب 
امام را نیز نداد + من متأهل شدم و دو 
باره با خواهی و النمای پوسیله ناب+ای 
تقاضام را تجدید نمودم ولی نظری که 
میدید یك‌جوان دربند کشیده شده نقدرها 
تدرت ندارد کهدنبال پو بدود , ازپرداخت 
آن سرباز میزد . 
درست در عنکامیکه از لحاظ مادی 
سخت در مشیفه بودم وبارها باشکم کرست» 
تاصیح در افکاز بورودراژوازاامردی‌ردنائت 
درستان رنج میی‌دم ‏ نامه‌ای بدستم رسید, 
نامه رایکی از دوستان بنا+خروعلیآ بادي 
آورده بود . 


خمرو عل ی۲ لادی 

ار - جوان لاغر وباريك 
اندامی‌بود که من‌دروزارت دارائی‌بااوهمکار 
بر وبمدها تا ER‏ پدونتی شدم 
بود علت‌دوستی هماین‌بود که روزیشاهده 
نمودم درمیال دفتر جطوروغیاب » برروی 
اسم من‌فلم فرمز کشیده شده‌است غلت‌رااز 


شخصی بنامجاسمی که مافوق من بودسئوال ‏ بود» فم به‌نندی بالا 


نودم ولی‌ار عوش‌پاست پنای‌تشدد و فحانی 
را کذاشت که درنتیجه مان من و جاسمی 
دعوا شد » ردراین میان خروعلیآبادی به 
دفاع از من‌برخاست و باجاسمی کلاوز 
شد . بگنريم کهچگونه برای‌من پرونده 
ماختند و برای اولین‌بار پایم را بزندان 
کشاندند و بدیشکونه هسیر زد گیام را 
تغیپردادند ... 

آری‌من باخسروعلیآبادی از آن‌تاریخ 
دوست شدم ٠‏ آ هم بكت‌دوست فداکاروبا گذشت 
وباهم بهدانشکده آفری‌رفتيم ومن‌درقمت 
سوار واودرجای دیگررفت. آفابان قنات! 
من‌همیشه چوب لوطی گری ورفیق بازیام 
راخوردهام, باور کنید تمام‌آین رنج ومشقت 
هارا این‌دوست ناجوانمرد بوجودآورد. با 
آلهمه دوستی و وفاقت و نزدیسکی بکروز 
خسرو را درخیابان اسلامبول ديدم . خیلی 
نوونوار وسرحال بود . گفتم : از کجاپول 
آورده‌ای ؟ گفت : پولی‌بدست تباوردهاماین 
لباسبای قدیم است . 

فردای آتروز باخواهرش بر خوردمواو 
خرو در قمار پنجهزار تومان رده 

فدری ناراحت شدم که چرا دوست 
جون‌جونی من [دروغ گفت » دروغ دوست 
دوست در قاموس من کناه نا بختودنی 

دوهفته بعد اورا ديدم و کنتم‌خسروتو 
بمن دروغ کنتی واز آمروز پرونده‌دوستی‌ما 
بلته میشود نورا بخیر ومارابلامت اگر 
خواستی ففط سلام وعليك خواهیم‌داشت نا 
رفات , 
۰ دوماء ,گذشت یکروزبخانهآمدم,خانم 
خاله کنت : خبروآمده نورا ببیند . کنتم 
ا تس : رفته نوی اطاق منتظر 
E CE‏ 
جو کا کی 


ومبز 
۶ ليست »کغذ 
قستی از 


نها 


نمها ی که جالمرا 


باری» گفتم که این 


بودیم » من‌مجتبائیرا 


باری تامەرا ک‌بشط مب 
کردم وخواندم. کتت‌خواندم !آما 
بکویم خواندم ومردم » تما 


ارادموبیاختیار ف با 
از تغییرحالنم‌منعجب بودند ,. 
میکنیدم وبزمین آسمان 
زیرا درآن نامه نوشته شده‌بو 

-آقای‌بلیع من‌مه انار 
زیبای‌ت رکه ازجان بیشتر دوسنش 
جاوز کردم » برای آتکه نکر 


دروغ میکوید لازماست بدا ی که 
راکه بازات بودهام » درژیر دردورا 


میوختم ؛ حالکافیست که بدانی ؛ ار 
یه‌نی‌همای عز برت هم درانرارتباط یامن مر 


عیشوقشاط هستم ,> 
بله آنابان قات | بك چين 
در پروندهمن موجودأست » در 
موافع, بدست جرالی متاسل راز همه 
رالده میرسد . 
آیا ایر کافی لبود که مر 
در آورد و با صورت دیوک. 
جلوه کرم سازد؛ من در آن‌هنگا‌درمیا 
عمیان بزر هریاد میکشپدمرکمه ال 
حتی بکوش خداهم میرسید! چند روا 
توسط برادرم راء درباره بنظری 204 
وبا بقول آفای نمایشده دادستان ا 
مور دادم که بهر ترقبی هت ول 1 ۱ 
نظری بگیرد تا آزژندان خلاس نو اتا 
نظری ہر کز پول را پس‌نداده ومنوم 
مدتی از زندان‌خارح شدم وشیدم کا 
از ایران‌رفته‌است.واضح بود کات ت 
دیگر بدامان او تمیرسید اوقی اک ااا 
دور شده‌بود ومن هیجاری درحق اوئی = 3 
تواستم بکنم, 
درحالیکه برای من منل‌روزروشن بودم رک 
راکه میکونندمن کته ام وور خالهد 
کردم زنده است رراستراست و391 


درپاریی بسر هیر 


کیان عمج 


اما چندی بمد لا 
ده وجناژهاودو" 


شده است: 


ت این قضبه ارجهفراو بوذ 


ران راتات الب (ا 


طالمه فر اید 


شباره ۱۳ ۱ 


ورال من رورا میت واهم 


ي که خورت هم آزادباشی‌وهرکاری 
رات اندامدهی ۷.۱ 
زك 5 
و من بخوسردی گنم کال این حر 
1 با ثم و بخامر خالواه و شرهرم عاژنه 
زاون ور کی را برهنر) ارجح 


خی رات بردم جوز يددم 
ا خی اراحت ود)جومید 
لکن بشراز آلذازہ با بدیمی گرم گرفنه 
رن هتم و اخاسات‌دارموشوهرم ۱ 
توت وی بک از ستگان خانم 
راب ۲ 
ولکی گنت کدی رادرخان دلکش 
ار رم ۽ حي کردم شرهرم باین‌زن 
ا اه 
ی ابو کاخاندلکشر تر 
کردم ومن مدیم گرم یبال 
و ار از بیس سوال کردم که 
3 3 اند لک رت رآمد مبکی‌رمن 
خر نا 
8 جواب‌داد؛ بانثاق تشاع برای 
رای هری بخانەدلکش رفن 
لته چون تمیځواستم روی شوهرم بمنباز 
شود؛ مطلب رز کرقترولی‌حتاب کردم 
اکر وانما بدیس برای جامکارهای هنری 
بخاناولکش‌رفت و آمد کرده ؛ چرا بمن 
نکن ات | 
خبرهای بعدی 
از آن ہی مرئبا برای عن خبر می 
آوردند کابدب با باودلکش رت وآمد 
دارد , و اغلب بابکدیگر بهمجالس‌مبهمالی 
میروند . ایشکه شبی درسفارتعرازشیافت 
دک در رات ره 
دبس رآبرای قئنباین بافتبگیرد , 
من انه آوردم که مبهدان تیم و دی 
میٹواند بیاید . متالمه ماقطع شد,رساعت 
شش باهفت بود کادوباره دلکش به ځانه 
ماتلفن کرد . بدیعی کو رابرداشت ر 
بامحبت مشفول شد . مزخودم را باطفه 
با رسایدم و کوشی دبگر تلفن رابرداشنم 
و شنیلم کهدلکی میکفث :2 بدیس,شاید 
زت نمی گذاردکهتوبامن‌یالی :٩‏ شرهرم 
جومیداست کمن کونی بالارابردافتام 
(مسولرشی کونی دومرابرداریرسدآشیف 
میود) کفت : مامیپمان نیم .و این 
ترئیب ب‌رلکس جواببرد داد , 
آن شب بابدیس نما رتم شوهرم 
راجت و کدر بود ؛ ومن خوب میفهمبدم 
که تلت این ارجتی ار جت ولی بروی 
خودم نمآرردم نا مبادا پرده شرم از مبان 
شود 
مدا گذشن ل دراین مدت تهر 


رگ 


NS 


یدبی حرفیلمبزدم . تا که در 


—ے 


بزم ء تیا برادیو حرفبارادرآدارمخراهم 
۹ دس 
بلبمی بول کرد و چون دریافی که" 
من‌به‌سحبت‌های آنان کوش دادهام کنن 
میروم بهادارهرادیو وعین جربان رابرابت 
تعریف خواهم کرد .1 
آن روز من وبدیمی أهاردعوت داشت 
ساعث بك بعد از ظهر بدیعی بخانهباز کشت 
وکت :۱ دلکشبامن کار داشت ؛ اش 
میپمان است: ر می‌خواهمد من هم با او 
باشم ۱» 
من حرفینزد) ولی فلا نراحت برد 
دام نمیخراست شوهرم ورهبر ار کسشرم با 
خوالنده دبگری به میپعانی برود», 
باری بشمیرأن‌رفيم وناهار خوردیم . 
بدیمی خیلی ال بود ووقتی ساعث سابعد 
ارفهر بثیران آمدم‌کنت که به کراژ 
میرود نا ارموبیل رانعمیں کند. من‌همبور 
دم ,یی رفت ولی من سوء من بیدا 
کرده بودم و باینجبت به کارازنلفرزم, 
حوالی سامت چهاربود کنندبدی به کاراژ 
تیامده است |.. 
حوالی ساعت پنج بعد ازلهر بورکه 
زنل زد راک وک 
میخواستم از شما خراهش کنم اجازه بدهبد 
بدیمی آمنب همراه من پل آفای ن ,.. 
یلید چون او پس خوبی است وخوبربان 
میز لد 3 
من از کوره دررفتموبه لکش کف : 
«خالمباین خیمهشب بازی چبست. جر ابر 
خدای را مامور میکنید کرام بباوردو 
ام برد . اکن از رری‌سادکی پود من 
مخاللنی نداشتم چون طرفدارشاهستم دمن 
از الچ در باره شا در مطبوعاتینوسند 
تاراحت‌هسم...ولی ابن‌راهش لست خان ا» 
دلکش کفتد شنیدم که ازمررناع 
کردهبد ومیدالم ديت بمن لزید . 
یمهم غلب بان درددل میکند رم رین 
زام بد اخارق وعصالی است ومن از دست 
ار ارات هستم ا.. ر حن کت اس آن 
ب میافت سفارت عراق زلم نکذداشت من 
نیام رمپمان تبودم ... حال بېمین لیل 
خوامم از سا اجازبکیرم اه ٠‏ 
از شنیدن ان‌حردها ناراج شدم و 
ردم چه دیلی ارد که پدیمی با 
خانمدلکش اینقدر سمیمی شده که از من 
رد ار دردد مدای اک د)خولسردی‌آم 
زا نظ کلم و کثرسبارخوب رامش ا 
باناسله بهکاراز لفن کردم ۲ بدیمی 
هده بود»باو کف که ارش را زود نام 
ند وبخاه بابد » مثل این پود کهاشفار 


دج ان جر ہا را داشتا .مه ساعن هن 
ده نرو کمیز بخانه آمد.لاخوو 
۱ دض کرد ووبان خود را پرداشت که 
۳ موداد اسال فار شد باشال بو ا رد هن دینگر طافت ناورم ازاررسیدم 
۽ مافرت بست ونج روز طول کنبد ودراین 
ChE 2‏ ره لا را 


که آبا را 


سی صد داد زی را ورخانه 


بگذاردررود ؟ بدیم کنتمکر تویزلکه ‏ پلاها این مر آمدند. 


تاراحنی ویواونرا برداشت ودرا بوم زد و 
غرغر کنان ازخاله بیرونرفت .. 
چنین‌چیزی ازاوبمیدبود , من‌تاراحت 
شدم ۰ جودتوهرم اخراست حق مرا محترم 
بشماردردرصدد آرام کردن‌وفالم لمردن من 
پرلیامد, 
چیزی که فکرشرا کردم 
شوهرم ساعت لیمب‌داز اسفئب خالا 
مد. درفیاب‌ار حال وروز ودرا لمی‌اهمیدم 
وکرم اشک ریختنبرد. ازخودم می‌برسیدم 
نها ازجانما چهی‌خواهند و جرا دست 
ازسرما پر نمبدارند ۲ 
فردای آنروز » بدیمی بهحمابرفت و 
خودشرا آراست ماآنروزهم مپمالیداشتبر 
ازرشت آمده بورند, بدمی میخواست 
ازخاله رون برود ؛ برادرزاد!م ازاوژال 
کرد : بدیسی باوبواون کجا پروی ۲ . , 
شرهرم چواب داد وبولون راب ات میبرم 
درست کنم وامشب راهم مزل یکیاژدوسنام 
مهمان هتم , 
می‌یخبی ازهننجا, , اخجال راحی 
مشغول میهمان‌داری‌شدم , ساعت چپاربمداز 
هر بخالدهادریدیمی تلش کردم وبا خواهرش 
محبت لمود؛ , خوآهری کفت بدیمی‌ینجا 
لبت . سبح آمد ورفت ولمیدالم کجا رق 
است| 
نیساعت. بمید ۰ یکی از دوستان 
خاواد کیمان تن کرد و کفت :۱ امشب 
برای‌نو برنمه‌ای دارم, در کارخانه آبعلی 
جنیاست‌وهن کارت دارم . حاضر بای که 
باین‌چشن برویم . فرستی‌است که کات بر 
بخورد وازغمهخوردل راحت‌شوی» 
من کفثم که ساعت هنت مبهمان‌دارم: 
ولی دوسنم پیشنهاد کرد که عذر میېمانان 
رایخواهم ؛ من‌هم ول کردم واز مبهمانان 
خروتثرخرامنموبااردستم سم , 
سات‌هفت بود که این دوست آهد . 
ولی رك بر چهره نداشت رکفت کاسل(ح 
یدام بهآبعلی برویم ج ون دلگش 
همهت وچول‌رشب بدیمی باآبوده ممن 
اس ار اندو 8 
تاین‌جرفرا زد ؛ نا کهان بمن الم 
شد که بدیمی که امنب لمیآبم بسار 
باخالم دلکی درآ بملی‌است , 
دیک حال خودم را لنهمیدم, واسرا 
کردم ر کت اکر ایند عر وای 
خواهمرفت وآنها چونریدند که 8 
لبت ومسکناست درراه پا کنمحاض 
شدند ومیل خود مه آبملی یبرد 
متا دا آشر بش مرک ر به 
هن‌سروفت , آ ہی منوا شلد ری مر 2 
بھی جر بان یم ی 


من توالم چاوی رری مردم داد ر فریاد 


ساعت ده برد که په آبعلي رسد , 
عیهعالی نمامشده بود » ومدعوین داشتند از 


مبکررنون هعرف ی کرده ا 
نبا مرعت از پلهها سرازیر شدم و 


ری انوسریل دل رایام ددم 
جمبه وین بدرهی ۲ إشٿ مفب وميل 
است: دلیا در لطم بره و ار شد با خورم 
ميکم چرا زودنں ارسیدم تا وس سالون 
بر۲ رشت مبکررفون حقایزنراکاشرهر 
مرا ازسنم کرفنه است کف دستبگذارم. 

خود بدیس لبود اما برادر زاده هام 
اورا دیده بودند که ونی آمدن مرازدیده 
بودازآ لجارفنه برد رفنم جاروخاامدلکنر لی 
معمول بالبخندوخوشرولی ثوا باسباسن کف : 
شس فزیز ‏ جوندام چر| دبرآمدی».» 
هن عسبالی شدم رکنم 1 اخالم خواهبرمی. 
کنم در روئی نکنید, ین دس هزد دوسنی 
رهمتاری رمحبت‌های من است؟ من پاشما 
کردم + جوایش را اطوری مید هید؟.. 
خاام| مرد برای شما فحط بست 

خالم دلکش وستباجه شدر کنت:دا 
برریم نوی ائومویل حرف بزنیم . ینظرر 
حرف لزن مابه آبرو ریزی است , بدیی 
بمن کفت با اجاز؛ تو آمده است!) 

در این ونت یکی از دوستان دلکش 
که ومد رقوی هیکل بود مداخله کرد 
دمن نندی‌واوهی لمود رکفت : (جیه هی 
شوهرم شوهرم میکنی ؟.. مک بك وبولرن 
زن یشنره ., آهای مدا کنبد این پسره 
وبواون زئ یبد .دیشب پوش را کرفنه, 
اسب هم آمده پراش را بکیرد... امروز 
ااهار می‌خورديم » بديمي تست من‌اززنم 
لمی‌ترسم سک کیہ .. خانم افنخار کرک 
شوهرت با دلکش ویولون مبزنه!» 

هن که از ابن طرز حرف زدل ارهن. 
آمیز حال خودرا م‌فیمیدم کفنم :۱ آفامن 
شا را نم‌شنامم, وادکر چه شوهرم با من 
تاجوالمردالارفتار کرده ولی شما حخ‌ندار بل 
از ار با ابن لحن حرف بزنید . او جوالی 
تسیل کرده واز خالوده محترمی است , 
او وولون ڙن پست »يك هنرمند استا» 


در ابن وفت عده‌ای دادننه 


شوهرم رت درخها رتم و کربه 


اغ دب بر با ار جر 


کور در وشالیه و ان همك آرت 
وجئی ازابن جرت که رهبر ار تور 
برهن ار جبح میهد ومیل لد گی‌فپست» 


بدانمی کت لحار »هر فزدن لت 


e 


میکرد : می‌لرزید , خوب موم برد کناین 
حادنه درررع ار اثرگذاشته ات . 
شمس می گنت : 
من شوهرم را میخواهم , اور هلوز 
ہم دوست میدارم , دا ار کناهی ندارد , 
جران رساده ردهن‌ین است , دل ار ر 
فربب داده ومی‌خواهد خوهرم را از دمم 
بگبرد. امردی سربراه بود ,ما با هم دز 
حزم حفرت سيداك ہنا وحفرت |بوالنطل | 
7غ با هم سوگند باد کردم که بپرفادر 
باشیم ... حالا چطلورشد ,که بن عهدها ر 
مان ها دارد می‌شکند | 
اینکرهاراخالم دلکسکرده است . 
اوجاب نمی کند که لاد برد دینگری " 
مثل بديي‌چشم بدرزد .من ازتافبت‌شوهرم ‏ 
شوهرلازئینم که یمه دوستش دارم یم 
هسنم ۰ خالم دلکش احامات راج ر هدار _ 
کرده و حبئبت مرا لکدار داحنه الت 
من از دست او بعدبه کیت می‌کنم.. 
خبال میکند ملكت نون بدارد وهرکاری. 
E‏ 
م‌شوهارامخواهم, شوهری کا اموه 
خوش و ممادنمندانه زلدکی کردام . 
شوهری که باار حاہمان بکی بود و از 
لحاط مالی کوچکترین اخاانداشيم + 
بدبسیپپغاداده است که بشرطی‌حاشرم ‏ 
زلد گی: مان را ادامادهيم کر آمدت راز 
انپس سف کی , این حرف را شوهری 
مبزند که زندکی من وتف سمادت ات 
من‌مدالم که دیکران ابراه ریش پا 
کذاردماید مناز شرهرم ای ندارم و 


ففط دلکیرا مستول کمراه کردن شوج 


میثناسم . 
از آن روزناحال ,خسن نفنهای 
یدید آمب مود . مر نبا میهد 
جرا در ابق کی ر ھای ھاگ رو 
الان زند 


شوهر تار رفس رتیه هنك 
مان 'کاھکارں) ر ارداردارتم ۴ 


ورا وقت خان شسی رازه گرب 2 
و ی چشمان خودکرفت . 
الک شال‌هایش بشدت نتان می خورد 
ت بدیخت شام ۲ من شوهرم را 
1 اقام مر زان زن که 
۳1 تال و سعادم را بهم ژده ۱ خود ۱ 


1 


ا ۱ 
کا ك کنیں شومر ہرابین ب کر داید 


IE,‏ بگولبد ابر باددادن ژد 

آر اپوسمادنداهدیگرا ان کناءاست, کناهی 
زرك که‌خدا در این دبا کیفر خواهدداد.. 
ہن حالاه ان منم ,۱۰ 

درگر ان | زد حواب بدهند 


ار 


1 منن اطهارات رنه اسك 


ن بعنایت سال نو 


دادو برد شون هم خاندلکی وه‌آفای | 
بدیمیمبتواند کر توشیحالی دارلدررهمین 
ATA DLN‏ 0 


مئدرجه این مطبوعات فهمیده میشود این 
است که زمامداران شرروی #فقط از بروز 
این قاع خرشحالنه بلکهوافعا این رقاب 
را بوجود آورده وبا الا در بروژ آنبادست 
داشته آند و بعبارت دبگر خاور مبله زبر 
لگین انگشتر شورزی اس 
درحالبکہ هر کس کوجکترینآشنائ 
پارناع خاررمبانه داشته‌باشد چنین فرضیه ای 
رابدور ماندازد.هیم آدم مطلمی‌تردردندارد 
کل در وناب عراف وله در روی‌کار آمدن 
۱ اجيب وعدالناس در مسر که | کنون چند 
مال ا بت دلیا را بخود مشفول ائه است 
شوروها کردانده املی لبودماند نتا نا 
از این وفانع استفاده نموده و سود سرشار 
0 وت نامر رت ریات 
خودلازم دانته با شوروبپا ترديك شده ر 
مثلابا تھا تاعلات تجارش کرده است و 
یا برای مقابله با غرب در عرسه میاست 
از آنها انتناده کرده ات . از 
شورریبا لیز ِ هبتری 


ِِ 


مبارژه کردموراءخرد را رننداندنهآیجه که 


شوروی میخرأسنه‌است, 

این قاری مطبوغات ارپا .و 
آمریکالی بخوری خود اعمیت زبادی ندارد 
زیرا زرد گذر ات ولی آنجه بآن اهمیث 
فرق‌المادای میدهد اشتکه ابن‌اشنباه بر 
اماي بك اشتبادخليي عظیم فریستکه این 
ی ال مه ENE‏ 
سارآورد. اینائشاهعظیماشت که طبوعات 

رای سدق رم ند 

بابطرفی ید وارژك» بام رام باه ميکنند 

بسارت دیکر نمور میکنند که چون 
ېرو ودوت مس اغلام ذاشته آلد در عرسا 
سیاست بی‌التللی یرف هسنند معنایش 
انت درباره رژسهای درباوكشرق و غرب 
لیر برف هنند در حالیکه ابدا اناور 
نیست: چهدلیلی بهثر از این میتوان آوردکه 
دول لرفداریطرفی سیامی درسمالك خمود 


زمامداران در الشاذاین رورا مجح گر 
میک با له بحنی است کے بکلی جدا کاله 
است راز مجالابن مقالاخارج): 

دیگری لرئیب «نولده ابن کور ها 
است کههمه سء مبارژه بارال مهای 
ای وتو یی 
من تال بست آوردند. 

نونسیعاوبررفیه بادولت فرانههبارژه 
کردند نا امتفلال دست آوزدلد , 

شاد تاجدودی طبیمی پنظر برسد که 
در مبارزه بین دشمن دیروژويك دولتتااث 
چنین دولنوئی مبل باییطرفی پیدابکنند. 
منصوساً که خطرات احتمالی دول نالك 
(بمنی شوروی) هزاران فرسبلك آرسرحدات 
آنبا درر است , 

رلی نکنه‌ابکه قرم آن برای مارت 
محیح درباره سیاست بین‌المللی کماالازم 
است ترعدم نوجه بان مبتوالد باعٹ بروز 
سوء تناهمات و حتی خطرات بزرگ شود 


نا کموئممبارژه جل- 
ا ا ا کت a‏ انتک این بطرفی سباس‌رانباید یچو 
کات اکاردر مزر 7 بابیطرفی مرامی‌اشتباه کردونهور نود که 
بش در عرصه دول ژ سا ده ارو ها( اهررچون درمنزعات بین‌شبوشوروی 
هدرن دبگری ازفیل نی "یرف نتب ند دراب بر 
جهوری تولى بپیجوجه ببعارف و ٍ دموکرامی ورژیم کم وہ بز یطرفانت 
مللا طرز حکومت وموکراسی بی طرز وبرابش فرلمبکند که رژیم هند وحثی 
حکرمت عموس ملغرب را برژمکموز ی همین هند وحتیمبران گفت کشورهای 
ترجبع میدهند وا کر واقعا لاژ‌شورحاشر زر دوردست در آطرف دبا کمویست استبا 
هبافوای خویرا یرای مبارزه نا کبریم موکرات . 
بر الازند درست برعکی . بزرکترین آژوی 
یر فیسیامآنان نیز درعرصه‌جهانی ‏ نهرو ابنستکه دمو کراس انکلان را در 


عللی دارد که بحث آن درانجا باع‌اطاله 
کلام میشود ولی برای ررشن شدن مطلب 
میتوائیم روبپمرفته این علل را بدو فمت 


یکی آنکیزههای سیاست‌جاری کههر 


کدام برای پیش بردن مقاصد سای خرد 
انخان این ببطرفیرلاژ. میداشد(ایشکهاین 
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E‏ الوا 7 م 
مر 2 اتاک راا 


۶ 


کدورش متفر کند وبزدکترین آرژوی 
بورفیه الست کهیرترنی بك دمو کراسی 
برامای اسول دموکرامی فرانه بوجود 
آورد واکرعبدالاسر ( باوجرد لبخندهانی 
که اهر بمسکومیزند ) از ساچیزنفرت 
داشته باه سلما بکی ازاین ساچیزوشابد 


لین آنا کو است ,هر 


ومطوعات ومحاثل فرهتگی ولر یی عليه 
الاب کنن کان عام مات پاش کرو 
وپلیس اهر درچند روز گذشنه فریب‌بح 
رہ پوش رکه بعت آرایش عجیب رغر یب 
رپوشیدن لایهی‌یرهادی+وجباتازدحا) 
تماشاجیان زساععبر را فراهم کرده الد به 
ا دی محکوم کرده ای 
این خلاسه‌یاز حربالات الاب فد 
بوسه , ضدنا وود خمره ای وتا آی‌در 
کذوراهرا آم رد شداعاثبت دنباراپاوجوداین 


جنس لطیف هون ازونوعخواءبخیر کند, 
بر بت 


دزا J‏ رد ار لرل 
کیاوتر و نافرموز دوب ت کبلومتر فاسلا 
وارد » درحفیقت لزدیکترین دک تفای 
چبالكتای‌چيك به خال اصلی جین است 
کموی , خطنندم جبهه علیدچین است ِ 
پم ملیون کیلوتر مربع وست‌دارد: 

این کلولهبار آن» كەرامنەدار بود 
آرامشی خاوردور را بهم‌زد ‏ وافق سیاست 
را ثبرهرثار ساخت , مائون‌نریگ از پیاده 
شدن پبروز مندابه کوماند و های چین ؛ 
درآبنده ای تردبك مخن گنت و جانگه 
کای شك ببمه یرو های سلی‌خود فرمان 
آماده باش‌داده واعلام واگ که بر ایدفاع 
ازاورمز آمادهاست . 

گاول‌ها , همچنان برمانمو و کمری 
فروم‌ریخت وجپنمی‌سوزان وجردآررده زد 

دینوت بروکه تبرت 
تفوت شدند ؛ ردر تأیه حلات یرک 
از افران عالیرتبه چبنی و آمریکنی برای 
دناع از فرمز تشکیل شد, امربا ہی از 
بررسی ارناع اعلام داشت که برای حفنط 
پرسدژ خود ناچار است بهنهدائی که در 
منابلجیانك‌کای جك دارد عمل کند رااکر 
کمویسن‌ها بهفومز حمله کرد ,زین 
جزیره دفاع نید . 

ینش آمریک بطر مستفیم خطاری 
باچین کمرئیست بود , درمفابل شوروبهاهم 
الهار داشنند که از دوست‌یاوفای خودچین 
دفاع خواهنه کرد ورجود تاوکان هشنم را 


درآببای فرمز تهدبدی‌برای چن کوت | 


متنامند: 

رادبر مسکر اعلام داشت کهخاور دور 
در آسناله جنك فرار دارد» و آمریک از 
اتلام کرد که حار است بخاطر دفاع از 
مانو و کموی وارد جنك شود ! 

حنك اعاب بمر حله شدت خودرسیده 
کمویست‌ها ناکهان ام کرددد کهآبهای 
ماحلی خودرا نا دوازده مل درباثی ترسمه 
دادهاند وباین ترتیب خواستند وروداحتمالی 
ار کن‌هفم را بآیبای کموی نجاوز با 
خود فلمداد کنند بولی این تسمیم بکطارف, 
حنیموج اقترا دو ‌شد کا چين 


دج 


در هیر 2 ۰ کنوی در ممحاصر: 
اناد . وکلوله باران همچنان ارا بان 
درساحل کموی ؛ مردان قورباغمه‌ای چین 


ول وا TE‏ 


تابودی شما وخوددارلت ۳۰ 
دروازه‌رم 
- تبربك میگويم سرفا 


لبان‌اوراغرف برس‌ساخث لح ای 
از ودر برای آنان‌رسیده ب 
زر وءسرت ی برد . 

به موفیالررن‌اطلاع 1 
«شب سیا ا آ 


شور رای و ا حا 
تروپز خواهد فرستاد ؟ 


آن روز ژری فتول؛ نلگران 
برای سوفیبالسورن فر 


ری خواهنی کرد برای دزیافت 


به وئیز برود + درابن تلگرا 
که فستبوال سینمالی مواففت 


ابتالیارا برای‌رفتن سوئیالو 
ده‌است | 

این خب » برای 

کب افنخار آرزش و | 


دریرابں او عقب نشیلی کنند و 
برای اوباز بکذارند ونان 


ومذهبی‌را شکست داد . 


این‌جزایر مهمات وخواربار بردند . 


کبونیست اغتراش نکرد؛ ول 


جانگه ایشا , محرمانهازجزایر 
ا 


لیست درژیر آذ‌ها بجا فوریاغه‌ای و 


سماز 


۱ ۳ 
از دوهرش 


ند , -واکندیاد کرد نا عدر دارد چ 
«ردی را بدل تگی_ده وزاد کی‌خودراببوده 


غم اینسو کنددرهالیوود 


دارد و یکی از بازر گانان معروف است- 
این مرد یل هولیشکس ورت‌نام دارد . پیل 


مردی خرش مثرب وتو دل برو است وخالم 
روندا فلمیتکک اطهار دادته اکر من اررا 
دوست دارم بخاطر نرو تش ت , یلکه بخادار 
آخلاق وخدوصیات معنوی‌اوست. موفمی که 
رولدا قلییتگه این حرف را میزد ؛ نگاهی 
به‌انگعتی المای کرانهائی انداخت که ببل 


بار هدنه 


ده بود: 


مالیوود آزمدتهانبل در عار داشت که 
غیامی ازروی زیداکی آلکیون. کانکنتر 
عمروف ثهبه کند . ولی هر بار درراء انجام 
این‌کار دشواربهانی پیش آمد ؛ وهالیوود تهیه 
ای فیلمرا بعتب انداخت » تالشکهامال ؛ 
هه فلم زندکی آل کایون + عورت قعطی 
یافت رمعدمات امر فراهم شد.. برای بازی 
تقتی آل کاہون ۰ تیه کنندکان: ارست - 
بو رکناین را درنقار گرفتاد و موشوع را 
بار کردند . آرنت اشدا این 
پیشنهاد را وذیرفت ولی هفته فل امراف 
خویرا ازیازی درفیام مزبور اعلام‌داشت . 

وی تلاسر اف ارت Er‏ 
کننه می‌شود که ده‌ای از گاننگسترهای 
دوست آل‌کاپون ١‏ ویرا تودید کرده و کفته 
اند که اکر :خواهد در نقش ھکار آنان 
نلاهر شود نابودش خواهید ساخت , ارت 
بور کناین چندین‌نامه ایز دریافت کرده که 
فرستندکان آاها و برا از « لکددار ساختن 
رام آل کایون» بر جدر داشته‌اند. 

پلییآمر یک عفیده داره که دراین‌فلم 


بشنهاد 


" ساق بای سیدچاریی مشاره هنرهند ورقاسه نوانا , ماعفبل هنتگام یازی دریکی 
ای فیلم * قوی آرام > شکست ودر ببمارستان ب-تری شد . این حادثه کرچه 
بدچاریس برد آور بود رای موحب شد ۶+ آن‌ماری سوراو بعالم سینما راه بابد و 
مد چاریس شود ۰ 1 
آثماری زن بستر گنال وفارعالنحسیل مدسه عالی مالت است . آن‌ماری 
دچاریس درقیلم تویآرام خواهدر قسید. 


در هالیوون سو گندها > [سان می‌شکند 


مارلون بر اندو ع-کس‌برداری ازیسرشرا 


شا مراد دحا که صو 
ر 5 7 


بژ بتباردررا بدون 


سرو کرد بنند می عا سند ؛ ولی حمین‌ها 
اک عکس عروت ندهای عرا سید د هرا 
شناخت , واین طلمی بزرل به بك 


عردم خعاوط 
حالی که خودمان 


دمن اعلام کرده که ازانن 
است در فیامها » عترامائی کند 
که مانشد عروسکی نن و بدن ودرا 
اوش دهد! 
تهیهکنند کان حرفهای اورا رد کرده 
و کفته‌اند : فرازدادهایها باآ تا » بحاطر 
اندام اوست ؛ بە‌عنرش اوفراموش ک ده که 1 
همه‌چیز خودر| مدیون زیبائی اندام‌انی‌است, ۳ 
والا زلالی هثرمشدثر اژاو» در هالیوردوحود  .‏ 
دار .اکر آنیا کبک پخواهد ازاجرای . 
فرارداد خود دول کند شک میخورد 
ومااورا خردخواهيم کرد . 
به أبن ترئیب مبارژه ای بین آلیتا 
اکبرک رتهبه کنندکان سینمائی در گرفته 
است. آنا نمدرد کرده که اکر بخواهند. 
د:نظر خوذشان پافعاری "کننك , د از 
ازعالم سینما دست خواهد کشید و فقط به ۱ 
امور خاهداری خواهد پرداخت . 
ی این»بارزه اورا کریان کرده‌است» و 
SS EE‏ بایددید اشنکرای اوانری دردل ستک کار - 
وال دشواری سب ۱ کردآنان ذارد ,اجون آبی‌است که درزمی 
رم فرو خواهدرفت ۱.. 


باین ترنیب در هالوود ‏ انگشتر 
العای کرانبها » و تروت بیکران وقنی با 
خه‌وسیات اخلافی (۱) مخلوط شود , آسان 
مي‌توانه سو کلدها را بشتکندا 


من شاهد می+وم 


کاریگرات انلهارداشه دز 
حور آیکه اینگرید بر گن ولارس 
اشمیدت پاهم عرو دی اند » من با 
کنال میل حاضرم شاهد ازدواج 
آنها باشم ۰ بشرط آنکه قول پدهند 


a rara nar 


گانگسترها ارنست‌بور گناین رانبدید کر 3(ند دعام __ 
د(ده(ژد اگر رت آل کاپون را بازی کید »اورا نابودخو اهند ا2 4 


بای د مه خسوسیات زد کی آل کایون شعکس برائن نامه‌های نودید آمیز کانکستر ۳ 

شود وپابان قیم‌طوری اشد که تماشا گران ‏ ها , پیش‌بتی میشود که هالیورد بطرر کی | 
عبرت بگیرند وئسبت به‌گانگترها تلفر ازاهیه فلم زد کی آل کابرن خود داری ‏ 
بذااکنند . کہ 8 


ممنوع ساخته و هفته گذ شته هم با خواهرش ژو لین برسر این ۱ 
موضوغ نراع صختی کرد واو دا ازخانه یرون رالد . 
موم تست چرا مارلون براندو دای نمی‌خواهد کسی عکس وچ او را سیند + 
وی عکس‌بردازی از کرینتیان طفل نوزادش را معدوع ساخته است + درحفت فبل وسین 
خراهر مارلون بر اندو بخانهآ نان آهد» و با درریینی که همراه داشت ۰ جشد علس از 
کرد آلبوم خانواد کی جای دهد . وقني مارلون براندو بخان آمد + 
ودید خراهرش علیرغم ر اورثثار کرده است , ععبالی شد وبا ژبسلین مشاجره کرده 
وبمد دم دورتی اوزابک بزمین زد وشکت .کار «شاجره به منازعه کشید و ژرسلی 
میلی بگوش مار اون براندو راخت واعلام واشت که رابطه خواهر ویرادریلی را با اواز ۳ 
این پى قطع میکند , مازلون برآندوهم درهقایل اورا ازخانه خود یرون راند » تاکی 
ف او حرفی ازده باشد . 
0 ا ازخودتان هی رساد جرا ءاراون بر ادو چنین ندمیمی گرفته است» 
آ با کووك ارنقس بدی دار دکه مارلون می در ہوشااید نان میکند وی لین ربك ربت 
بای میا است کی چه میداند , شایه اکر تیان بمنامیت سال تولدشربابمناسیت 


اولن دندانی که در می‌آورد وبا بهرحال بمتاسبت رفتنش به خدمت زیر برچم در بابر 


برداشت ؛ نا در 


موفقبت بز د گی که دو هنر مند ایرانی بدست آوردهند 


فیلم ای بست ؛ سه‌میایون فر انلك جایزه و افتخا ی بزرلد نصیب فرتغفاری ود کنر فریدون هویدا ساخت 


له دون از هموطنال‌ماه 
محال هنری هرت 
علت دوری‌ازایران 
موفقبت مذری 
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لود کذاردهاند که عبر وحشتناکی را در فارسی دویله کند ودر تهرآن لم‌ایش‌دهد ۰ 
بردارد . ماحبخاله وقتی مدفولشنیدن این ۰ بدا رفر ح غثاری عردواژ 
دود صقجه می ت کند وار خود خر 


راا +امقدادی بیشثر » فیلم پن بترا 
نه ٣‏ وداد . اندو همون میضواستند 
جه اسمدادی 

"ند ناچه 


راز سروتار دارد ؛ قیاقه‌ای وحشت 
از تلاش بيار ماحبخانه بان 
تال پی‌هیبرد و درمي‌باد که در 
بل 


ن که فرخجةناری از تادهمای هری بس , 1 ۰ - 
ردن سنمت نای ملي فرخ غفارئ و د کر فریدون هوا 
مشت بکیرد۱ 


۲ 


کک“ ۰ 


4 ۱ * a 
و ج‌رخانم دک هب‌آرلون روس‎ 


خبابان اصرکسرو 


روبووی وزارت داراف 


